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  فریده پورگیو - زهرا السادات قریشی
  محمدیوسف نیري

  
  چکیده

دیدار با خویشتن و رسیدن به حقیقت خود یکی از اصول مسلم و نهایی سلوك الی االله اسـت کـه   
آنچه عارفان در این . اند ه آن پرداختهگونه یا مبسوط ب وار، تمثیل بسیاري از آثار عرفانی به طور اشاره

شناسـی در مـورد    اند، در برخی موارد منطبق با آن چیزي اسـت کـه در علـم روان    حیطه بیان کرده
این مساله یعنی خویشتن و تجربـه شـهود عرفـانی در    . خویشتن و مفاهیم مربوط به آن آمده است

ه افسانه نارسیس در عـالم اسـطوره را تـداعی    شود ک هایی بیان می زبان مولانا گاه با تعابیر و نشانه
ویژه  به... عناصري همچون آب، چشمه، جویبار، چهره، دیدار، عکس خود در آب دیدن و  ؛کند می

هـاي   آورد و از جنبـه  روساخت ایـن افسـانه را در نظـر مـی      که در جنبه در غزل مولانا در کنار هم
آن را دو امـر   ،برآینـدها مـا را از آن دور کـرده    ها و ساختی، فضاي پدیداري، پیشینه درونی و ژرف

  .کند اي می متمایز ارزشی و مربوط به دو عالم عرفانی و اسطوره  مجزا و با دو جنبه
هـا،   ، نـام دیـدار   این پژوهش برآن است تا ضمن نگاهی به این افسانه، ردپاي خویشتن و تجربه

 هـاي  توجه بـه دیـدگاه   ضمنرا  ابی به آنی روند دست هاي بروز و توصیف آن و نیز ها و شکل دال
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 ایرانشناسی دانشگاه شیراز هاي خارجی و زبان ن استاد زبا ، fpourgiv@rose.shirazu.ac.ir  
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  و مـرز و حـدود ایـن دو پدیـده     بکـاود غزل مولانا   هاي یونگ در گستره ویژه آموزه شناسی به روان

مشابه و در معنا متفاوت را روشن کند که یکی نفی هستی و شهود حق و دیگري اثبـات هسـتی و   
ها و به بیانی دیگر شرك، کفر و نادیده  سایهها و  خودشیفتگی و به عبارتی فریفتگی به ظواهر، نقاب

مقابـل    نارسیس آن را کاملا در نقطـه   است که نگاه فروید به افسانهگفتنی  .انگاشتن حقیقت است
یونگ از برخی  دهد و در این راستا تحلیل دیدار و مفاهیم عرفانی مرتبط با آن قرار می  مفهوم تجربه

  .تعناصر مرتبط با اسطوره راهگشاتر اس
  
  هاي کلیدي واژه

 ، مولوي)نارسیس( نرگس خویشتن، دیدار،

  
  مقدمه -1

نارسیس نامی است لاتین با معادل فارسی نرگس که همان گل معروف و خوشبو با چند گونه است 
همچون رودکی، سـنایی، حـافظ، مولانـا و دیگـران      و از گذشته تاکنون محبوب و دلپسند شاعرانی

سـوس، در فرانسـه    سیس، در لاتـین نرسـی   نرکیس، در یونانی نرکینرگس در پهلوي « .بوده است
ویـژه غـزل حـافظ     در شعر فارسی و بـه ). 456 :1350هنرمندي،(»نرسیس و در عربی نرجس است

خواب  آلود، نیم خصوصیات آن یعنی؛ طناز، فتان، شوخ و کرشمه  معمولا چشم معشوق است با همه
که در عین حال خصوصیات خطرنـاکی همچـون   ... ویدان و زن، بیمار، نگاه جا آلود، غمزه یا خواب

  .  کشی نیز دارد مستی، خونخوارگی و عاشق
والري، اسکاروایلد  ژید، پل نویسندگان و شاعران قرن نوزدهم و بیستم مثل تئوفیل گوتیه، آندره«

یادي داشتند و ها به این مضمون توجه ز سمبولیست. اند اصلی اشعارشان قرار داده  و کوکتو آن را مایه
سرایی شاعران  سخن  نرگس در ادبیات اروپایی از یک نظر مانند مجنون در ادبیات فارسی، عربی بهانه

خودبینی،   سیسم در ادبیات اروپایی نشانه نرگس و نارسی ).458 :1350هنرمندي،( »بسیار شده است
  :از این قرار است  سنرگ  افسانهاما  )458 :1350هنرمندي،( »دوستی و خودنگري است خویشتن

دختران عاشق اویند،   اي است با اوج زیبایی؛ در حالی که همه  نرگس یا نارسیس قهرمان افسانه
از آن میان دختري به نام اکـو کـه نیـروي    . گزیند ها دوري می کدام اعتنایی ندارد و از آن  او به هیچ
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. افتـد  به دنبال او راه می ود بازگو کند،شن اي را که می تواند آخرین کلمه گویی ندارد و تنها می سخن
ایـن  : گویـد  کسی این جاست؟ اکو خوشحال مـی : گوید ار میذیک روز نرگس در حال گشت و گ

کند اما نـرگس از او روي   او نیز با خوشحالی همین کلمه را تکرار می. بیا: گوید نرگس می. جاست
دهـد، از آن پـس در غـاري     اب صوت میاکوکه به فارسی معنی طنین و صدا یا بازت. گرداند بر می

هـا   برد و اینک صداي حسرت اوست که در دل کوه گزیند و عشق ناکام خود را از یاد نمی انزوا می
نرگس همچنان به . قدر لاغر شده که از او جز آوایی باقی نمانده است گویند آن می. افکند طنین می

کند کـه   آزرده از او، به درگاه خدایان دعا می دهد تا روزي یکی از دختران دل تحقیر عشق ادامه می
اي صاف و   شود که یک روز نرگس براي نوشیدن آب به چشمه او عاشق خودش بشود و چنین می

خویش شد و دریافت که دختران   چشمش به تصویر خود در آب افتاد و سخت دلباخته. روشن خم شد
. تحلیل رفت تا در عشق خویش جان از دست داد گونه هر روز اند و بدین چه قدر از دست او رنج برده

. گویند هنگام گذر شبح نرگس از رودخانه، براي آخرین بار خم شد تا تصویر خـود را در آب ببینـد   می
روید و سـر خـم    خدایان نیز از سر دلسوزي او را به گلی  مبدل ساختند که همواره بر کنار جویبارها می

  .)29: 1380پاینده، ؛457- 458: 1350هنرمندي،. رك(کند تا خویش را تماشا کند  می
هنرمندي در بنیان شعر نـو    به گفته. هایی آمده است این روایت در منابع مختلف با اندك تفاوت

فرق سیماي نرگس در سنت شعر فارسی با سیماي آن در ادبیات اروپایی این اسـت   «: در فرانسه 
چـه در ایـن پـژوهش از غـزل      اما آن). 475: 1350ي،هنرمند(»بهره است اساطیري بی  که از پشتوانه

ویژه با توجه بـه مطالعـات    نهد که مولانا به شود دلالتی غیر از این را پیش رو می مولانا استنباط می
ل افلاطونی ،که به نوعی با این موضـوع در  ثُم  زیاد و آشنایی با زبان یونانی و منابع آن و نیز مساله

. است، و همچنین برخی از ابیات شعرش با این اسطوره آشنایی داشته استتوجه   ارتباط و شایسته
نیري و  .رك(اند  برخی از پژوهشگران سخن گفته ،دانی مولانا و خواندن آثار یونانی در باب یونانی

ها و مضـامین   برخی از داستان  علاوه بر این که ریشه). 34: 1389سبحانی،؛  38و37: 1392دیگران،
صد در باب کاربرد واژگانی آن در غزل مولانا باید گفت که وي  1.اند منابع یونانی یافته او را نیز در

عـلاوه بـر ایـن مولانـا بـه      . که بیشتر استعاره از چشم است بردهبه کار را  نرگس  و بیست بار واژه
  : اش اشاره کرده است ویژگی خودبینی نرگس در کنار زیبایی و مخموري

  



  1394، بهار و تابستان 28، سال نهم، شمارة اول، پیاپی )گوهر گویا(هاي ادب عرفانی  پژوهش  /  4

 
  در هـر چمنـی   چنان حسن کجا باشـد  آن
  

  چنان نرگس مخمور خـوش خـودبینی   وان  
  )1191: 1390مولوي،(                       

زدگـی از حقیقتـی    آلود بودن او که دلالتی استعاري بر مستی، غفلت و خواب و یا ویژگی خواب
نـرگس  که عناصري چون گلبن، ریحان و بوستان را در کنـار   چنان داشته باشد؛ هم تواند زیبا نیز می

   :خود دارد  آورد که معمولا در نگاه او دلالتی فراتر از مدلول اولیه می
  چشم نرگس چون به ترك خـواب گفـت  

  فـت ومغز خود را چون ز غفلـت پـاك ر  
  روز تا شب مست و شـب تـا روز مسـت   

  

  یـــــــــبسـتان؟ بل   برخـورد از فرجـه    
 ـبو برد از گلـبن و ریحـان؟ بل     یـــــــ

  ران؟ بلــیســخت شــیرین باشــد ایــن دو
  )1056 :1390مولوي،(                       

اي نمادین  گوید و هم به گونه اي است که گویی هم از نرگس مرسوم سخن می طرز بیان به گونه
کـه   چنـان . و مست و غافل از خویشـتن حقیقـی    هاي خود ظاهري جلوه  از شخصی خفته و فریفته

اي  بیتی که در دیوان او بیش از همه و البته به گونه اما .دکن نرگس را هم تداعی می  دورادور افسانه
  :    کند بیت زیر است موجز ما را به این مساله دلالت می

  یآن بخت که را باشد کاید به لـب جـوی  
  

  بـد تا آب خورد از جو خود عکس قمر یا  
  )218 :1390مولوي،(                         

آب خوردن و عکس زیباي قمرگونه خـود در آب جـوي   که با وجود عناصرآمدن بر لب جوي، 
ي  نرگس، دلالتی شاعرانه و عمیق به مفهوم خویشتن و دیدار با چهـره   افسانه دیدن در عین تداعی
که در مفهوم کلی آن یادآور ماجراي  همچنان. هاي شاخص عرفانی است، دارد زیباي او که از تجربه

در تشـت آب و برخـورد شـمس تبریـزي بـا وي نیـز       معروف اوحدالدین کرمانی و نگریستن ماه 
گونـه مـن را بـه     مولانا در غزلی از زبان فرامن یا حق با بیانی لطیف و سرشار از یقین، ایـن .هست

  : خواند دیدار خویش می
  ؟م نگشاییــحیوان چرا این چش  به باغ و چشمه

  

  
  ؟ل از ماییـــو تو در اصـاي از ما چ چرا بیگانه  

  

  م مکن ناز و مرنجـانم ـــاي جان ادهز یــتو طوط
  

  
 ـ هردز اصل آو    ـ  ـیی دان   یـم تـو قـانون شکرخای
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  مترس از عکس خود پیش آ ،بیا در خانه خویش آ
  

  
  ...یـست و هرجای بهل طبع کژاندیشی که او یاوه  

  

  نیـعجب بینی به نزدیکش چو بنشی  مهـیکی چش
  

  
اـیی        شوي همرنگ او در حین بـه لطـف و ذوق و زیب

  

  ندانی خویش را از وي، شوي هم شی و هم لاشی
  

  
  یــگ و سیمایــد رنـد کی نمانـد کو نمانـنمان  

  

  مه درآمیزي نماید شمس تبریـزي ــــچو با چش
  

  
  یـآرایــ ه ز بهـر عــالم ــــچــون م درون آب هـم   

  )912 :1390مولوي،(                                  
هـاي درونـی او و    کرر و تاکیدهایی که مولانا بـر انسـان و ارزش  م این ابیات و شواهد بسیار و

کند، از طرفی افسانه نارسیس را فـرا   هایش بر شناخت خود براي دیدن آن زیباي حقیقی می توصیه
الاشتراك، اما با تعابیر مختلف از دیـدار و درك   مابه  آورد و از طرف دیگر ما را به این تجربه یاد می

استیس در کتاب عرفان و فلسفه مکـرر و بـا ذکـر    . کند زد عارفان رهنمون مین عالمی ماوراي حس
طرز تعبیر این تجربـه ممکـن اسـت بـر اسـاس      . منقولات فراوان به این موضوع اشاره کرده است

ها به دلیل ماهیت وجودي  ساخت آن اختلافات فرهنگی، جغرافیایی و زمانی متفاوت باشد اما ژرف
مـرد  «به نقل اسـتیس   .نوعی زیبایی در درون خویش است  و آن تجربه ها یکی است مشترك انسان

ها به سر سویداي خویش راه یابد و در آن  تعلق و سبکبار از قید صورت تواند بی خدابین همواره می
بـر ایـن اسـاس بـین افلاطـون، سـهروردي،       ). 91 :1388استیس،(» گر ببیند جا نوري ابدي را جلوه

. روان انسان ببینـیم   هایی درباره توانیم شباهت شاعران ادب عرفانی می رطو و همین مولوي و یونگ
الـدین   اند به افرادي چـون هـرمس، سـهروردي، نجـم     این باب سخن گفته که در آثاري که در چنان

سینا، روزبهان بقلی، عطار و رویاهـا و تجربیاتشـان اشـاره     القضات، بایزید بسطامی، ابن کبري، عین
سـینا، آواز پـر جبرئیـل، عقـل سـرخ،       بـن یقظـان ابـن    در آثـاري چـون حـی    همچنـین . شده است

هـایی در   هـا و اشـاره   نامـه و تمثیـل   الطیـر، مصـیبت   الابراج سهروردي، منطق العشاق و رسالۀ مونس
 هاي نخستین و حدیث رویت هاي صوفیان دوره ها در روایت این  پیش از همه. نامه اسرارنامه و الهی
در غزلیـات عطـار بـیش از دیگـر     « : بنا به نقل پورنامداریان. بینیم آن را می )ص(منسوب به پیامبر
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 »بینــیم هــاي دیــدار بــا خـویش را در پیکــر صــورت زیبــاي انســانی مــی  شـاعران تجســم تجربــه 

در بیـان دو نـوع مـن تجربـی و      آفتـاب   او همچنین در کتاب در سایه). 106: 1374پورنامداریان،(
  .گوید یل سخن میملکوتی از این مطلب به تفص

کند در  این گنج پنهان در اعماق جان آدمی که یونگ تحت عنوان ناخودآگاه جمعی از آن یاد می
عالم مقدسی را که افلاطون در « . زند تفکر بسیاري کسان دیگر هم هرچند با نامی متفاوت، موج می

  ترین لایه ، یونگ به عمیقعالم کبیر تصور کرده بود  ترین و برترین مرتبه آن سوي خاك و در پنهان
ي انسـانی را بـه جـاي آن قـرار      روانی انسان منتقل کرد و مولانا دل یا همان روح یا نفـس ناطقـه  

دیدار بـا  . ك.ر(توان آن را بر عالم مثال سهروردي نیز اطلاق کرد می). 65: 1388پورنامداریان،(»داد
 هایش، یونگ خاطرات، رویاها و اندیشه بنا بر نقل پورنامداریان از زندگی یونگ در کتاب) سیمرغ

بیند که مشکلات او  و در رویاهایش مدام شخصیتی را می است بینشی شهودي و عارفانه داشته نیز
ملکوتی، مرشد، خضر نبی یا بـه بیـان    اي دیگر از منِ دهد که چهره کند و به او تعلیم می را حل می

  ).65 :1388پورنامداریان،(عارفان مرشد و معلم روحانی است
مایـه اي بـراي ذهـن وقـاد و      توانست دست نرگس که می  اش با افسانه مولوي نیز غیر از آشنایی

و است گرایش باشد تا در جهت این مضمون سخن بگوید، آثار سنایی و عطار را هم خوانده  تمثیل
اش با  شقانهتر این که او خود در سراسر زندگی عا مهم. به تامل این موضوع حساس را دریافته است

که در مثنوي نیز  چنان. این تجربه زیسته است و غزلیات او چیزي جز بیان تجربه دیدارهایش نیست
بار غفلت انسـان را از سـاحت    آثار زیان ،بارها بین خود حقیقی و مجازي انسان تفکیک قائل شده

  مفـاهیمی، مسـاله  در غزلیات شمس نیز علاوه بر چنین . کشد به تصویر می را الهی و زیباي خویش
ویـژه وقتـی مخاطـب یـا موضـوع سـخن و مـتکلم نـامعلوم یـا           زبان خاص آن و فضاي ابهـام بـه  

  .بینیم اي را می اند، حضور چنین تجربه آمیخته درهم
گیري اسـت، مفهـوم خویشـتن اسـت کـه بـه عنـوان         پی  جا محور بحث و شایسته چه در این آن
کلیت و تمامیت انسان یا به عبارتی مظهـر وحـدت     ایندهضمیر ناآگاه و نم  ترین عنصر سازنده مهم

  . شود اضداد مطرح می
  

 پیشینه تحقیق -2

 هستند شناسی برخی روان واي  هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، برخی اسطوره پژوهش
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مضـمون   ادبیات عرفانی و در ارتباط بـا   اي دیگر در حیطه از جمله آثار یونگ و مشابه با آن و پاره
  :کنیم ها اشاره می دیدار با خویش که به برخی از آن

اي بیـان کـرده و نشـان     سیر و سفر درونی انسان را در قالـب قهرمانـان اسـطوره   ) 1384(کمبل 
شناخت در تا انسان را  شود تکرار می در قالبی جدیدی الگو در هر زمان و مکان دهد که این کهن می

یونـگ از جملـه مفـاهیمی چـون ناآگـاه جمعـی،        ايه ـ اندیشـه  )1380(مورنو. نفس راهنمایی کند
ــت ــته  ، فردانی ــش برجس ــتن و نق ــل خویش ــی    تکام ــیر م ــد را تفس ــن فراین ــن در ای ــد ي م  .کن

. کنـد  مـی  تشـریح یـک بیمـاري روانـی    به عنوان با بررسی نارسیسیسم آن را ) 1382(پاینده/فروید
هـا و   دربـاب خودشـیفتگی، زمینـه   فرویـد  به بررسـی و نقـد عقایـد و آراي لـش و     ) 1380(پاینده

کلیـدهایی  ریـف  تع با) 1374(دانیلز .پردازد هاي فرهنگی، اجتماعی یا درونی این موضوع می شالوده
نیز ) 1377(گورین .دهد  تري از خود درونی انسان ارائه می شناخت وسیع... و چون صورتک، سایه

عناصـر ناخودآگـاه جمعـی یونـگ      شناختی به بررسی برخی از اي و روان در دو بخش نقد اسطوره
کنند تـا بـه    به روندي که یونگ و بیمارانش طی می) 1359(شولتز . همراه با شواهدي پرداخته است

بـه  ) 1389(یونـگ . کنـد  هاي کهن یونگ را به تفصیل بیان می برسند پرداخته و سنخ "خود"کشف 
  .کند را تشریح می اي کهنه تفصیل سنخ

تبط با ادبیات عرفانی یک وجه قضیه در ارتباط با موضوع دیدار بـا  هاي مر پژوهش  اما در حیطه
چه در بخش اول بیشتر به  آن .الگوهاي یونگ در شعر مولانا خویش است و بخش دیگر یافتن کهن

موضوع در آثارش سخن گفتـه  از این  پورنامداریان است که به طور مبسوط تقی آید آثار چشم می
و بـه شـرح   اسـت  این موضوع را به طور جـامع بررسـی کـرده    غ مراو در کتاب دیدار با سی. است
وي بخشی از کتاب در سایه آفتاب را نیز بـه  . هاي روحانی و رویاهاي عارفان پرداخته است واقعه

و هـاي خـلاف عـادت     موضوع فرامن، گفتار و تجربیات عارفان در این حیطـه و در پـی آن جنبـه   
ل افلاطون، ناخودآگاه ثُم  پورنامداریان همچنین در مقاله. غزل مولانا اختصاص داده است  گونه وحی

ضمن ) 1391(نیري .پردازد جمعی یونگ و عالم دل مولوي به تطبیق این عوالم بیرونی یا درونی می
ي الحجاب بـا   حق، به طرح آموزه نماي و ظلّ ي حق تاکید بر ارزش درون و دل آدمی به عنوان آینه

پردازد و آن را به وجود ولی و نبی پیوسته با اصل خویش و راه  نه میدو موضوع محوري سایه و آی
  .کند نزدیک شدن به من متعالی درون خویش تعبیر می



  1394، بهار و تابستان 28، سال نهم، شمارة اول، پیاپی )گوهر گویا(هاي ادب عرفانی  پژوهش  /  8

 
شناسی،  الانس بر طبق مفاهیم روان الاولیا و نفحات ههاي تذکر با بررسی حکایت) 1389(کهدویی

 تفسـیر و بازکـاوي  بـه  ) 1382(امـامی  .کنـد  دیدار با من روحانی یا رب شخصی را تبیین می  تجربه
ویژه عناصر آنیما و آنیموس در قصه شـاه و کنیـزك مثنـوي بـر      دیدار با خویشتن به  موضوع تجربه
هاي مربوط به دیدار  با ذکر دو نمونه از حکایت) 1388(حسینی. پردازد میهاي یونگ  اساس اندیشه

پیرامون معانی مختلف پـري  ) 1386(حسینی. پردازد با زن رویایی به تبیین مختصات آن دیدارها می
قرار خود به  داند که مولانا براي جان بی و آن را نمادي میاست در شعر فارسی تا امروز بحث کرده 

) 1391(کنـد و محمـدي   برد و نهایتا آن را همان زن سوفیایی رویاهاي عارفـان معرفـی مـی    کار می
محمـدي  . ن مفهوم بررسی کـرده اسـت  مولانا را براي ای يالگوهاي یونگ، رمزها ضمن طرح کهن

النفس صوفیه به تحلیل مـاجراي نارسـیس    در بیان ضرورت وجود آینه در معرفت) 1389(آسیابادي
  اصلی نرگسانگی بـه معنـاي اثبـات خـود در آینـه       پرداخته است و خود، عشق و آینه را سه مولفه

اي نارسا و غیرعرفانی  عنوان نظریه فروید به  وي در این کتاب با گذر از نظریه. شمارد دیگري برمی
  . کوهوت را نظریه برزخ و میانجی براي پرداختن به نرگسانگی عرفانی برشمرده است  نظریه
  

 ماهیت تصویر و مفهوم -3

رسـد؟ بـا چهـره و جمـال ظـاهري خـویش یـا         کند و به شیفتگی و فنا می نارسیس با که دیدار می
ر توضیح این مطلب تا جایی که نگارنده سراغ دارد، چیـزي  ها در خویشتن؟ د حقیقتی فراتر از این

اصل زیبایی و   جوي یک دیدار یا تجربه و در نگاه اول یک باور عرفانی در جست. گفته نشده است
در پی چنین تفسیر و ذیلی بر ماجراست؛ بدین شرح که زیبایی ظاهري نرگس، مثـال و عکسـی از   

اعتنـایی بـه    کشـی و بـی   جه به شـهره بـودنش بـه عاشـق    آن حقیقت زیبا بیش نیست چرا که با تو
طبـق ایـن   . خود در آب از زیبایی خویش آگـاه باشـد    آید قبل از دیدن چهره عاشقانش به نظر می

. اي عرفانی به شمار آوریم  نارسیس را یک ماجراي تمثیلی با دلالت بر تجربه  توانیم افسانه فرض می
اي کاملا مادي که در تعبیر عرفانی همـان اثبـات هسـتی و     تجربهتر آن را  تر و منطقی اما نگاه عمیق

در تجربـه   .آورد گرایی و اصول عرفان و سلوك اسـت، در نظـر مـی    خودپرستی و مغایر با حقیقت
هـاي گسـترده و    هـا و دلالـت   است که موضوع دیدار است و بـا نـام   »خویشتن«شهود عرفانی این 

هـا و موانـع و    هـا، روایـت   ف آمـده و تصـاویر، وصـف   نمودها و تصاویر متنوع نزد اشخاص مختل
  :پردازیم کند که به هر کدام می رهنمودهایی را با خود حمل می
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 ها و تصویرها ها، دال نام -2-1

ترین نیروي روان اسـت   به عنوان بزرگ »خود«برد واژه  دیدار نام می  چه یونگ از آن موضوع آن
  آساي دربرگیرنـده  ور دارد مثلا به شکل انسان غولمعمولا در همه جا و به شکلی خاص حض: که 

جهان که در تمدن غرب تا حدود زیادي با مسیح و در شـرق بـا کریشـنا یـا بـودا یکـی انگاشـته        
عقیده به وجود من برتـر    سابقه: گوید آن می  پورنامداریان درباره). 300-301 :1389یونگ،(شود می

هـاي گنوسـتیک پـیش از اسـلام نیـز       ر ادیـان و بیـنش  تـوان د  یا فرامنی غیر از من تجربـی را مـی  
در این بـاب از  ) 58ص(کتاب اساطیر و اداي دین).129-130: 1380پورنامداریان،(وجو کرد جست

  .کند یاد می»انسان مغانه«اصطلاحی با عنوان 
 نور خود،: هاي مختلفی که براي آن به کار رفته چنین است در ادبیات عرفانی و منابع مرتبط، نام

شخصی حامی و نگهبان فرد،   نوعی یا جبرئیل، فرشته  روحانیت خود، المثناي روحانی نفس، فرشته
حقیقت  ،)الدین کبري نجم(الغیب الغیب و میزان النوع انسانی، شاهد آسمانی، شیخ جمعی رب  فرشته

راي من برتر و آسمانی، حقیقت خود، همزاد خـود، روحانیـت مـاو    ملکوتی و انانیت آسمانی فرد،
نهایت انسان، صورت مثالی نفس خـود، جسـم منـور یـا روحـانی، جسـم        من بی تاریخی خویش،

سـوفیا،   اعمال و نیات فرد،  ، فروهر و دائناي زردشتی در چهره)هرمس(رستاخیز یا مثالی، طباع تام
ی مشائ  فلاسفه( ، عقل اول، عقل دهم، عقل فعال)سهروردي(، عقل سرخ، صور مثالی )افلاطون(لثُم

ربـانی یـا     ، نور محمدي یا حقیقت محمدیه، نفس مطمئنه یا اصـل و منشـا روح، نفحـه   )سینا و ابن
، من ملکوتی انسان در )سنایی(نفس کل القدس، رب شخصی، رب مضاف در برابر رب مطلق، روح

 این من«: ، جبرئیل و به بیانی هم حق؛ چون)یونگ(اش، فرامن، ناخودآگاهی و آنیما برابر من تجربی
  ).137: 1380پورنامداریان،(»برتر ملکوتی با حق هویتی یکسان دارد

و عنوان است شده  راهنمایی درونی انگاشته  »خود«شود که  شناسانه بسیار دیده می در تعابیر روان
شود  گاه احساس می«: گوید یونگ در این زمینه می. رود آموز براي آن به کار می یا داناي حکمت پیر

درست مثل این که چیزي ما را نگـاه  . کند هماهنگ با سرشتی مرموز ما را رهبري میکه ناخودآگاه 
بیند و شاید این همـان انسـان بـزرگ باشـد کـه در قلـب        بینیم اما او ما را می ما او را نمی. کند می

آمـوزي بـه سـالک     مکـرر بـه تعبیـر حکمـت     نیـز  در منـابع اسـلامی   ).245: 1389یونـگ، (»ماست
فیلسـوف،   هاي عقل فعال، عقل سرخ، جبرئیل و طباع تـام بـه عنـوان فرشـته     انخوریم و عنو برمی
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موي و  ماجراي دیدار با سیندخت و پیرمرد سرخ. راهنما و معلم آسمانی دلالت بر همین مفهوم دارد

شـاید بتـوان در تعـابیر    . ها در آثار شیخ اشراق انعکاسی از همین مطلب اسـت  رهنمودگیري از آن
آرزوهـا و در واقـع هـدایتگر بـه       اش آن را بر غول چراغ جادو به عنوان برآورنـده  یو تخیل  عامیانه

   :نهد این مفهوم را غزلی از مولانا چنین پیش روي می .مقصود اطلاق کرد
 ـهر روز بامـداد درآیـدیکی پ     ريــــــ

 ـگر عاشقی نیابی ماننـد مـن بت     یــــــ
  ور عــارفی حقیقــت معــروف جــان مــنم

 ـ     ور مصـطفی ور حس فاسـدي دهمـت ن
  ی گـر پشـت عـالمی   ـــمای محتاج روي

 ـاز بر و بحر بگذر و بـر ک    وه قـاف رو ــ
  اي دل اگـر دلــی دل از آن یــار درمــدزد 

  گریزي و من بر توام سـوار  چون اسب می
  

  بیرون کشد مرا که ز من جان کجـا بـري    
  مشـتري  ور تاجري، کجاست چو من گـرم 

  ی چنان شوي از من که برپـري ــور کاهل
ــــسکا ور مس جعفـري  دي کنمـت زر  

 ـر صبـــی گـمحتاج آفتاب   ح انـوري ــــ
  يبر خشک و بر تري منشین زین دو برتر

  وي سر اگر سري مکن این سجده سرسري
  ...مگریز از او که بر تو بود کاین بود خـري 

  )1085: 1390مولوي،(                          
اما این جـا   ان اکوي عاشق با نارسیس استرسد که دیدار و سخن ابتداي سخن چنین به نظر می

  رود هماننـد فرشـته   تـر مـی   خواند و هـر چـه پـیش    پري جان یا آنیماست که من را به خویش می
 زبانی اي که با زبان بی ناخودآگاهی. گوید شود که سخنان حکیمانه می آموز یا پیر فرزانه می حکمت

هـایش   ها و زیبـایی  را به سوي خویش، ارزشیا خودآگاهی  »من«نارسیس،   همچون اکو در افسانه
  . تواند خداوند یا عشق باشد این زیباروي جان در غزل مولانا می. کند دعوت می

) 3/403: 1380مولـوي، (»تـوي زفـت نهصـد تـو    «مولوي در مثنوي این فرامن یا مـن متعـالی را   
ثـل افلاطـونی اسـت کـه     این تو از نظرگاهی دیگر همان عالم م «طبق نظر پورنامداریان . خواند می

دلبر «).55: 1388پورنامداریان،(»سان این عالم در آن نهفته است صور حقیقی و اصل موجودات سایه
هـاي   بـرد چراکـه از دیـده    بیان دیگري است که مولانا براي آن به کار می »تصویر غیبی«و  »پنهانی

  :ظاهري نهان و جایگاه آن در درون آدمی است
  ن دلبــر پنهــانیرو بــر در دل بنشــین کــا

  
  شـبی باشـد   وقت سـحري آیـد یـا نیمـه      

  )218: 1390مولوي،(                        



  11/    گذر از افسانه نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس                                                        
  

  جمال صورت غیبی ز وصف بیرون است
  

ــرون نیایــد آدمــی     ــون ز حــس بی   چ
  

  روشـن بـه وام خـواه، بـه وام      هزار دیده
  )626 :1390مولوي،(                         

ــی   ــی اعجمـ ــویر غیبـ ــد از تصـ   باشـ
  )3/392: 1384مولوي،(                     

عنوان رمز روح و جان که در درون هریک از ما نهفتـه اسـت و    پري بارها به  در شعر مولانا واژه
صورت رمزي و  پري به  این نخستین بار است که واژه«. به کار رفته است ،یابد وحی الهی را در می
چهره را بـراي   بینیم که صفت پري می و بسیار )5: 1386و 1387 حسینی،(»رود سمبولیک به کار می

اساطیري باروري و برکت است و بنـا بـر     ویژگی اصلی پري در دوره«.برد زیباروي روح به کار می
سارها که منبع و مظهـر جوشـش و غلیـان آب اسـت زنـدگی       ها و چشمه نظر قدما در کنار چشمه

دریا، سیل، جویبار، چشمه و دیگر متعلقات  کاربرد فراوان آب،). 4: 1386و 1387حسینی،(»کنند می
یـا   ویژه در غزلیات و در مفهومی نمادین گویا ترسیم و تصویري از همان عـالم ناخودآگـاهی   آن به

چـه   آن. کند یاد می گونه از آنیما با عنوان زنان پري یشها یونگ در انسان و سمبول .خویشتن است
   :تعابیري است براي آنیماي جان و روح در غزل مولانا تحت عنوان پري آمده در واقع

 ـبیا به پیش من آ تا به گوش ت   و گـویم ــ
  ري من باشدـــق روي پــکسی که عاش

  عجب مدار از آن کس که ماه مـا را دیـد  
  رد داريـــوش باش مگو راز ار خــخم
  

  رخی گویاسـت  که از دهان و لب من پري  
  ادرش حواستــنه زاده است ز آدم نه م

  ر آتش، چو چرخ بی سروپاستچو آفتاب د
  تبا ماس ريـــــرد مطلب تا پــز ما خ

  )175: 1390مولوي،(                         
  :آورد در ابیات زیر علاوه بر عنوان پري، صفت مریم را نیز براي او می

  جـان   اي مریم جان گر نـه تـویی حاملـه   
  

  ؟راییــــــپاوش زنار چـــبا زلف چلی  
  )1147 :1390مولوي،(                       

  

واژه نمادین دیگر مولانا در مفهوم خویشتن خویش، شاه است که شهر یـا کشـور وجـود را بـه     
در ایـن  آید؛ با این نگاه که شاه  به عنوان نمونه میشاه و کنیزك در مثنوي داستان  .رساند سامان می
هـاي شـکرینش را    ا بارها دلیـل شـادي  مولان. تن یافته است ،جانی است که بر روي زمینداستان، 

  :کند همراهی و حضور چنین شاهی در درون خویش معرفی می
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یـن دارم    چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنش

  
  ن دارمـــگرکه پاي آهنیـین من منرخ زر  

  )519 :1390مولوي،(                         
 ـ و با وجود چنین شاهی در شهر وجود، روي به خراب اد دنیـا نهـادن را بـراي خـود شایسـته      آب

  :داند نمی
  شـــاه در شهرســـت بهـــر جغـــد مـــن

  
  !کی گـذارم شـهر و کـی گیـرم خـراب؟       

  )316 :1390مولوي،(                         
  :و شاهد نیز اشاره شده استشیر  در بیان مولانا به 

  حاضر ما شو که مـا حاضـر آن شـاهدیم   
  

  آهو  گله پیشش جهان بینم همی شیري یکی
  

اـده از او مـی   اش می مست می     چشـیم  شویم، ب
  )620 :1390مولوي،(                             

  دانـم  نمی دانم، نمی را آهو و شیر این من که
  )524 :1390مولوي،(                            

مولانـا   به عنوان یکی از نمادهاي ناخودآگـاهی در غـزل   شمس/ ي خورشید کاربرد فراوان واژه
زیبا و درخشان خویشتنی باشد که در عین حال هم خداست، هم انسـان    گر چهره تواند تداعی می

  .کامل مولانا و هم روحی است که با خدا نسبت مشترك دارد
یا حکمت الهی، مبدا حیات و روح مادینه جهان، رمز نیروي قدسـی و ملکـوتی، مـادر و     سوفیا

 1387حسـینی، (گـردد  عشق مجسم مـی   یا پرنده کبوتر مادینه روح خلاق است که به صورت  نمونه
ویژه شعر مولانـا از روح یـا    وضوح آشکار است که در شعر عرفانی و به این مساله به). 15: 1386و

تعبیـري  . شود یا به طور کلی پرنده فراوان یاد می جان به عنوان کبوتر، کبوتر بچه، مرغ، باز، طوطی
اي از ایـن   نمونـه  .ویژه به عنوان نمادي از مسـیح  هاي بسیار دارد؛ به ونهکه در آیین مسیحیت نیز نم

  : تعبیر در کلام مولانا چنین است
ــه   ــن لان ــه زاده ای ــو کبوتربچ ــو چ   اي ت

  
  گر تو نیایی به خود مات از این سو کشیم  

  )620: 1390مولوي،(                         
  هاي ظهور خود شکل -2-2

بسیاري از محققان و گون است؛   به اشکالی گونه ها خود در رویاها و مکاشفهفرامن یا حضور اما 
سالک و مسافر سرزمین خویشـتن کـه   «  .ها زن است دیدار در این تجربه  رآنند که موضوععارفان ب
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شـود   رو می قصد دیار من واقعی خود را دارد، در مراحل این سفر با مقامات و ابعادي از خود روبه
ها به شکل زن است و باید این سفر ادامه پیدا کند تـا بـه آن انسـان کامـل درون      چهرهو اولین آن 

ي نجم الدین کبري در فوائح الجمال و فـواتح   نقل پورنامداریان از تجربه). 13: 1382امامی،(»برسد
  :گوید جا که از قول وي می آن. تواند شاهدي بر این مطلب باشد الجلال نیز می

خـوردم و نـه    نیل گرفتار عشق دختري جوان شدم روزهاي بسیار نه مـی  در شهرکی بر ساحل"
دمید  آوردم از نفسم آتش می چندان که چون دم برمی. آشامیدم تا آن که آتش عشق شدت گرفت می

جست و دو آتش میان مـن و   شد، در برابر آتش نفسم از آسمان آتشی بیرون می و هرگاه چنین می
آتـش بـه هـم      دانستم در آن جا کـه دو شـعله   شدند و من نمی ی میرسیدند و یک آسمان به هم می

  ). 53: 1374پورنامداریان،("بعدها دانستم آن شاهد من در آسمان است. رسیدند، چه کسی است می
پورنامداریان در تشریح این مبحث، آن شاهد و صورت زیباي رویت شده را همان طباع تام یـا  

یونگ در بیان تجسم خویشتن از آنیما یاد کرده که عبـارت از  . کند ي انسانی معرفی می نفس ناطقه
شود کـه   در ابتدا آنیما بر مادران تابیده می« .نه یک زن خاص، یک زن آرمانی یا تصویر روح است

همواره نخستین حاملین تصویر روحی هستند، سپس بر آن دسته از زنـان کـه احساسـات مـرد را     
هـایی از قبیـل    یونگ در ادبیـات چهـره  ). 64: 1380مورنو،(»منفی اند؛ خواه مثبت و خواه برانگیخته

بـا پـذیرفتن ایـن    . انگـارد  را تجسم انسانی آنیما می »بئاتریس دانته«و  »حواي میلتون«، »هلن تروا«
یا قدرتی غیرعـادي بـه او نسـبت داده شـده      توانیم بگوییم هر شخصیت زنی که اهمیت مطلب می

) 267ص(کمبل نیـز در قهرمـان هزارچهـره   ). 197: 1377گورین،(استباشد، احتمالا نمادي از آنیم
تذکرةالاولیا تجسـمات   اي از زنان گمنام عده« .برد را به کار می »روح  شاهزاده خانم خفته«توصیف 

اي مردانه یا  از طرفی برخی برآنند که به چهره). 1: 1388حسینی،(»روحانی درون خود عارفان است
ها و در احوالات حاصل از مراقبه و مکاشفه تجسم  پیر دانا که در خواب«. کند یک کودك ظهور می

ي زاینـده آن   شـود کـه تجسـم معنـا و روح از حیـث جنبـه       یابد، نخست در پـدر پدیـدار مـی    می
تواند به صورت یک  نماد خود می«ها  طبق بیان یونگ در انسان و سمبول). 74: 1380مورنو،(»است

زمین یا همراه با آن نشـان    از آثار هنري، کودکی مسیح به منزله کره در بسیاري. کودك نمایان شود
زیـرا هـم کـره و هـم کـودك هـر دو نمـاد تمامیـت دنیـا          . باشد داده شده است که بیانگر خود می

هاي متنوع ظهور  شکل  یونگ، خدایان و انسان مدرن درباره  نویسنده). 331: 1389یونگ،(»باشند می
هـاي   توان به طرزي نمـادین و بـه یـاري چهـره     را می خویشتنا بخشی از تنه«: خود برآن است که
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هـاي   چهـره . نمادهاي مجرد عینی بیان کرد  باید به وسیله انسانی بازنمود؛ بخشی دیگر را ناگزیر می

پدر، پسر، دختر، مادر، ملکه، خدا، الهه و نمادهاي مجرد مثل اژدها، مار، فیل، : اند از انسانی عبارت
گـر طبیعـت    علاوه بر آن به شـکل حیوانـات دیگـر دلالـت    ). 77: 1380مورنو،(»و جز آن شیر، کرم

الطیر که نمادي از من متعالی است  سیمرغ منطق ؛ همچونشوند غریزي افراد یا پرندگان نیز نمودار می
سـنگ یـا بلـور عـادي      «: جان چون همچنین در شکل موجودات بی. یا انواع پرنده در شعر مولانا

در . شود ماندالا، تائو و موجود دوجنسی هم نمادین می در و نیز) 314: 1389یونگ،(»تساخ دست
چه در کتاب قهرمان هزارچهره آمده است  بنا بر آن. گونه دارد میان یونانیان هرمافرودیت وضعیتی این

  ). 158: 1384کمبل،(»کنم نزد مردان من هرمس هستم و نزد زنان به شکل افرودیت ظهور می«: که
مستقیم   ي تکامل روحی و اخلاقی فرد رابطه زیبایی چنین تمثلی با درجه  شود که درجه گفته می

گزیند بـه نفـس آسـمانی     اسارت و تبعید در عالم خاك برمی  اي که نفس اسیر در دوره شیوه«. دارد
و که دائناي زردشتی فقط به شـکل زیبـار   چنان).46: 1374پورنامداریان،(»دهد سیما و شخصیت می

 »معـرف کردارهـاي شـخص، وجـدان و خویشـتن معنـوي اوسـت       «: از آن جا کـه  ؛شود ظاهر نمی
براي کسی که به وظایف اخلاقی و دینی خود عمل نکرده باشد، به صورت «، )168: 1388حسینی،(

چه تجسم  به هر صورت آن). 43: 1388حسینی،( »شود زشت، منفور و ناموزون مجسم می  زن پتیاره
توجهی به خود شخص و درونیات او دارد؛ چنان که شـیطان در   شود، شباهت قابل می یافته و ظاهر

  .داستان جوان نیکوخصال
ظـاهر  به صورت انسانی با اعضاي لطیف و نورانی در هر سـن و سـالی    فرامن اما بیشتر از همه

 ـ ، خضر، خلفـاي سـه  )ع(، علی)ص(خداوند، پیامبر: مثلا در پشت تصویرهایی چون شود؛ می ه، گان
مسیح منجی، حور، هاتف، فرشته یا زن سوفیایی مظهر حکمت و خرد یا هدایتگر، پیر خردمند یـا  

  نمونه. بینیم ویژه پیر و شخص نورانی را در غزل مولانا زیاد می ها به یکی از اولیا که هر کدام از این
ن پیر چنگـی در مثنـوي،   بارز آن علاوه بر ملاقات با پیر راهنما در داستان شاه و کنیزك و نیز داستا

   :گوید جایی است که مولانا به صراحت می
  در خواب دوش پیري در کوي عشق دیدم

  
 ـ     نبا دست اشارتم کرد که عزم سوي ما ک

  )739: 1390مولوي،(                         
 ـ   ا همچنین جاهایی که مخاطب یا گوینده نامعلوم و مبهم است که بیان مولانـا متعمدانـه آن را ب

از . کند ها در مقام نیستی نیز در عین حال تاکید می پیوندد و بر وحدت این ولی، پیر و خداوند درمی
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  : کند، غزلی است با مطلع زیر هاي پیرانه می اي تا پایان غزل توصیه هاي این موارد که گوینده نمونه
  جــا کــه آشــنات مــنم نگفتمــت مــرو آن

  
  حیــات مــنم  دریــن ســراب فنــا چشــمه  

  )622: 1390مولوي،(                         
یکی بیش نیست و شاهد و مشهود یکی است و آن کسی جـز   در تمام این موارد موضوع دیدار

ي نـرگس   و در افسانه[این دیدار مثل دیدار شخص با تصویر خویش در آینه«. خود شخص نیست
ــت ]در آب ــویر . اسـ ــخص و تصـ ــی     شـ ــود تجلـ ــطح از وجـ ــه در دو سـ ــت کـ ــی اسـ یکـ

در بیان این وحدت دو واحد یا تحقق حضور خویش در برابـر  ). 104: 1374پورنامداریان،(»کند می
  : یافت توان ها می یا به عبارتی خود را دیدن و از خود شنیدن در سخن مولانا مصداق خویش

ــایی گفــت  :گفــتم   اي جــان تــو عــین م
ــتم ــ :گف ــتـآن ــاي :ی بگف ــوش !ه   خم

  

ــنم  عــین چــه   ــان کــه م ــن می ــود در ای   ب
  ســـت آن کـــه مـــنم زبـــان نامـــده در

  )635: 1390مولوي،(                         
هم از یک طرف پشتوانه ایـن صـورت آسـمانی     »من عرف نفسه فقد عرف ربه«حدیث معرفت 

. آسمانی رب شخصی صاحب تجربه یا روحانیـت نفـس اوسـت     است و هم نشانگر این که چهره
 »ملکـا  ءلکل شی«: زمینی و آسمانی نفس به حدیث  جنبه دو  پورنامداریان به عنوان شاهد برجسته

اي در عالم بالا دارد و از سوي  کند؛ با این توضیح که هر چیز از جمله نفس انسان فرشته استناد می
 دارنـد  اصل نـوري  انسانی  الوجود، نفوس ناطقه دیگر بنا بر حکمت اشراق و نورالانواربودن واجب

شود گنج باطن  شده همچون خداوند موفق می ر این دیدار انسان الهیو د) 42: 1374پورنامداریان،(
پـس همـه چیـز در آدمـی اسـت و      . خود را متجلی کند و بیـرون از خـویش بـا چشـم دل ببینـد     

  ).111: 1374پورنامداریان، (جوي خویش و دیدار با خویش نیست و حق جز جست جوي و جست
  ها ها و روایت وصف -2-3

هـایی از   س بارها به موضوع دیدار با خویش اشاره کرده است یـا روایـت  مولانا در غزلیات شم
علاوه بر . ویژه صبحگاهان آورده است رویی در خواب یا بیداري و به دیدار با پیر، پري یا شاهد مه

دیدند و  هاي خود می ها مولوي، شاهد آسمانی یا معشوقی را که دیگر عارفان در رویاها و واقعه این
شمس حقیقت زیباي نهفته «. دید را در بیرون نیز می) خود(نعکاس حقیقت درونی روح به عبارتی ا

وجوي شـمس بعـد از ناپدیـد     او در جست). 19: 1384نژاد، انزابی(»در ضمیر ناهشیار مولوي است
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تجربـه  . کنـد  تـر خـود را آغـاز مـی     تـر و عمیـق   شدنش درحقیقت خودشناسی و خداشناسی ژرف

 چیز در عالم هستی درهـم آمیختـه اسـت؛    ولوي با زیبادیدن شمس و همهزیبادیدن خداوند براي م
هاي آن و نیز وصف  زیبایی ها با وصف بهار و که وصف شمس و دیدار او در بسیاري از غزل چنان

رود از معشـوقی خـارج از    گونه که در غزل زیر ابتـدا گمـان مـی    همان. آمیزد خداوند و جان درمی
  : نمایاند غزل، خویشتن را موضوع وصف می  که ادامهگوید  خویش چون شمس سخن می

 ـامروز روز، نوبـت دیـدار دلب     ر اسـت ــ
 ـ   ـري هیـاز حور و مـاه و پ   چ دم مـزن ــ

  او و نشـد خـراب    هرکس که دید چهـره 
  

  ...امروز روز طالع خورشـید اکبـر اسـت     
  او چیـز دیگـر اسـت    ،ها به او نمانـد  کان

  ...او آدمی نباشـد او سـنگ مرمـر اسـت    
  )164: 1390مولوي،(                         

د، غیرمستقیم اشاره به زیباروي جـان و  داردر آن غزل معروف که آرزوي دیدار انسان واقعی را 
، شیر )دریا(عمان خویشتن و به عبارتی انسان کامل درون را دارد که تعبیر بیرونی آن باغ و گلستان،

  :خدا، رستم دستان و یوسف کنعان و غیره است
  بنماي رخ که بـاغ و گلسـتانم آرزوسـت   

  ن برون آ دمی ز ابـر ـــاب حســاي آفت
  وفا این نان و آب چرخ چو سیلی است بی

 ــــاهــوار وااسف وبــیعق   زنـم  یـا هم
  عناصـر دلـم گرفـت    زین همرهان سسـت 

  

  بگشاي لب کـه قنـد فـراوانم آرزوسـت      
  ...مشعشـع تابـانم آرزوسـت     کان چهـره 

 ـگم، ـم، نهنــمن ماهی   انم آرزوسـت ـّعم
  ...دیدار خوب یوسف کنعـانم آرزوسـت  

  ...انم آرزوسـت ـــشیر خدا و رستم دست
  )161: 1390مولوي،(                         

هم در مثنـوي و هـم در غزلیـات     حرکت روحانی و قلبی مولانا رو به سمت انسان کامل است؛
غیبی و زیباي الهی   اصل خویش یا چهره کردن انسان به ها در جهت نزدیک ها و تاویل محور آموزه

گویی به خاموشی خود اشاره  اي است که در عین سخن مولانا به دلیل حصول چنین تجربه. اوست
جا که من تجربی خویش را از یاد برده، مهار سخن به دست فرامن یا حق است کـه   کند و از آن می

یابد؛ او چونان پیامبري است که  ونه میگ گوید و سخنش حالتی وحی در غزل سخن می گاه مستقیماً
   :گوید سخنان حق را می

  بیا به پیش من آ تا بـه گـوش تـو گـویم    
  

  رخی گویاسـت  که از دهان و لب من پري  
  )175: 1390مولوي،(                         
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. دتواند باش می مساله جایی مکرر آن همین علت ابهام در هویت متکلم و مخاطب و تغییر و جابه
القدس، پیامبر، خدا و سرانجام تویی  جبرئیل، روح اي را که مغلوب اوست او در مثنوي این گوینده

ي آفتاب و نیز محمدي آسـیابادي   پورنامداریان در کتاب در سایه. کند ي توها معرفی می وراي همه
  . اند در هرمنوتیک و نمادپردازي در غزلیات شمس مفصل به این موضوع پرداخته

بینـیم مولانـا کسـی را     آید که مـی  بر ابهام متکلم و مخاطب در غزل مولانا بسیار پیش می علاوه
کدام است و خود مولانا هم ... کند که دقیقا مشخص نیست خویشتن، خدا، شمس، پیر و وصف می

  :کند گاه در مورد هویت آن سوال می
  یارب چه کسست آن مه، یارب چه کسست آن مه

  چاهی  ه عجباندر ذقن یوسف چاهی، چ
  

  رگهـمه و در خـکز چهره بزد آتش در خی  
  صد یوسف کنعانی اندر تک آن خوش چـه 

  )841: 1390مولوي،(                            
  

  این کیست این، این کیست این، این یوسف ثانی است این
  

  
  خضر است و الیاس این مگر یا آب حیوانی است ایـن   

  )647: 1390مولوي،(                                       
  

کسی جز خویشـتن نیسـت و بـه عبـارتی      ،حاصل پژوهش ما آن است که مورد وصف و سوال
او مقصود از وجود خـویش را در ایـن    .ها وجود دارد و هرکدام جز دیگري نیست وحدتی بین آن
  :داند ارزشمندي انسان می  کند و آن را مایه یباروي جان معرفی میعالم دیدار با ز

  آبـا نیـز هـم    از چارمادر برتـرم وز هفـت  
  

  من گوهر کانی بدم کاینجا به دیدار آمـدم   
  )507: 1390مولوي،(                         

. کند آغاز می هایی را که بناست از چنین دیداري سخن بگوید، با واژه خبر بسیاري از غزل مولانا
   :ترین موضوع در غزل او همین جان و دیدار با اوست توان گفت مهم پس می

  ؟خبري است نورسیده تو مگر خبر نداري
  ودهـور برگشــقمري است رو نموده پر ن

  

  ؟جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداري  
  م وام بستان ز کسی اگـر نـداري  ــدل و چش

  )1031: 1390وي،مول(                           
  : یا

  خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟
  

  خبرت هست که دي گم شد و تابستان شـد   
  )282: 1390مولوي،(                            
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خواهد که جمال خـویش را   در غزلی خویشتن و جمال خویش را مخاطب قرار داده و از او می

لتگر این باشد که در نگاه مولانا خویشتن آدمی از هر چیز تواند دلا این طرز بیان می. به او بنمایاند
  : ضمن این که جان با حق در وحدت است و یکی بیش نیستند ؛تر است دیگري واقعی

  تري در دو چشم من نشین اي آن که از من، من
  ن بشکندــوس گلشـاغ تا نامـاندرآ در ب

  وقت لطف اي شمع جان مانند مومی نرم و رام
اـرزار زان برون ان   داخت جوشن، حمزه وقت ک

  

 ـت نـر روشـتا قمر را وانمایم کز قم     ريــ
رـي  تر و گلشن که از صد باغ و گلشن خوش زان   ...ت

 ـ  وقت ناز از آهن و پولاد تو آهن   ...ريـت
  تري کز هزاران حصن و جوشن روح را جوشن

  )1020: 1390مولوي،(                            
زند و بـا او بـه    اش در برابر پیر زانو می ر حالتی است که عارف در تجربهگ این نوع بیان تداعی

    :نشیند و شاهد دیگر آن این غزل معروف مولاناست مخاطبه و پرسش و پاسخ می
  وانه شدم عشق مرا دید و بگفتـدوش دی

  ترسم ز دگر میـمن از چی !قـگفتم اي عش
  هاي نهان خواهم گفت من به گوش تو سخن

  دا شدــصفتی در ره دل پی انــقمري، ج
  کرد دل اشارت می ؟گفتم اي دل چه مه است این

  ؟گفتم این روي فرشته است عجب یا بشر اسـت 
  

  وـچ مگــــآمدم نعره مزن، جامه مدر، هی  
  گفت آن چیز دگر نیست دگـر هـیچ مگـو   

  ...جز که به سر هیچ مگـو  ،سربجنبان که بلی
  ...در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو

  توست این، بگذر، هیچ مگـو   که نه اندازه
  ...گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگـو 

  )807: 1390مولوي،(                             
هایش در حالت استغراق در فرامن یا ناخودآگـاهی، آن   در غزلی دیگر با بیان یکی از این تجربه

که نام یوسف را نیز به مانند بسیاري  چنان خواند؛ هم یخود م) پیر(رو را ذوالنون و جنید و بایزید  مه
   :کند چنینی همراه می هاي این از غزل

ــو ناپ   ــه در ت ــاري ک ــا ی ـــدیــای   دمــ
ــف  ــر از عشــق یوس ــان مص   چــو خاتون

ــین  ــه کجــا آن چشــم دوش   !؟کجــا آن م
 ـ   ـ  ـنه تـو پی   دا، نـه آن دم ـدا، نـه مـن پی

  یـــــــــانـــتــــــو آرام دل سودائی
  

ــب در    ــو را شــکل عج ــدمت   خــواب دی
ـــبری خــود مــی تــرنج و دســت بــی   دمـ

  !؟شــنیدم هــا کــان مــی ا آن گــوشـکجــ
ــی   ــب را م ــه ل ــدان ک ــه آن دن ــرم ن   گزی

ــو ذوالنّ ـــت ــــ ـــون و جنی   دمـد و بایزی
  )547: 1390مولوي،(                         
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 ـ    اند که در تجربه محققان معاصر بر این مفهوم بسیار تاکید کرده ه اعتبـار  هـاي عارفانـه، عـارف ب
در زبان و بیان مولانا در غزلیـات شـمس نیـز شـاهد چنـین وحـدتی در       . حقیقت خود، حق است

دل    ویژه مفهوم حضور خداوند در خانـه  این مساله را به. موضوع دیدار، بین خویش و خدا هستیم
  : کند آدمی بیشتر تقویت می

  ه مهمان من آمـد او ــه و هم ناگــهم آگ
  وانهــــله چو دیــماو آمد در خانه ما ج

  جـاییم  زنان گشته از خانه که ایـن  او نعره
  ن مـا نـالان  ــت ما بر گلشـل مسـآن بلب

  و هو معکم یعنی با توست در این جستن
  تر است از تو با تو چه روي بیرون نزدیک

  

  رو مـه مـه   :جان گفـت  ؟که کی آمد :دل گفت  
  وــــه رفته به میان کــب آن مـاندر طل

  وــزنان هرس این نعره هم نعرهما غافل از 
 ــچون فاخت   ان فریادکنـان کوکـو  رّـه ما پ

  جویی هم در طلب او را جـو  آن گه که تو می
  شو چون برف گدازان شو خود را تو ز خود می

  )791: 1390مولوي،(                             
شـاهدي بـر ایـن     به عنـوان  گونه از دیدار در کلام مولانا هاي واقع ي دیگر از این روایتا نمونه

   :است مطلب چنین
  ال دلبري برکرد ناگاهان سريــاز دل خی

  ش خیال او دوانـجمله خیالات جهان، پی
  اش پرنور شد عالم چو کوه طور شد، هر ذره

  

 ـگ   ماه از افق، ماننده   ماننده     ل از گیـا ــــ
 ـآه  ي ها در جذبه پاره مانند آهن   ربـا  نـــ

  فتاد بیهوش از لقـا مانند موسی روح هم ا
  )17: 1390مولوي،(                           

تجلـی در قـرآن     باید توجه داشت که مولانا مفهوم تجلی حق را گاه با اشاره به کوه طور و آیـه 
در نگاه وي دیدار با خویش جز دیـدار   گفت توان با نظر به این ابیات می و از این رو. کند بیان می

یا انسان کامل درون خود به سـاحل   شاه با رسیدن به پیر« صه شاه و کنیزك نیز در ق .با حق نیست
فیه نیز وجود آدمی را اسـطرلاب   ما مولانا در مثنوي و فیه). 16: 1382امامی،(»یابد الوهیت دست می

تعـالی بـه    آدم، اسطرلاب حق است؛ چون او را حق وجود آدمی که و لقد کرمنا بنی«: خواند حق می
چـون را   م و دانا و آشنا کرده باشد، از اسطرلاب وجود خود، تجلـی حـق را و جمـال بـی    خود عال

در ). 10: 1378مولـوي، (»بیند و هرگز آن جمال از این آیینه خـالی نباشـد   لمحه می به دم و لمحه به دم
این . نشانی دیگر از همین معنی است ،غزلیات شمس التفات مکرر ضمیر از خود به خدا و برعکس
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روح دمیده شـده در او قـوت     واسطه ه را بیان موضوع تجانس و سنخیت میان انسان و خدا بهمسال
شود،  هاي مولانا نیز دیده می این موضوع را با توجه به نظریه مثل افلاطون که در اندیشه .بخشد می
هـا و   هـا، عکـس   تمام عوالم الهـی شـعاع  «: گوید راز شیرازي میاز نیري به نقل . توان تبیین کرد می

 »شعاع نورالانـوار حضـرت احـدیت اسـت     ها نیز اند که آن هاي نور مقدس محمدي و علوي سایه
که دیدارکننده با خویش در عـین حـال    باشدگر این  دلالت تواند می این نگرش). 82: 1391نیري،(

  . خداوند را دیدار کرده است ولی حق و
  رهنمودها و موانع -2-4

هـایی انسـان را پـیش     دیدار عوامل و زمینه  ن و به عبارتی تجربهدر مسیر توجه به خویشتن درو
: اند از این عوامل عبارت. دارد برده و عواملی وي را گمراه کرده و از دستیابی به اصل خویش باز می

انـد، بـراي    ها به نوعی درهم تنیده هرچند این. خودشناسی یا فردیت، سایه، خودقراردادي و کاذب
  :پردازیم ها می بدان وضوح مطلب جداگانه

  فردیت/ خودشناسی -2-5-1
ي عرفـان اسـت، طبـق     ترین پایـه  رساند و محوري چه انسان را به خدا می آن در فرهنگ اسلامی

حدیث معرفت نفس، خودشناسی است؛ یعنی سفر و حرکتی نبردگونـه از خـود کـاذب دنیـایی و     
ن اسـاس تعـالیم عرفـانی، زیربنـاي     به عنوا »خود را بشناس«  جمله. ظاهري به سمت خود راستین

هـا را علـم    مولانـا بهتـرین علـم   . مکتب افلاطون، فلوطین، مسیح و بسـیاري از ادیـان بـوده اسـت    
داند و معتقد است بشر یک گره اصـلی دارد کـه اگـر آن را بگشـاید بـه نیکبختـی        خودشناسی می

با  دازي در غزلیات شمسکتاب هرمنوتیک و نمادپر  نویسنده  .تخویش اس رسد و آن خویشتنِ می
  : آوردن این بیت از مثنوي

  اي تاویـــل حـــرف بکـــر را   کـــرده
  

ــر را       ــه ذک ــن ن ــل ک ــویش را تاوی   خ
  

  .)15: 1378محمدي آسیابادي،( خواند  هاي تاویل را نزد مولوي تاویل خود می یکی از شرط
در بـاطن او چیـزي    آفرینـد و  تعالی هر لحظه از نو می آدمی را حق«: گوید فیه می ما مولوي در فیه

ماند و دوم به سوم؛ الا او از خویشتن غافل است و خود را  فرستد که اول به دوم نمی  دیگر تازه می
اکنـون همچـونین علمـاي اهـل     «: و در جاي دیگر از همین کتاب )191: 1378مولوي،(»شناسد نمی

و ... انـد  به غایت دانسته شکافند و چیزهاي دیگر را که به ایشان تعلق ندارد زمان در علوم موي می



  21/    گذر از افسانه نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس                                                        
  

همـه  . داند تر از همه آن است، خودي اوست و خودي خود را نمی چه مهم است و به او نزدیک آن
کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است و یا  چیز را با حلت و حرمت حکم می

 »جایز، پاك است یا ناپاكداند که حلال است یا حرام، جایز است یا نا آن حرام است، خود را نمی
  )17: 1378مولوي،(

کند و  نهی می رفتار کردن راداشت دیگران  و طبق خوشبودن در غزلیات هم از میزان این و آن 
  :خواند ها را براي موزون شدن به خویش یا عالم دل و جان می انسان

 ـ     نـساعتی میزان آنی، سـاعتی مـوزون ای
  

  وزون خویشبعد از این میزان خود شو تا شوي م  
  )455: 1390مولوي،(                                

  :رسید حق توان به با روي کردن به خود میاز نظر مولانا 
ــه از دل  ــرد اي دل زان ک ــود واگ ــه خ   ب

  
  توان کـرد  یــــر مـــــره پنهان به دلب  

  )239: 1390مولوي،(                         
  :خودآمدن و خود را یافتن است نا بهسلوك و عاشقی از دیدگاه مولا

  هان اي دل پرسنده که دلـدار کجایسـت؟  
  

  تــو اي دل جوینــده و پرســنده کجــایی؟  
  )956: 1390مولوي،(                         

ها این است که براي یافتن آرامش و گنج مقصود، خود را تغییر دهند، خود  و توصیه او به انسان
او معتقد است که شمع و شـاهد عارفـان و   . را پادشاه وجود خویش کنندراستینشان باشند و جان 

چندین غزلی که او . هاست و فرقشان با دیگران شاید در همین باشد ها در خود آن لیلی و مجنون آن
  : زیر است هاي معروف آن غزل  آورد، گویاي چنین تاکیدي است که نمونه با ردیف خویش می

  یدش به خـواب آن شکري را که هیچ مصر ند
  تو زر بس نادري، نیست کسـت مشـتري  

  

  شکر که من یافتم در بن دنـدان خـویش    
اـن خـویش     صنعت آن زرگري، رو به سوي ک

  )264: 1390مولوي،(                             
  : یا

رـون خـویش     عارفان را شمع و شاهد نیست از بی
  ی شـدند ـــ ـون لیلایــهرکسی اندر جهان مجن

  

  شان هم خون خـویش  نخورده، باده خون انگوري  
  دم مجنـون خـویش   به عارفان لیلاي خویش و دم

  )455: 1390مولوي،(                               
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در غزلی دیگر با بیان همین مطلب به طور ضمنی مفهوم تمامیت و دوگانگی متـافیزیکی وجـود   

   :کند یادآوري می انسان را نیز
  ر باطن توـکطوطی که تویی، کان ش نادره

  لیلی و مجنون عجب هردو به یک پوسـت درون 
  

  خـدي  لعـل  بلبل که تویی، گلشنی و نادره  
 ـلی، هردو تویی   آینه   ک درون نمـدي ــــ

  )890: 1390مولوي،(                         
 لازم است اشاره شود که این نگرش نه فقط در میان شاعران عرفانی فارسی چون مولانا کـه در 

برخی از شاعران دیگر ادیان نیز وجود دارد که خود را نه به عنوان یک فقدان یا درخواسـت،  بیان 
شناسند و بر این باورند که نیـازي   می) Miller,1955: 294(» شمار بی«عنوان یک  بلکه غنی و به

ي هـا  ها و آمـوزه  در مکتباین نکته . عنوان منبع زندگی بود نیست به دنبال چیزي خارج از خود به
  .شود تکرار می شناسی امروز هم  روان

  چــه در فرهنـگ اســلامی و عرفــانی تحـت عنــوان خودشناســی مطـرح شــد، در حــوزه    امـا آن 
شود؛ نوعی سلوك و رشد روانی که شـامل   شناسی با اصطلاح فردیت یا فردانیت از آن یاد می روان

آمـدن بـا    پذیرش و کنار هم مثبت و هم منفی،، ي مختلف مورد غفلت در وجود فردها  کشف جنبه
نیازمنـد   هاي خودآگاه و ناخودآگاه و به بیانی دیگر عقل و نفس است؛ روندي که آن و توازن جنبه

ها رنج، تلاش، شجاعت و صداقتی چشمگیر است و در عرفان ذکر،  نظم، شکیبایی و پشتکار، سال
  .شود باطن و زدودن زنگار از دل نامیده می  ریاضت، خلوت، تزکیه

توان دریافت که انسان هرچند هم خوب به نظر برسد، صفات تاریکی نیـز   روند فردیت میطی 
مانند ملکوت خدا، دوزخ « : ژید گویاي همین مطلب است این سخن آندره. در ناخودآگاهش دارد

کند که  مولانا ناخودآگاه انسان را به دریایی تشبیه می« ). 236: 1349هنرمندي،(»نیز در درون ماست
شاید دلیلی که یونگ نیز ). 101: 1372آراسته،(»وع گیاه، حیوان و موجودات دریایی را دربرداردهر ن

داند، همین باشد و از آن جا که دریا و آب طبق نگاه او نمادي از مرگ و  دریا را نماد ناخودآگاه می
یا به تعبیري  توان شناخت و گذر از ناخودآگاهی را نوعی مرگ و تولد دوباره تولد دوباره است، می

  .زادن ثانی و تبدل قلمداد کرد همان تولد ثانوي،
 توان گفت فنا در اصطلاح تصوف همان فردیت مورد تاکید در عرفـان مسـیحیت و اندیشـه    می

ها و  افکار، رفتارها و ارزش: که فنا نیز حرکتی است از من و اوصاف بشري چون چنان. یونگ است
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شدن و موت اختیاري کـه   د وجود خویشتن؛ به عبارتی قربانیهاي متعارف به سوي مرواری خواسته
  :زمینه دیدار رب است

  از دود گر گذشتی، جان عین نـور گشـتی  
  ندري اوــسک ی از نري او، سدــبشکست

  
  تــا نشــکنی اي شــیدا آن در نشــود پیــدا

  

وـ رودي       جان شمع و تن چو تشتی، جان آب و تـن چ
 ـ ـــزافرشت   ...وديـه و پري او روبنـدها گش

  )1075: 1390مولوي،(                           
  آن در بــت مــن باشــد یــا شــکل بــتم دارد

  )220: 1390مولوي،(                            
گـر   داند که دلالت یونگ ظهور خود را مستلزم گذر از وادي خوفناك و تاریک شر و ویرانی می

اي از  داستان یونس و ماهی را گونه) 222: 1377(کمبل نیز در قدرت اسطوره . فناست  همین مرحله
  :پردازد کند و مولانا هم چنین بدان می مضمون مرگ و رستاخیز معرفی می

  گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنـی 
  قــیونسی دیدم نشسته بر لب دریاي عش

  اي ا غذاي مـاهی ــگفت بودم اندرین دری
  

  ...در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش  
 ـ  اـنون خوی   شـگفتمش چونی؟ جوابم داد بر ق

  ...پس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذوالنون خویش
  )455: 1390مولوي،(                                   

اند و  یعنی ولی و پیر که ظل حق اتصال روح به مظاهر الهی  در اعتقاد مولانا حصول فنا به وسیله
. یک دل بیش نیست و آن دل انسان کامل است دل درحقیقت« . دشو با او سنخیت دارند، میسر می

از آن جا که تعالی و ارزش هـر وجـودي بـه دل    ... شود هر دلی که به آن پیوست درحقیقت دل می
تردید من متعالی را دریافتـه   است، هر کس که دل حقیقی را کسب کند و با آن در ارتباط باشد، بی

آفتاب   انسان کامل و فنا در کتاب در سایه  یان هم به پیوند مسالهپورنامدار). 86: 1391نیري،(»است
فناي مـن تجربـی مولانـا و عشـق و       و معتقد است تاثیر دیدار شمس است که زمینه کند اشاره می

براي مولانا ). 150و149: 1380پورنامداریان،(آورد گونه را پدید می اتصالش به فرامن و سخنان وحی
یـا بـه    کسی است که خویش را یافتـه   کند، نمونه زیبایی خدا را منعکس میشمس علاوه بر آن که 

  :دیدار خویش رسیده است
  جــان جهــان  شــمس تبریــز تــویی آینــه

  
  نگـري  خود باز بـه خـود مـی     هم به آیینه  

  )1191: 1390مولوي،(                       
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  سایه -2-4-2

و رویارویی و پذیرش آن به عنوان  »سایه«فردیت یا خودشناسی مقارن است با آگاهی از وجود 
، شر و پنهان در روان ناخودآگاه که در افراد عادي به دیگران هاي منفی، منفور و پلید، فرومایه، جنبه

  گونـه جهـان را المثنـاي چهـره     شـود و شـخص بـدین    یا دنیاي پیرامون فرافکنی مـی  شیطان، نفس
بـر اسـاس    .شـود  درون خـود مـی    به خویشتن خفتـه یابی  مانعی در راه دست ،خود کرده  ناشناخته

زده بـه ناخودآگـاه خـویش     هـاي پـس   هاي یونگ اگر انسان در روند فردیت بتواند از پلیدي آموزه
درخشـد، دسـت    هاي وجـودش کـه چـون آفتـاب مـی      خواهد توانست به روشنایی ،بگذرد) سایه(

رایز ابتـدایی نیاکـان ماقبـل انسـانی     الگویی شامل غ سایه از نظر یونگ کهن). 12: 1382امامی،(یابد
از نظـر او تنهـا تصـمیم    . هاي مثبت آن نیز به کار گرفتـه شـود   ماست که باید شناخته شود و جنبه

؛  83: 1374دانیلز،(تواند او را در این مسیر یاري دهد خود فرد یا بلایی بزرگ است که می  قهرمانانه
  ). 263: 1389یونگ،

گر مفهوم دستیابی به من برتر و ملکـوتی در   تواند دلالت لمات میمفهوم یافتن آب حیات در ظ 
   :ها باشد که جایی جز درون خود ما نیست وراي تاریکی

ــتی توســت    ــی و فرعــون در هس   موس
  

  باید این دو خصم را در خـویش جسـت    
  )3/401: 1384مولوي،(                      

  

  انگارد در بیرون است، نقش و خیـال و سـایه   و می گریزد بنا بر نظر مولانا آنچه انسان از آن می
  :درون خود اوست

  چند بترسی اي دل از نقش خود و خیال خود
  

  خود گریزانم که نور از سایه پنهان است  ز سایه
  

  کنی بازنگر که نیست کـس  چند گریز می  
  )442: 1390مولوي،(                         

اـیه بگ     ریـزد قرارش از کجا باشد کسی کـز س
  )208: 1390مولوي،(                             

   :داند و گریختن از او را محال می
ــز ــه بگری ــود ؟میاز ک ــال ؟از خ   !اي مح

  
  !اي وبـــال ؟از حــق  ؟از کــه بربـــاییم   

  )1/66: 1384مولوي،(                        
  خود قراردادي -2-4-3

با خویشتن، خود قراردادي یا کاذب است کـه   مانع دیگر در مسیر فردیت، خودشناسی و دیدار
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همـان  . شـود  ویژه پرسونا، نقاب اجتماعی و صورتک تعبیر مـی  در زبان یونگ از آن به آگاهی و به
هاي دروغینی که شخصیت و نقش ظاهري و اجتمـاعی مـا را در برخـورد بـا دیگـران حفـظ        لفافه
یزد که نباید آن را با اصل هویت خـویش و  کند یا نوعی وانمودگري تا تاییدات دیگران را برانگ می

  :کند مولانا از آن نیز تحت عنوان خود یا خویش یاد می. خود واقعی یا راستین یکی گرفت
  اي آن نفسی که با خودي همچو خـزان فسـرده  

  
اـهانه    بروب از خویش این خانه، ببین آن حسن ش

  

  چو بهار آیدت وان نفسی که بی خودي هم  
  )123: 1390مولوي،(                         

  روب آمد برو جاروب لا بستان که لا بس خانه
  )215:همان(                                         

   :گوید و آن جا که می
  هــا بشــکند سـهل شــیري دان کــه صــف 

  
  شــیر آن را دان کــه خــود را بشــکند     

  )1/84: 1384مولوي،(                        
هـا آن را تقویـت    ظاهري و کاذب است که تقلید و فریفتگی بـه ظـاهر و صـورت   مراد آن خود 

ایـن   )19،حشـر (بنـابر تعبیـر قـرآن     .نهـد  زیبـاي خویشـتن مـی     کند و غبار فراموشی بر چهـره  می
  .اند خودفراموشی و سرگرمی به من کاذب سزاي آنانی است که خدا را فراموش کرده

ا یا تصورات خود کاذب است که هر چه انسـان از  ه ها شامل صورت بخش عظیمی از دریافت 
ذهن خودآگاه ما پیوسته تصور «  .تر، حقیقت خویش را پذیراتر است صورت تر باشد و بی ها خالی آن

: 1389یونگ،(»بندد هاي دیگر می سان راه را بر دریافت دهد و بدین ي از دنیاي بیرونی ارائه میا فریبنده
  :گوید صفت می یان یک دیدار از زبان عشق یا قمري جانجایی که مولانا در پا).  131

  پر نقش و خیال  اي نشسته تو در این خانه
  

  خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو  
  )809: 1390مولوي،(                         

  :یا
  انگارهـا انـداختم   دکان ز خود پرداختم،

  گر صورتی آید به دل، گویم برون رو اي مضل
  

  ها گشتم بري در جنون بشناختم، زاندیشهق  
  ترکیب او ویران کنم، گر او نماید لمتـري 

  )889: 1390مولوي،(                         
ها که جـزوي از خودآگـاهی هسـتند،     ها و احساس ها، نقش به همین معنی تکیه دارد که صورت

   :ي دل و دورکننده از دوست هستند آینه  کننده تیره
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ــاخوش و اندیشــه تصــویرهاي   رکیــک  ن

  
  از طبع سست باشد و این نیست سوي دوست  

  )162: 1390مولوي،(                             
  :یابد داند که راه به حق نمی هنی را مست تصویر و خیال میذهاي  نقش  او فریفته

ــال    ــویر و خی ــت تص ــز مس ــک هرگ   لی
  

ــی    ــا را بــ ــد ذات مــ ــال درنیابــ   مثــ
  )2/262: 1384مولوي،(                      

و رویکرد او به تمثیل نی به عنوان انسـان   کند روست که مدام به خاموشی توصیه می نو از همی
چـه   در زبـان مولانـا آن   .خالی و فانی از خود کاذب و واصل به خویشتن موید همین معنی اسـت 

رد، سر و اندیشه است که باید ارتباطی تنگاتنگ با تصویرها، نقشها، اوهام و خیالات از راه برنده دا
  :آن را به کناري نهاد

  گفتم که بنما نردبان تا بـرروم بـر آسـمان   
  

  آویختم اندیشه را، کاندیشه هوشیاري کند
  

  سر را تهی کن وانگهی با سـر بگـو    کاسه
  

  گفتا سر تو نردبان، سر را درآور زیـر پـا    
  )10: 1390مولوي،(                           

  ام ها پژمـرده  یزاري کنم، زاندیشهزاندیشه ب
  )499: 1390مولوي،(                         

  سر عشق را پیمانه باش  کاي مبارك کاسه
  )456: 1390مولوي،(                         

به معرفت خدا و آن نیز به عشـق  ) فنا(بوها  و ها و رنگ سان شناخت خود و دوري از نقاب بدین
  : هم شرط دیدار یوسف جان است انجامد و عشق می

  اي عشق اگرچه او پاك است ز هـر صـورت  
  عشق نه یوسف را اخوان چو سگی دیدند بی
  

  در عشق پدید آیـد هـر یوسـف زیبـایی      
  وز عشــق پــدر دیــدش زیبــا و مطرایــی

  )951: 1390مولوي،(                         
  :کند میرویی ذکر  اش را نیز تجلی چنین مه مولانا علت عاشقی

  زان روز و شب دریدم در عاشقی گریبـان 
  

  تا تو ز مشرق دل چون مه سـري بـرآري    
  )1076: 1390مولوي،(                       

هاي عشق را رویت محبـوب   یکی از ویژگی) 22: 1374(پورنامداریان در کتاب دیدار با سیمرغ 
محبت به محـب  « : ی نیز عقیده داردابن عرب. ي جمال حق ذکر کرده است یا شهود زیبایی و جلوه
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). 137: 1380پورنامداریان،(»تواند صورت محبوب خود را بیافریند بخشد که می نیروي خلاقیتی می
  :توان به گوهر وجودي انسان رسید در نگاه مولانا با خدا و عشق او می

  داـگر کاهلی باري بیا درکش یکی جام خ
  کندآن باده بر مغزت زند، چشم و دلت روشن 

  

  ...د از محراك منود، برپرّـکوه احد جنبان ش  
  وان گه ببینی گوهري در جسم چون خاشاك مـن 

  )651: 1390مولوي،(                               
 بررسی تطبیقی تصویر و مفهوم -4

هاي روساختی و غیرعرفانی آن نیز توجه برخی را به خود معطوف  نارسیس از حیث جنبه  اما افسانه
هاي آن با موضـوع دیـدار در مفهـوم عرفـانی، غـزل مولانـا و        اشته است که بیشتر نشانگر تفاوتد

دیدار با خویشتن است و سـوي دیگـر     یک سو تجربه  در جایگاه مقایسه. هاي یونگ است اندیشه
یافته و سوي دیگر افراد خودشیفته که معمولا  نرگس و به همین ترتیب یک سو افراد فردیت  افسانه

کاوانه و درواقـع   اي غیرروان گیرند؛ هرچند گاه سرچشمه شناسی مورد بحث قرار می روان  ر حیطهد
 ؛2نگریسته شده است فرویدياین موضوع بیشتر از دید  بر مبناي ادبی،. شوند ادبی براي آن قائل می

اي  بـه عنـوان تجر  تکـرار دائـم یـک کـار بـه     : با چهار عنصـر فروید مرگ    غریزه از جمله در نظریه
بر این اساس . داشتن لذت، مازوخیسم، سادیسم و مالیخولیا بخش و براي مقید و یکپارچه نگه لذت

اکو و عشاق خویش، سادیسم و عاشق شـدن بـه خـود و مـرگ،       توان گفت نارسیس با شکنجه می
  ضمن این که عنصر تکرار آخرین واژه در کلام نارسیس را هم. مازوخیسم و مالیخولیا داشته است

  .بینیم در اکو به عنوان یکی از عشاق وي می
با چنین . کند معرفی می »قلمرو ناخودآگاهی«آب را ) 237-240: 1377(کمبل در قدرت اسطوره 

توان گفت که نرگس بـا نگریسـتن در آب گـویی بـه      نگرشی که البته دیدگاه یونگ هم هست، می
نهـد یـا بـه بیـانی دیگـر       ناست، گام میاش که همان قلمرو ف قلمرو ناخودآگاهی و خویشتن واقعی

اش هست را نابود کرده  نرگس با نگریستن در آب گویی شخصیت خودآگاهش که غرور و شیفتگی
  .رسد و به فنا می

از منظـر   در تبیین وجوه تشابه و تضاد این دو پدیده لازم است گذري بـر مفهـوم خودشـیفتگی   
بر نوعی پیچش روانی است که توجه شـخص   اصطلاح خودشیفتگی دال: شناسی داشته باشیم روان

کند و گاه در شکل علاقه بـه خـود آرمـانی     را از مصداق بیرونی امیال تماما به خود او معطوف می
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بیمـاران خودشـیفته دو ویژگـی اساسـی دارنـد؛      فرویـد   طبـق نظـر  . کنـد  اش بروز مـی  نیافته دست

گردانی از  این خود باعث انقطاع و رويعلاقگی به دنیاي بیرون از خودشان که  بینی و بی خودبزرگ
( و ) 153-181: 1382فرویـد، (آور بیرون، انزواي اختیاري و نجوشیدن با دیگران اسـت  دنیاي دلهره

پاینده . توان تقابلی میان عاشق شدن و خودشیفتگی یافت با این اوصاف می). 30-33: 1380پاینده،
تواند به کسی  فرد خودشیفته نمی و عاطفی نینیروگذاري روا: گوید هاي لش می طی بررسی دیدگاه

توانـد همـان باشـد کـه در ادبیـات       این مطلب می). 30: 1380پاینده،(غیر از خودش معطوف باشد
  .عرفانی تحت عنوان خودبینی و خودپرستی به عنوان حجاب در بیان شاعران آمده است

  در تجربـه . کند اممکن میورزیدن به دیگران را ن عشق نارسیس عشقی بیمارگونه است که عشق
روحانی و زیباي خویش عاشق   شخص بعد از دیدار جنبه. دیدار با خویش این قضیه برعکس است

اش که با همگان  نورانی  شود اما نه عاشق من ظاهري یا خود غیرواقعی خویش بلکه عاشق جنبه می
یافتـه   افراد فردیت«. ستوحدت دارد و از این رو به سمت صلح و عشق با دیگران هم قدم نهاده ا

اي  ویژگـی ). 91: 1359شولتز،(»توانند دیگران را تحمل کنند و بپذیرند شناسند، می چون خود را می
شود و اصلا دلیل به وجود آمدن چنـین وضـعیتی بـراي     که در افراد خودشیفته مخالف آن دیده می

با ارضاي نیازهـاي غریـزي و    بیشتر دنیاي بیرون و جامعه ناسازگاري هرچه«آنان طبق نظر فروید 
از نظر فروید خودشیفتگی نوعی بیمـاري روانـی اسـت کـه     . است) 33: 1380پاینده،(»شادکامی او

: 1382فروید،(»یعنی فیضان نیروي متمرکز به خود به مصداق امیال ،درمان آن در عاشق شدن است«
ایت سلامت روان، کمال و در حالی که در عشق حاصل از تجربه دیدار با خویشتن درونی نه). 166

  .والایش وجود دارد
تواند این باشد که در خلق آثار هنري و ادبی نقش دارد که این  نقش مثبت خودشیفتگی یکی می

حالت مربوط به شاعران و هنرمندان معمولی است و اما در مورد مولانا رسـیدن بـه خـود حقیقـی     
حرمت نفس تـا  «. جاد حس حرمت نفسدیگر ای. شود هایی را موجب می اوست که چنین آفرینش

حدود زیادي نیازمند نیروي خودشیفتگی است؛ به عبارتی پیامد احساس نیاز به معشـوق، کـاهش   
حرمت نفس است و خصلت عاشق حقیر بودن است؛ چون بخشی از خودشیفتگی خـود را فـداي   

تـر   شکلی عمیقدیدار با خویش این حرمت نفس   در واقعه). 178: 1382فروید،( »عشق کرده است
چراکـه ایـن جـا توجـه و      شمردن انسان به معناي کلی و جهانی آن است  تر دارد و آن اصل و کلی
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لنگرانداختن بر چیزي جاودانه، مقام الهی خود و عظمت انسـان اسـت و ایـن کـه معنـاي حقیقـی       
وي بـه  از این رو خطاب . زندگی نه در من که در خویشتن جهانی است که در همگان آشیانه دارد

  .انسان یک خطاب عام است
نارسـیس    شود؛ در مقایسه با افسانه که در این حوزه نقش عالم درون برجسته می گونه است این

دهد و سخنی از درون نیست؛ در ایـن   که کاملا در یک جغرافیاي بیرونی و با عناصر طبیعی رخ می
اگر آن جا . شود ی دل اشاره میجا به صراحت به معنوي بودن دیدار نفس با نفس در فضاي ملکوت

مشاهده بیرونی است و با حـواس ظـاهر؛ در ایـن تجربـه، مشـاهده ، حـواس لطیـف و روحـانی         
بینـد و   یکی گل را مـی . طلبد خواهد؛ به طوري که زمینه و مقدماتی چون ریاضت و تزکیه را می می

  .آن دیگري دل را
دهـد؛   دیدار است و بعد فنـا رخ مـی   نارسیس اول  در افسانه. شرط دیدار جمال خویش فناست
مـاجراي   .کند اعتنایی به عشاق خویش نوعی از فنا را تجربه می هرچند در یک نگرش تمثیلی با بی

هاي ظاهري و موهومات خویش  منفی اوست؛ آن که فریفته زیبایی  نارسیس، ماجراي آنیما در چهره
حال آن که در اوج رشد و تعالی است مثبت خویش نرسیده است؛   است و به رشد و تعالی و چهره

شـهود، فـردي خـاص چـون       شاهد دیدار در تجربه. کند که عارف آنیماي درون خود را دیدار می
تواند جانشـین   عارف، نبی و ولی است اما در افسانه، شخص نارسیس است که هر فرد معمولی می

  .آن شود
ق وصف خداست و دیدار زیبایی ازلی چراکه از دید مولانا عش دیدار با خویش دیدار با خداست

اگر قهرمـان افسـانه نـرگس پسـري اسـت بـه نـام        . نماید و کمال مطلق نیز با کمال عشق روي می
که نام یوسف در این نـوع   کند؛ چنان آفرینی می نارسیس، در غزل مولانا یوسف جان است که نقش

جا هم روح زمینـی آن را دیـدار    هرچند در این. کند گري می ها به زیبایی رخ نموده و تداعی غزل
گونه که در  اما این دیدار عارفانه مبناي دگرسانی شخصیت، زندگی و زیبایی است؛ نه فنا آن ؛کند می

  .شود ماجراي نارسیس دیده می
  

  نتیجه -5

کنـد جـان،    گونـه بـه تکـرار رخ نمـوده و روي نهـان مـی       وار و پري چه در دیوان شمس یوسف آن
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) پیر(گاه با وصف شمس . شود هاي مختلفی مطرح می ست که با تعابیر و شکلخویشتن و دیدار او

هایش به عنوان انعکاس بیرونـی جـان و گـاهی بـا وصـف       آمیزد، گاه با وصف بهار و زیبایی درمی
. س آثار عرفانی درخشیده و گرانیگاه سخن بوده، انسان اسـت أبدیهی است که آنچه در ر. خداوند

با توجه بـه  . ز متعلقات انسانی است در غزلیات شمس چنین وضعیتی داردین رو خویشتن که اااز 
توان گفت که در نگاه او خویشتن درون آدمی از  رویکردهاي مولانا به این عنصر می  طیف گسترده

  .تر است و باید بدان پرداخت هر چیز دیگري واقعی
لانـا خویشـتن حقیقـی و    نارسیس خود ظاهري اوست، در بیان مو  موضوع دیدار که در اسطوره

ملکوتی اوست که بسان تعابیر مختلفی که در بیان عارفان و بسیاري از آثار عرفـانی دارد، در زبـان   
با تعابیري چون یوسف، قمر، فرشته، شاه، پیر، عشق، آفتاب، پري، دریا، دلبر پنهانی، تصـویر  ا مولان

، توي نهصد تو و خدا )خویش(ود القدس، شمس، خ رو، شاهد، کبوتر، طوطی، جان، روح غیبی، مه
به عبـارتی در بیـان مولانـا خویشـتن همـان      . ها کسی جز خویشتن درون نیست این  آید و همه می

خداست، همان شمس است، همان مصطفی، انسان کامل و ولی است که باید او را دریافت و مدار 
خویشتن و بـه طـور کلـی     توان دل، درون یا با این نگرش می. ها نیست سخن در بیان وي جز این

  .هاي غزلیات مولانا به شمار آورد ي معنایی آن را از کلیدواژه انسان کامل و شبکه
  افسانه، فرضـیه   ي نارسیس و خویشتن باید گفت که هرچند ساخت و پیکره در ارتباط با افسانه

آورد امـا در   ظر مـی ي دیدار در ن اي تجربه نمادین یا تمثیلی بودن افسانه را به عنوان شکل اسطوره
بنیان امر و در ارتباط با تجربه والاي شهود عرفانی در سلوك و همچنین با توجه به تفاسیري که در 

ي خودشیفتگی مطرح شده است، ایـن دو در معنـا و    شناسی از ماجراي نارسیس و مساله عالم روان
از حـد مـاده فراتـر    ي کاملا متفاوت و حتی مخـالف هسـتند کـه یکـی      واقعیت موضوع، دو تجربه

ها است و گویی نارسـیس بـا    ها و سایه رود و مانعی است در راه سلوك و در واقع همان نقاب نمی
شود کـه او و بعنـوان یـک شخصـیت تیپیـک       اش می ي خود ظاهري کند و شیفته ها دیدار می همین

ت کـه بایـد   کند و آن دیگري همـان اس ـ  هرکسی در جایگاه او را از دیدن حقیقت برتر محروم می
. گـردد  شود و به فنا خـتم مـی   دیدار با حقیقت خود که با نفی هستی و خودشیفتگی آغاز می باشد؛
نارسیس   سان باید گفت که هم سیر پژوهش و هم حقیقت مطلب، حرکت و گذاري از افسانه بدین

  .نمایاند دیگري چهره می ،به سوي خویشتن است که با نفی یکی
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کند، مواردي از این قبیل  شباهت و تداعیگري این دو تجربه دلالت می اما آنچه ذهن را به سمت
  :است

هاي یونانی که بسیاري از پژوهشگران بدان اشـاره کـرده و    یکی آشنایی مولانا با زبان و اسطوره
اند و معمولا هـم دیـده    هاي یونان یافته هاي او در مثنوي را نیز در اسطوره ي برخی از داستان ریشه

کـه    ها دارنـد؛ چنـان   ها ریشه در اسطوره ه بسیاري از مفاهیم نمادین، تعابیر ادبی یا تمثیلشود ک می
  .تعابیر نمادین مولانا از شاه، خورشید، شیر، دریا و غیره ردپایی هم در اسطوره دارد

تولیـدات مشـابه بـا      و قابلیت ارائـه  نظر به هویت مشترك و واحد ساختار ذهن و نفس انسانی
هاي طبیعی، روحی و جسمی اسـت و   نوع و نیز این که اساطیر مختلف تبیین بدوي پدیدهتعابیر مت
اي دارنـد و بـه بیـانی دیگـر خـط سـیر        ها در هر دوره هاي انسان هایی که با هم و با تجربه شباهت
هاي روساختی آن، یک ماجراي موجز  ي نارسیس را در جنبه دارد افسانه شان، ما را بر آن می تکوینی

آن یـا نـوعی دلالـت      هاي یونگ و تجربیات عارفان را تفسیر و شکل بسط یافتـه  یلی و اندیشهتمث
  .ضمنی براي آن قلمداد کنیم

هاي هر دو نوع دیدار در غزل مولانا  و دیگر این که در بازیابی رمزها، نمادها، شواهد و مصداق
. ي موضوع شناسانه انی و روانساختی عرف هاي ژرف رسیم و هم به جنبه اي می هم به عناصر اسطوره

مواجهه با چند غزل با عناصر آب، جویبار، چشمه و آمدن بر لب آن، آب خوردن از جوي و عکس 
گر آشنایی مولانا با این اسطوره و استفاده از آن در جهت  که حکایت رویی در آب دیدن خود یا مه

بسیاري مـوارد هـم مولانـا چنـین     علاوه بر این که در . مضمون عرفانی خویشتن و دیدار با اوست
  .آورد ویژه نرگس را با دلالت مستقیم یا صرفا استعاره از چشم می به عناصري،

  
  ها تنوش پی
: 1384کتـابی، (اند از داسـتان شـیر و نخجیـران    الاصل در آثار مولانا عبارت هاي یونانی این داستان  مونهن -1

جوي انسان در روز روشن بـا چـراغ    و و نیز داستان جستمورد نظر دارد   شباهتی اندك با اسطوره که) 299
  .اي در کنفرانس جهانی از بلخ تا قونیه از آن سخن گفته است که فتح االله مجتبایی در مصاحبه

، محمـدي  هاي فروید به بحث دیگري  و مفهوم اثبات خود در آینه این اسطوره گی وروددر مورد چگون -2
هاي فلسفی را در آثارشان تبدیل بـه اسـتعاره    یا شاعران رمانتیکی که تحلیلهاي آلمان  آسیابادي به رمانتیک

ها اسـاس کـار    تایپ اما در مورد یونگ این که آرکی ).60: 1389آسیابادي، محمدي(کند کردند، استناد می می
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در روساخت به  ؛ همچنان که، امري بدیهی استهاي عرفانی نزدیک است و شیوه وي به نگرش وي هستند

توان در شعر مولانا یافت و  الگوها را می بسیاري از کهن. الگو باشد دیدار تکرار یک کهن  رسد مساله می نظر
  .شعر وي را بر این اساس تحلیل کرد
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  بندي غزلیات سنائیرده
  
  نجمه دري  - سید مهدي زرقانی

  
  چکیده

غزلیـات سـنائی از معـدود    . ها یکی از مباحث مهم در مطالعات ژانري اسـت بندي انواع سرودهرده
هـاي  و ایـن رده بنـدي وارد نوشـته    بنـدي شـده اسـت   هاي خطـی رده مواردي است که در نسخه

هاي گذشته، بنديمقالۀ حاضر ضمن بررسی انتقادي رده. استدهپژوهان شمصححان و دیگر سنائی
کند طرحی تازه را پیشنهاد کند که بر اساس آن غزلیات در دو سطح ساختاري و محتوایی سعی می

 در سطح نخست غزلیات به چهار گروه تقسیم شده است و سپس معلـوم شـده  . شوندبندي میرده
واره هستند که زمینه را براي تولد غزل ان غزل نامید و بقیه غزلتوکه از این میان تنها بخشی را می

محـور تقسـیم   محور و توصـیه در سطح محتوا هم غزلیات به دو گروه کلی توصیف. اندفراهم کرده
این طرح قادر اسـت هـم نقـش سـنائی را در     . ایمهایی نیز اعتبار کردهشده، براي هر یک زیرگروه

مایۀ غزلیات پیش روي هم تصویر نسبتاً واضحی از ساختار و درون تحول غزل فارسی نشان دهد و
 . خواننده قرار دهد
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  طرح مسأله. 1

می توان . سنائی غزنوي از آن حیث که در لحظۀ تحول غزل فارسی ایستاده، یک نقطه عطف است
هر چند ایـن تحـول فرآینـدي    . و پس از سنائی تقسیم کرد تاریخ غزل فارسی را به دو دورة پیش

است که در حدود صد سال و توسط چندین شاعر شکل گرفـت امـا نقـش سـنائی در ایـن میـان       
کـه او در غـزل   ) اعـم از سـاختی و محتـوایی   (تغییرات بوطیقایی . رسدتر از بقیه به نظر میپررنگ

رد که توسط شاعران بعدي به فرم نهایی خـویش  اي را پدید آوفارسی ایجاد کرد، چهارچوب اولیه
. گذار بوطیقاي غزل عرفانی به شمار آوریماز این جهت سزاوار است اگر او را با عنوان پایه. رسید

بنـدي  شاید همین جایگاه خاص بوده که محققان را بر آن داشته تا از منظرهاي گوناگون بـه طبقـه  
تـوان  آیـا مـی  : گیـرد مـی  دقیقـاً در همـین نقطـه شـکل    مسألۀ مقالۀ حاضـر  . هاي وي بپردازندغزل
هاي مختلف غزل او را مشخص کند؟ اگـر  اي براي غزلیات سنائی پیشنهاد کرد که ساحت بندي رده

ین دو منظر غزلیات سـنائی  توان از ابپذیریم که غزل داراي دو ساحت ساختار و محتواست، آیا می
بنـدي ژانـري بـه    دهد تا از منظر ردهها به ما امکان میبندي کرد؟ پاسخ دادن به این پرسش را طبقه

  . تر کنیمغزل سنائی بنگریم و جایگاه شعر او را در تاریخ غزل عرفانی روشن
 

 بررسی انتقادي پیشینۀ تحقیق. 2

هاي خطی بیانگر آن است که چنین دیدگاهی ریشه در سنت ما هاي ژانري در نسخهبنديوجود رده
 1در نسـخۀ خطـی کابـل   . ها رفتبررسی پیشینۀ تحقیق ابتدا باید به سراغ آن پس براي. استداشته

مجموعۀ اشعار دیوان در هشـت ردة الزهـدیات، المـدحیات، القلنـدریات، الغزلیـات، الهجویـات،       
الزهـدیات،  «هـا را در شـش گـروه    آن 2اند؛ نسخۀ ملکالمرثیات، المقطعات، الرباعیات جاي گرفته

 خانۀ بایزیـد ولـی  کند؛ در نسخۀ کتاببندي میرده» الغزلیات، الهجا و المراثی المدایح، القلندریات،
آید که البته معطوف به تمام آثار وي است سنائی سخن به میان می» انواع سخنان«صراحتاً از  3الدین

توحید باري، نعت رسول، سیر العباد، کارنامه، تحریمۀ القلم، توحید باري، نعـت  «: و نه فقط دیوان
. »رسول، موعظه، قصاید مدح، قصاید هجـو، قصـاید هـزل، مراثـی، مقطعـات، غزلیـات، رباعیـات       

قصـیدة  : کنـد معطوف به دیوان است که شش گروه را متمـایز مـی    4بندي نسخۀ کتابخانۀ ملک رده
نسـخۀ  . زهدیه، قصیدة مدحیه، غزل، قلندریه، هجا و مرثیه که با انواع قبلی مطابقـت کامـل نـدارد   
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دیگـر جـدا   تر است، چون در آن قصاید، مقطعات، غزلیات و رباعیات از یکآشفته  5ۀ ملیکتابخان
باب هشتم اندر غزل است و «: استاند، منتها در معرفی بخش غزلیات این عبارت عجیب آمدهشده

دیگري هم در کتابخانۀ  6نسخۀ). صد و هفده: 1386جلالی پندري، (» دویست و شش قصیده است
سـه غـزل در   «دیگر جدا کرده اما بندها، رباعیات و غزلیات را از یکقصاید، ترکیبملی هست که 

آورده و در بخشی هم که قرار بوده غزلیات بیاید، چند قصیده زهدیه و مدحیه دیده » هامیان قصیده
همین آشفتگی در نسـخۀ کتابخانـۀ   . بند، غزل و رباعی با هم در آمیخته اندقصاید، ترکیب. شودمی
  . شودنیز دیده می 7زي دانشگاه تهرانمرک

بودن برخـی  پوشانی، مبهمنظمی و همبی: توان وارد کردهاي میبنديسه ایراد اساسی بر این رده
ها یکی، بر برخی دو ایراد و برخی هر سه بندي که بر برخی از آنبودن معیار ردهها و نامشخصرده

بـدین  . اندبندي لحاظ نکردها معیار مشخصی را براي ردههکدام از نسخهمثلاً هیچ. ایراد وارد است
اند؛ نه یکی را اساس بندي واحدي، میان شاخص قراردادن فرم و محتوا سرگردانترتیب که در رده

بندي نسخۀ کابل، شش مـورد نخسـتین بـر اسـاس     به عنوان مثال در رده. اند، نه هر دو راقرار داده
طور نیست که در همۀ موارد جنبۀ فرمی این. بر اساس فرم بیرونیدرونمایه است و دو مورد آخرین 

یا مثلاً در نسخۀ کتابخانۀ مرکزي تهران، غزلیـات،  . یا جنبۀ محتوایی یا هر دو با هم مبناي کار باشد
زند محو شدن مرز میان چه این آشفتگی را دامن میاست؛ آنقصاید و رباعیات در هم آمیخته شده

: 1386سـنائی،  (آمده » آمیزهاي غزلقصیده«مثلاً در نسخۀ کتابخانۀ ملی تعبیر  .قصیده و غزل است
کند اما البته بیانگر تشخیص دقیـق کاتـب   که مرز میان دو فرم ادبی را محو می) صد و بیست و سه

بودن نیز این در مورد ایراد مبهم. است و ما به جاي خود دربارة آن سخن خواهیم گفتنسخه بوده
اند، مفهوم روشنی نـدارد و مـا   ها آن را آوردهکه همۀ نسخه» قلندریات«فتنی است که ردة مقدار گ

ها از دانیم مقصود آنکه نمیدانیم این اصطلاح ناظر بر فرم است یا محتوا یا هر دو؛ چناناصلاً نمی
ان معنا این بد. هاستمعروف شد یا محتواي تغزلی سروده» غزل«فرمی است که بعدها به » غزلیات«

بندي  دادن وضعیت ردهاند بلکه قصد ما نشاننیست که محققان بعدي همۀ این مشکلات را حل کرده
حسن دیگر . خودي خود قابل توجه و تحقیق استهاي خطی است که بهژانري آثار سنائی در نسخه

ورهایی که دهد؛ محهاي مذکور در این است که محورهاي معنایی شعر سنائی را نشان میبنديرده
اي که شفیعی کدکنی بـراي  گانههاي سه مثلاً قطب. کندها را اجمالاً تأیید میتحقیقات متأخر نیز آن



  1394بهار و تابستان ، 28 ، پیاپیاول، شمارة نهم ، سال)ر گویاگوه(هاي ادب عرفانی  پژوهش  /  38

 
هاي شعر و اندیشۀ سنائی که و یا افق) 25:  1376شفیعی کدکنی،(شخصیت سنائی مشخص کرده  

  . ردهاي خطی سازگاري دابا چهارچوب نسخه) 33: 1381زرقانی،(زرقانی تعیین کرده 
هاي وي هایی براي سرودهبنديهاي خطی که بگذریم، مصححان دیوان سنائی نیز طبقهاز نسخه

مـثلاً مـدرس رضـوي    . هـاي خطـی اسـت   اند که البته عمدتاً با محوریت همان نسخهپیشنهاد کرده
ته دارد، چون قصد داش ـبندي نسخۀ ملک را اساس قرار داده و البته چنان که خود نیز اذعان می رده

اولاً از علائم اختصاري بهره : استدیوان را به ترتیب الفبایی تنظیم کند، تغییراتی در آن اعمال کرده
براي قلندریات و ثانیاً غزلیـات را در بخشـی   » ق«براي مدایح و » م«براي زهدیات، » ز«: استبرده

هـاي  یـر از برخـی غـزل   است چرا که غتر کردهاست؛ اقدامی که نظم دیوان را آشفتهجداگانه آورده
بودن ، مخدوش)شصت تا شصت و هفت: 1386(ها را مشخص کرده تکراري که جلالی پندري آن

نبـودن تعریـف دقیـق اصـطلاحات کلیـدي دو ایـراد اصـلی        مرز بین غزل و غیر غزل و مشـخص 
ور تعریـف درسـتی از شـعر ارائـه     هاي مـذک که همیشه هم عنوانضمن این. بندي ایشان است طبقه

مشخص شده اما تماماً مدح است و انتظـار بـود   » ز«به عنوان مثال، قصیدة زیر با حرف . دهند ینم
  : شود، به معناي مدحیات، معرفی »م«بندي مصحح  با حرف اختصاري مطابق با طبقه

  به آب ماند یار مـرا صـفات و صـفاش   
  

  که روي خویش ببینی چو بنگري به قفاش  
  )314: 1388ی، سنائ(                       

، بـه  »ز«یا معلوم نیست قطعۀ شش بیتی زیر به چه اعتباري در بخش قصاید آمـده و بـا حـرف    
  : استمعناي زهدیات، مشخص شده

ــوختم   ــه آم ــو م ــرآن روي چ ــا ب   ت
ــاره کــرده پــردة صــبر و صــلاح       پ
ــراختم   ــک بفـ ــق از فلـ ــت عشـ   رایـ

  رخ انـــدر ســـاختمبـــا بـــت آتـــش
  اســـب در میـــدان وصـــلش تـــاختم

ــقت  ــۀ عشـ ــداختم  جامـ ــرون انـ   بـ
  

  عــالمی بـــر خویشــتن بفـــروختم    
ــردوختم    ــر بـ ــل و بصـ ــدة عقـ   دیـ
  تـــا چـــراغ وصـــل را بفـــروختم   
ــوختم    ــش س ــه آت ــت ب ــرمن طاع   خ
  کعبۀوصــــلش ز هجــــران تــــوختم
  رنـــــدي و نادانشـــــی آمـــــوختم

  )359: 1388، سنائی(                     
  

وق را دریافتـه اسـت و   است که گویا آشفتگی ف) 1336(مصحح بعدي دیوان استاد مظاهر مصفا 
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بنـد،  ترجیـع /بنـد ها به قصیده، غزل و تغزل، رباعی، ترکیباشعار سنائی را بر اساس فرم بیرونی آن
توانـد قابـل قبـول    تغزل می/بندي جز در مورد غزلاین طبقه. کندمسمط، قطعه و قصیده تقسیم می

گیري غزلیات هایی قادر نیست جهتتنباشد؛ منتها صرفاً مبتنی بر فرم بیرونی است و فرم بیرونی به
قدر مسأله را ساده کرده تر کرده اما در عین حال آندر واقع روش مصفا کار را علمی. را نشان دهد

  . استبندي استاندارد فاصله گرفتهکه از قابلیت و صلاحیت لازم براي یک طبقه
) 1386(ط غزلیـات سـنائی   رسد که با تمرکز بر روي فقها نوبت به جلالی پندري میپس از این

بنـدي  درستی متوجه این نکته شده که اساساً وضع یک طبقـه گویا او به. کنداي را باز میمسیر تازه
ها و محتواهـا چنـان در هـم    پذیر نیست؛ چون مرز میان قالببراي همۀ دیوان امکان» واحد«علمی 

مرز   ار او در این است که اولاً دربارةاما ایراد ک. کندبندي را مخدوش میرود که کلیت طبقهفرو می
در ادامه نشان خواهیم داد که سنائی در آسـتانۀ  . استمیان غزل و غیر غزل به نتیجۀ روشنی نرسیده

قرار دارد و همین وضعیت تاریخی سبب شـده کـه در   » تولد غزل فارسی به مثابه یک فرم مستقل«
ها را یک غزل یا حتـی غیـر غـزل بـه     نتواند آنهایی مواجه شود که بسیاري موارد محقق با سروده

مواجـه  » ژانرهـاي واسـط  «جایی و تولد ژانرهاي جدید مـا پیوسـته بـا    در دوران جابه. شمار آورد
هاي ژانرهاي قبل و بعـد از خـود را در دل   یعنی برخی ویژگی. شویم که خصلت تلفیقی دارند می

اسـتفاده  » آمیـز هـاي غـزل  قصیده«از تعبیر  کاتب نسخۀ کتابخانۀ ملی هم که. اندخویش جمع کرده
ها هایی دقیقاً در این است که بر اساس آناهمیت چنین سروده. استکرده، متوجه همین نکته شده

پرسـش نخسـتینی کـه در مواجهـه بـا      . توان لحظات تغییر و تحول ژانرهاي ادبی را تعیین کـرد می
غزلیـات  «ه منظـور مصـحح محتـرم از    رسد این اسـت ک ـ تصحیح جلالی پندري به ذهن محقق می

انـد  را هم لحاظ کـرده » حد واسط«هاي اند، چیست؟ آیا سرودهکه در عنوان مجموعه آورده» سنائی
دهد که مصحح محترم از کنار این مسأله اند؟ خواندن متن اثر نشان میها رفتهیا فقط به سراغ غزل

ها ایراد دیگر این است که در مقدمه، غزل. دهد که پاسخ قابل قبولی ارائهاست؛ بدون اینعبور کرده
و غیـر قلندرانـه   ) مربوط بـه دورة دوم زنـدگی سـنائی   (را بر اساس درونمایه به دو گروه قلندرانه 

شـود کـه   گـاه متوجـه نمـی   اند، منتها خواننده هـیچ تقسیم کرده) مربوط به دورة نخست زندگی او(
شده غزلیات را حح محترم بر اساس کدام مبانیِ تعریفقلندریات دقیقاً چگونه اشعاري هستند و مص

اند؟ اگر ما درست تشخیص داده باشیم، بـه نظـر   به دو گروه قلندرانه و غیر قلندرانه تقسسیم کرده
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هاي خطی و بعد هم آثـار مصـححان بعـدي    بندي سنتی را که در نسخهرسد جلالی همان طبقهمی

توضیحات مقدماتی ایشان البته . استدة غزلیات پیاده کردهدیدیم، اساس قرار داده و آن را در محدو
انـد کـه غزلیـات غیـر     مثلاً ایشـان در مقدمـه آورده  . استبندي را تشدید کردهابهام معیارهاي طبقه

قلندرانه متعلق به دورة نخست زندگی سنائی و غزلیات قلندرانه مربوط بـه دورة دوم زنـدگی وي   
کـه تحقیقـات   نخست این: آیدجا چند مشکل پیش میاین). و نهصد و پنجاه : 1386،سنائی(است 

؛ 1387بنگریـد بـه بـروین،    (اي اي اسـت، نـه دو دوره  دهد زندگی سنائی سه دورهمتأخر نشان می
ثانیـاً  . و مصحح محترم دورة دوم زندگی سـنائی را نادیـده گرفتـه اسـت    ) 1388فرضی و زرقانی، 

مند کرد؟ اساس قـرار دادن مضـمون و   ا بدین ترتیب تاریخهاي بدون تاریخ رتوان غزلچگونه می
بـودن مفهـوم   اند، اصلاً  قابل اعتماد نیست چرا که سـیال شیوة بیان که مصحح محترم در نظر داشته

ها را به دو گروه تقسـیم کـرده، هـر    نتوان به قطع و یقین آنها در غزل سنائی چندان هست که دال
مثلاً غزل زیر در تصحیح جلالـی پنـدري در   . ندگی شاعر نسبت داداي خاص از زگروه را به دوره

قرار گرفته بنابراین باید متعلق به دورة دوم زندگی وي باشد اما اگر کسـی آن را  » قلندریات«گروه 
  : توان نظرش را رد کردیک غزل عاشقانه و مربوط به دورة نخست زندگی شاعر دانست، چگونه می

  نور یقـین اسـت  اندر دل من عشق تو چون 
  در طبع من و همت مـن تـا بـه قیامـت    
  تـو بازپســین یــار منـی و غــم عشــقت  
  گفتی ببـر از صـحبت نـااهلان بـر مـن     
  آن را که غرض صحبت دیدار تو باشـد 
ــزود  ــر بیف ــرا عم ــو م ــد وصــال ت   اومی

  سـنائی گفتم که تـرا بنـده نباشـد چـو     
  

  در دیده من نام تو چون نقش نگین است  
  تو چو دین است مهر تو چو جانست و وفاي

  جان تو کـه همـراه دم بازپسـین اسـت    
  از جان ببرم گرهمه مقصود تو این است
  او را چه غم تاش و چه پرواي تگـین اسـت  
  خود وصل چگونه است که اومید چنین است
  نوك مژه برهم زد یعنی که همین اسـت 

  )47:1386سایی،(                           
  

ها داند، خود همانهاي پیشین وارد میبنديرغم انتقاداتی که بر طبقهعلیرسد جلالی پندري به نظر می
مثلاً  قطعۀ زیر هم در نسخۀ کابل، هم ملک، هم مدرس و هم پندري همه جـا  . استرا اساس قرار داده

  : جزء قلندریات آمده ولی محتواي آن بیشتر انتقاد اجتماعی با چاشنی وعظ و حکمت است
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  ینکه در خوابند بیداران همهاین چه قرن است ا
  

  
  وین چه دور آمد که چون مستند هوشیاران همه  

  

  گویـان دیـن  طوق منت بینم اندر حلق حـق 
  

  
  خواب غفلت بینم اندر چشـم بیمـاران همـه     

  

ــر   ــان ده ــد زراق ــلحت رفتن ــاس مص   در لب
  

  
ــه    ــتند طــراران هم ــر بســاط صــاینی شس   ب

  

ــطفی   ــن مص ــداران دی ــد بی ــد خفتن   در لح
  

  
  ...فلک بردند عوف و نعره میخواران همـه   بر  

  

  رویـان حـورا پیکـران   بویـان گـل  وآن سمن
  

  
  ساران همهکه گل بودي خجل از روي گلآن  

  

  مرگ ایشان را هنـی کـرده بـه امـر کردگـار     
  

  
ــنائیاي    ــه  س ــاران هم ــار قه ــرگ دان قه   م

  )456-457: 1386،سنائی(                          
عۀ زیر را در شمار غزلیات غیر قلندري آورده اما اگر کسی با عنایت بـه دایـرة   جلالی پندري قط

تـوان گفـت اشـتباه    واژگانی ضد شریعت و حال و هواي متن آن را قلندري به شمار آورد، آیا مـی 
  است؟کرده

  تا کی این نـاموس هیهـات اي پسـر   
ــون رز مــرا     ــن ز خ ــر ک ــاغري پ   س
  خوش بـزي بـا دوسـتان یـک دم بـزن     

ــاط   ــر نشـ ــده بـ ــی در میکـ   و خرمـ
ــدادة آزاده ــا دلــــــ   ايهرکجــــــ

ــبوح  ــقان مســـت را وقـــت صـ   عاشـ
  هــر زمـــان خـــوانی خرابـــاتی مـــرا 
ــرا  ــک دم گذارنـــدي مـ   کاشـــکی یـ

  

  بامــدادان جــام مــی هــات اي پســر  
  هـات اي پسـر  کاین دلم خون شد ز غم

ــرداز از مهمــــات اي پســــر   دل بپــ
ــر  ــاعات اي پس ــام و س ــن ای ــف ک   وق
  بینــی او را کـــن مراعـــات اي پســـر 

  کـــی دارد ملاقـــات اي پســـر ســـود
ــر  ــن محــالات اي پس ــی زی ــد باش   چن
  در صـــف اهـــل خرابـــات اي پســـر

  )196: 1386،سنائی(                        
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مـثلاً داریـوش   . اندهایی براي کل اشعار یا غزلیات سنائی ترتیب دادهبنديدیگر محققان هم رده

گوید اما ، عارفانه و قلندرانه سخن میهاي عاشقانهطور ضمنی از غزلبه) 190-194، 1370(صبور 
: 1373(منصـور رسـتگار فسـائی    . دهـد هـا ارائـه نمـی   هیچ توضیحی دربارة تعریف و تفاوت ایـن 

هم غزلیات را به دو گروه زهدآمیز و قلندریانه تقسیم کرده اما نگفته منظـورش از ایـن   ) 585ـ586
ها که رنگ و آن«ت سنائی را به دو گروه غزلیا) 211:1382(چنین شمیسا هم. تعبیرات دقیقاً چیست

کند که این هم بسیار کلـی و فاقـد مبنـاي    تقسیم می» اشعار اخلاقی و عرفانی«و » بوي تغزل دارند
غزلیات سنائی را بر اساس درونمایه به سه گروه عرفانی، ) 216-218: 1381(زرقانی . روشنی است

هـایی  ها چه ویژگینشان دهد که هر کدام از اینو سعی کرده . زمینی و دو پهلو تقسیم کرده است
هـا بـه چهـار    را بر اساس نوع تجربه مطرح شده در آن سنائیهاي هم غزل) 1387(طاهري . دارند

گیرانه، هایی با تجربه زهدورزي سختهایی با تجربه عشق تردامنانه، غزلغزل: کندمی گروه تقسیم
بندي نسبتاً این طبقه. هایی با تجربۀ عرفانی قلندرانهه و غزلکارانهایی با تجربۀ عرفانی محافظهغزل

ناچار دست به دامان متغیر دقیق است اما ایراد کار این است که محقق در تشخیص نوع تجارب به
اي که اسـتاد پورنامـداریان بـر آن انگشـت     شود و زبان در غزل بسیار شناور است؛ نکتهمی» زبان«

جـا کـه   است، امـا از آن قانه و عارفانه در آثار سنائی در کنار هم قرار گرفتههاي عاشغزل«: اندنهاده
هاي استغراق در اندوه فراق و تأمل در حسن و جمال معشوق، خواه معشوق احوال عاشق در لحظه

سان است، در زبان نیز زمینی و خواه صورت آرزو و خیالی معشوق آسمانی، احوالی کم و بیش یک
آورد که این شباهت گاهی تشخیص غزل عارفانه را از غزل عاشقانه هم پدید میمحصولی شبیه به 

از محققـان خـارجی فـرانکلین لـوئیس     ). 96: 1388پورنامـداریان،  (» کنددر سطح زبان دشوار می
غزلیات سنائی را بر اساس درونمایه به ده گروه تقسیم کـرده، بـراي هـر کـدام     ) 314ـ369: 1995(

: انـد بنـدي شـده  هاي سنائی به دقت طبقهاین نخستین جایی است که غزل. کندهایی ذکر مینمونه
غزلیات عاشقانه و ستایشی، غزلیات برخوردار از عشق، غزلیات عشقی سوزناك، غزلیات شـکایت  
از عشق، غزلیات عشق مذکر، غزلیات ستایشی، غزلیات مذهبی، غزلیات بزمی، غزلیـات قلنـدري و   

مثل (پوشانی دارند ها هم برخی گروه: اي روشنی ندارددي فرانکلین هم مبنبنطبقه. غزلیات صوفیانه
ها را که او در ذیل یک گـروه آورده، بهتـر بـود در ذیـل گـروه      و برخی نمونه) پنج گذاره نخست

 و هـیچ  که او توضیح نداده بر چه مبنایی این ده گروه را وضع کـرده ضمن این. داددیگري قرار می
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جا که سنائی در نقطۀ تحول فرمی و محتوایی کنیم از آنما فکر می. استف نکردهکدام را هم تعری
صورت تؤامان را به » فرم و محتوا«ائی دو عامل بندي غزلیات سنشعر عرفانی ایستاده، باید در طبقه

  .  در نظر گرفت
  

  بندي ساختاري غزلطبقه. 3
عاشقانه و یا ملحون به کـار رفتـه    شعردر فرهنگ شعر فارسی کلمۀ غزل گاهی به معناي هر گونه 

بـه  » 10غـزل فرخـی  «و یا حتی » 9غزل عنصري«یا » 8واررودکی«هاي مثلاً وقتی سخن از غزل. است
آید، بیشتر همین معناي لغوي کلمه مورد نظر است که ساختمان و فرم مشخصـی نـدارد و   میان می

-41، 10-13: 1386شمیسا، (هور کند هاي دیگر ظممکن است در قالب مقدمۀ قصیده، قطعه یا فرم
معناي دوم غزل همان مفهوم اصطلاحی آن است کـه قـالبی مسـتقل، داراي فـرم مشـخص و      ). 40

ناظر است بر تطور فرمی و محتوایی فرم غزل » تاریخی«قید . اي استشدهمحتواي تاریخی تعریف
شدن غزل، به عنـوان فرمـی   سنائی در نقطۀ تحول شعر فارسی و در دوران زاده. در طول تاریخ آن

. اسـت بندي اشعار او شدهنظر محققان در طبقهمستقل از قصیده، ایستاده و همین امر سبب اختلاف
شود؛ مثلاً در نسخۀ کابل، دویست و هشـتاد قطعـه   هاي خطی آغاز میاین اختلاف نظرها از نسخه

 ـ    شعر ثبت شده که مشتمل می نج نـوع قلندریـه و سـه    شود بر صـد و هشـتاد و دو غـزل، نـود و پ
بندي نسخۀ بایزید بـا دویسـت و هشـتاد و هفـت غـزل و قلندریـه       که در طبقهحال آن. بند ترکیب

صد و چهار غزل که شامل صد و نود و هفت غزل و صد مواجهیم و در نسخه کتابخانۀ ملک با سی
ما . ده سیال استدر این سه نسخه مرز میان غزل، قلندریات و گاهی قصی. شودو هفت قلندریه می

که قلندریات چه نسبتی با دانیم که بر چه مبنایی، قطعه شعري غزل قلمداد شده و یا ایندرست نمی
ها هستند یا به تعبیر منطقیان رابطۀ آن دو عموم و خصوص من وجه غزلیات دارند، آیا جزئی از آن

ه شعرکه ظاهراً مقدمـۀ  چنین در مواردي مشخص نیست که به چه دلیل یک قطعهم. است یا مطلق
  . استیک قصیده است، در شمار غزلیات آمده

که مصصحان و محققان طورياست؛ بهبودن مرزهاي مذکور به تحقیقات متأخر هم راه یافتهسیال
مـثلاً در  . انـد هاي سنائی به غزل و غیر غزل به توافـق نظـر نرسـیده   بندي سرودهمتأخر نیز در طبقه

دیـوان حاضـر شـامل سیصـد و ده قصـیده از مـدحیات،       «ي آمده که تصحیح مرحوم مدرس رضو
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علاوه داراي هشت دهد و بهزهدیات و قلندریات است که قسمت مهم و عمدة کتاب را تشکیل می

بند و مسمط و چهار صد و پنج غزل و صد و هفتاد و نه قطعه و پانصد و سی و بند و ترجیعترکیب
ایـن بـدان معناسـت کـه مرحـوم مـدرس       ). د و چل و سـه ص:1354،سنائی(» باشدهفت رباعی می

جلالی پندري . استصد و سه غزل است، جزو قصاید آوردهها یکهاي قلندري را که تعداد آن غزل
چهار : هاي دیگر هم مراجعه کرده و برآیند کارش چنین استنسخۀ اساسش کابل بوده اما به نسخه

و غزل از نسخۀ کابل، نود و پنج قلندریه از نسـخۀ  صد و هشتاد و دیک(صد و دو غزل و قلندریه 
بنـابراین در  ). لـک خانـۀ م کابل، صد و بیست غـزل از نسـخۀ بایزیـد و دو غـزل از نسـخۀ کتـاب      

بندي جلالی پندري قلندریات، بر خلاف نظر مدرس رضوي، بیشتر در زمرة غزلیات هستند نه  طبقه
و مرز میان  ها آوردهها و تغزلشعر ذیل غزل مظاهر مصفا نیز چهار صد و سی و پنج قطعه. قصاید

صد و هفتاد غـزل آورده  یکاقلیم روشنایی شفیعی کدکنی در . استتغزل و غزل را سیال قرار داده
اي «به عنوان مثال شعري با مطلـع  . بندي دیگران جزء قصاید قرار دارندها در طبقهکه برخی از آن

اند ولی جلالی پندري وي و مظاهر مصفا ذیل قصاید آوردهرا مدرس رض» ازل دایه بوده جان تو را
درج وصلت حـرام اسـت و   اي کوکب عالی«یا شعر دیگري با مطلع . هاو شفیعی کدکنی ذیل غزل

شعري با مطلع . بنداند و دیگران ترجیعها آوردهرا جلالی پندري و شفیعی کدکنی ذیل غزل» حرج
ها و را جلالی پندري و شفیعی کدکنی در ردیف غزل» نددکسی کاندر صف مردان به بتخانه کمر ب«

روحـی  «یا قطعه شعر چهل و دو بیتی با مطلع . اندمدرس رضوي و مظاهر مصفا ذیل قصاید آورده
، که ساختار و محتوایش به قصـیده شـباهت بیشـتري دارد،    »فداك اي محتشم لبیک لبیک اي صنم

هـا ثبـت کـرده    ت بوده، در شمار غزلذیل قلندریا جلالی پندري بدان اعتبار که در نسخۀ اساسش
نظرها را بایـد در ذات شـعر سـنائی جسـتجو کـرد؛      رسد علت اصلی این اختلافبه نظر می. است

شعري که در آستانۀ تولد و نوپایی غزل، به عنوان فرمی مستقل از قصیده، قرار دارد و خود شاعر از 
تـوان بـر اسـاس    با این حال آیا می. استایفا کردهکسانی است که در فرآیند مذکور نقشی اساسی 

  تري ارائه داد؟   بندي دقیقشناسیم، تقسیمهاي فرمی که ما امروزه براي غزل میویژگی
  واره تا غزلتطور ساختاري از غزل. 1ـ3

سنائی در دورة تولد غزل از دل قصیده قرار دارد و از جمله شاعرانی اسـت کـه خـود او نقـش     
بندي فرمی غزلیات سنائی بـدون  هر گونه تلاش براي طبقه. استن میان بر عهده داشتهمهمی در ای
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افکند و نقش واقعی سنائی را در توجه به این نکته، عملاً محقق را در ورطۀ خطاهاي پی در پی می
هایی هستند که او شاعر دورة انتقال است و غزلیات او سروده. کندتحول غزل فارسی مخدوش می

را بـر عهـده   » استقلال غـزل از قصـیده  «به عصر » نبودن فرم غزلمستقل«لقۀ انتقال از دورة نقش ح
ها را معرفـی کنـد و وجـه    تمامی آناي براي غزل سنائی پیدا کنیم که بهاگر بخواهیم ویژگی. دارند

. نخواهد بـود  11»حلقۀ انتقال«تمایز و تشخص غزلیات سنائی از غیر سنائی باشد، چیزي جز همین 
  .   بندي غزلیات سنائی به این شاخصه اصالت بدهیمبنابراین بهتر است در طبقه

هـا شـناخته   تعداد ابیات، نظام قافیه و تخلص سه شاخصی هستند که فـرم رسـمی غـزل بـدان    
نخسـت  : با همین مبنا، در مجموعۀ جلالی پندري، چهار گونه سروده قابل تشخیص است. شود می

از مجمـوع  . ها را غزل نامیدتوان آنط فوق را دارند و با خیال راحت میهایی که هر سه شرسروده
صد و شصت و هفت قطعه در ایـن گـروه قـرار    چهار صد و دو قطعۀ تصحیح جلالی پندري، یک

صد و پنجاه و هشت مورد تخلص در بیت پایانی آمده و در نُه قطعۀ دیگـر در  گیرند که در یکمی
 12.استزل آمدهبیت آغازین یا دیگر ابیات غ

تابع قواعد رسمی غزل هستند اما هایی هستند که از جهت نظام قافیه و تخلص گروه دوم سروده
هاي سـنائی  هشتاد و سه قطعه از سروده. شان کمتر از شش بیت یا بیشتر از پانزده بیت استابیات

گیرند که از این میان شصت و سه مورد زیر شش بیـت و بیسـت قطعـه    در ذیل این گروه قرار می
    13.بالاي پانزده بیت دارند

ت نظام قافیه و تعداد ابیات در چهارچوب رسـمی غـزل قـرار    هایی که از جهگروه سوم سروده
  .14اندگیرند اما فاقد شرط سوم یعنی تخلص شاعريمی

کـدام از دو شـرط   رسیم که شامل سیزده قطعه شعر هسـتند و هـیچ  سرانجام به گروه چهارم می
آوریم بلکه باید  هیچ دلیلی نداریم که این گروه را غزل به شمار. 15تعداد ابیات و تخلص را ندارند

  :آوردها را پیش چشم مینمودار زیر وضعیت کل سروده. ها را قصیده محسوب کردآن
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  تنوع تجارب تغزلی سنائی نمودار: 1شکل

اگر چهار صد و دو قطعۀ موجود در چاپ جلالی پندري را غزل به شمار آوریم، در همان دامی 
مثلاً چه دلیلی دارد که ما قطعات موجود در گروه چهارم را . کنیمه از آن انتقاد میشویم کگرفتار می

شان هم بیشتر از حد ها نیامده و تعداد ابیاتکه تخلص شاعري در آنغزل به شمار آوریم در حالی
کنـد؟ مـا فکـر    را از غـزل جـدا مـی   که همین دو شرط است که قصیده متعارف است؟ مگر نه این

انـد و  هستند که گرچه از نُرم قصیده فارسی فاصله گرفته» قصایدي«ها این گروه از سرودهکنیم  می
ها ها چندان نیست که آناند اما تغییرات به وجود آمده در آنزمینه را براي تولد فرم غزل مهیا کرده

  .  هستند» قصاید کوتاه«را به فرمی غیر قصیده تبدیل کند و عملاً 
شان بیشتر یا کمتر از حـد متعـارف   افیه و تخلص را دارند اما تعداد ابیاتگروه سوم دو شرط ق

به شمار آوریم که یک گام از قصیده و یا سایر » وارهغزل«توانیم ها را میاین. فرم رسمی غزل است
ها هم در وارهغزل. اندتر شدهگیري فرم رسمی غزل نزدیکقطعات پیشینی فاصله گرفته و به شکل

  . لی شعر فارسی هست و هم در ادوار بعدي وجود داردادوار قب
جا از آن. باشند اما شرط مهم تخلص را ندارندگروه دوم دو شرط قافیه و تعداد ابیات را دارا می

واره بنامیم توانیم این گروه را نیز غزلتدریج در سنت غزل فارسی متداول شد، ما میکه تخلص به
  . ینه را براي تولد فرم رسمی غزل فراهم کردندهاي گروه دوم زمکه مثل سروده

ها را غزل نامید، بالاترین بسامد را به خود اختصاص توان آنگروه نخست که با خیال راحت می
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دهد که فرآیند تحول فرم رسمی غزل فارسی در شعر سنائی از مراحل اولیه این نشان می. استداده
اسـت  محقق شده) گروه نخست(و مرحلۀ نهایی ) و سوم گروه دوم(تا مرحلۀ ثانویه ) گروه چهارم(

  .  و دیوان او از این جهت یک نقطۀ عطف است
یافتۀ پردازد که ژانرهاي ادبی تحولتزوتان تودوروف در توصیف تحولات ژانري به این نکته می

چند  یک ژانر تازه، برآیند دگردیسی یک یا«: هاي ادبی و ژانرهاي ادبی پیش از خود هستندصورت
ــپري   ــس از س ــه پ ــدیمی اســت ک ــر ق ــد وارونگــی  ژان ــردن فرآین ــه)inversion(ک ــایی ، جاب ج

)displacement ( یا تلفیق)combination (بدین ترتیب متن معاصر مـدیون  . آیدبه وجود می
گاه از ژانرها خالی نیست، چه ژانرها نظامی را تشکیل ادبیات هیچ. شعر و رمان قرن نوزدهم است

  .  )Todorov, 2000: 197(» پیوسته در حال دگردیسی است دهند کهمی
هاي پیشینی فرمی توان گفت گروه چهارم، سوم و دوم در مجموعۀ بالا صورتبر این اساس می

هاي واسطی هستند که یـا از دل  گانۀ فوق فرمهاي سهدر واقع، گروه. نامیده شد» غزل«هستند که بعدتر 
تري هسـتند کـه   یافتۀ قطعات کوتاهاند و یا صورت تحولل فرمی رسیدهقصیده سر برآوردند و به استقلا

پژوهـان در مـورد تعـداد    چه سبب شـده سـنائی  آن. در روند تکاملی خود به فرم نهایی خویش رسیدند
  .توجهی به همین تنوع تجارب تغزلی سنائی استغزلیات به توافق نظر جمعی نرسند، بی
صـد و  یـک : ه کار رفته که به ترتیب بسامد از این قرار هستنددر مجموع قطعات فوق، نُه بحر ب

صد و چهل و شش غزل در بحر رمل، سی و شـش غـزل در   چهل و هشت غزل در بحر هزج، یک
بحر خفیف، بیست و نه غزل در بحر مضارع، سیزده غزل در بحر رجز، ده غزل در بحر منسرح، نه 

اگـر آمـار ارائـه شـده     . غزل در بحر متقـارب غزل در بحر سریع، شش غزل در بحر مجتث و پنج 
را اساس قرار دهیم، اوزان فوق از پر کـاربردترین بحرهـا در غـزل    ) 1384(توسط وحیدیان کامیار 

  . فارسی هستند
  

  ها در سطح محتوا بندي غزلطبقه. 4
 بـوده ها در غزلیات سنائی بر اساس محتـوا  بنديهاي مقدماتی دیدیم بیشتر تقسیمکه در بحثچنان

» غـزل قلنـدري  «اي ندارند، اولاً در مواردي مثـل  شدهها مبناي نظري تعریفاست اما چون اکثر آن
ما سعی . پوشانی دارندها همداند دقیقاً منظور چه نوع غزلی است و ثانیاً بسیاري از آنخواننده نمی
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اسـت،  ده کـرده آن را روي رباعیـات خیـام پیـا   ) 1372(کنیم بر اساس الگـویی کـه یارمحمـدي    می

. دادن محورهاي معنایی غزلیات سنائی روشنگر استکنیم در نشانبندي ارائه دهیم که فکر می طبقه
. محـور جـاي داد  محور و توصیهتوان در دو گروه توصیفبر این اساس، همۀ غزلیات سنائی را می

هـا نیـز   ابیات همان اند که برخیحدود هفده قطعه از مجموعۀ جلالی پندري از این دو گروه بیرون
  . گیرددر گروه اول یا دوم قرار می

  محور غزلیات توصیف: گروه نخست. 1ـ4
ها توصیف حـالات و  محور آن گروه از غزلیات است که محور بحث در آنمنظور ما از توصیف

دهد هفتـاد و هفـت   بررسی آماري ما نشان می. هاي شخصیت شعري عاشق یا معشوق استکنش
اي را کـه در  اگر ابیات متفرقـه . گیرددر این گروه قرار می) سیصد و ده غزل(سنائی  درصد غزلیات

تـوان  بر این اساس، مـی . رودها آمده، به این مجموعه بیفزاییم، بسامد فوق بالاتر هم میدیگر غزل
. گـرا گرا و حتی تعلیلگرا تا توصیهگفت سنائی دست کم در غزلیاتش بیشتر شاعري است توصیف

قـرار  » غنـائی «هـایی اسـت کـه در خـانوادة ژانریـک      بدان جهت است که غزل از جمله قالب این
هدف نخستین شاعر گـزارش عواطـف درونـی در    «اند که در آن در تعریف این ژانر گفته. گیرد می

  ).   109: 1390زرقانی، (» صورت بیانی زیباست
ذیـل   را در قالـب چهـار زیرگـروه    توانیم این گـروه از غزلیـات سـنائی   تر میبراي بررسی دقیق

  :  بندي کنیم طبقه
  . دهیمنشان می» ف ع«هاي عاشق که آن را با علامت اختصاري ـ  توصیف حالات و کنش
  . کنیممشخص می» ف م«هاي معشوق که آن را با علامت اختصاري ـ توصیف حالات و کنش

  . شودنشان داده می» ف ش«ـ توصیف خود عشق که با نشانه 
  . دهیمنشان می» ف ز«که آن را با ) طبیعت، روزگار، مجالس می و غیره (توصیف امور دیگر  ـ

صد و بیست و ها چگونه است؟ از میان سیصد و ده غزل توصیفی، یکنسبت کمی این زیرگروه
گیرند، نود و یک غزل در زیرگروه دوم، هفتاد و پنج غزل هفت غزل در زیر گروه نخست جاي می

ب زیرگروه اول و دوم، شانزده غزل در زیر گروه سوم و سرانجام شانزده غزل در زیرگروه در ترکی
  : کندنمودار زیر وضعیت فوق را دیداري می. چهارم
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  نمودار نسبت کمی زیر گروه هاي توصیف محور: 2شکل 

  
نـود و سـه   (ها عشق است مۀ آنکنید که سه زیرگروه نخست که موضوع محوري هملاحظه می

این بدان معناست که مضمون عشق . است، بیشترین حجم شعرها را به خود اختصاص داده)درصد
کـه بـه   که مطابق با نمودار، سـنائی بـیش از آن  دیگر این. بزرگترین دغدغۀ سنائی در غزلیات است

-بر این اساس می. استداشتهتوجه ) عاشق و معشوق(هاي بیرونی آن مفهوم عشق بپردازد، به تعین
منـد اسـت کـه مفـاهیم     گرا و بیشتر علاقهگراست تا ذهنیتتوان گفت سنائی در غزل بیشتر عینیت

گرایی هم عینیت. هاي عینی مثل عاشق و معشوق توضیح دهدمربوط به عشق را در قالب شخصیت
گـرا  و هم با شخصیت عمل تناسب دارد» حماسه به تغزل«با قرار گرفتن وي در دورة گذار شعر از 

که ها از این. توان مشاهده کردمیحدیقه هاي تعلیمی مثل گراي که تظاهرات آن را در سرودهو واقع
کـه بـه دیگـري    دهد کـه نگـاه او بـیش از آن   نشان می» ت ع«بگذریم، بالاتربودن بسامد زیر گروه 

است » محورمن«غزلیات سنائی  توانیم بگوییممی. معطوف باشد، بر خویشتن خویش متمرکز است
از ایـن جهـت غـزل    . توانـد باشـد  ؛ این دیگري هر کسی و از جمله معشوق مـی »محوردیگري«تا 

مثلاً آیا در غزلیات عطار، مولانا و حافظ هم همین وضعیت وجود دارد؟ . عرفانی قابل تحقیق است
در دیوان حـافظ  » رند«ت را که به احتمال زیاد در طراحی شخصی» قلندر«طراحی شخصیت تیپیک 

اي ملامتی در عاشقی که با در پیش گرفتن شیوه: نقش زیادي داشته نیز در همین راستا باید قرار داد
   :گیردکند و آن را به سخره میداري عرفی زمان خویش قد علم میبرابر دین
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  از حل و از حرام گذشته است کام عشق

  
ــده   ــدر مانــ ــار قلنــ ــتۀ یــ   امبســ

  
  ايشقی با ما هم از یک خانهگر به کوي عا

  
  اگر در کوي قلاشی مرا یک بار بارسـتی 

  

  هستی و نیستی است حلال و حرام عشق  
  )245:1386،سنائی(                         

ــده   ــافر مان ــت ک ــم مس   امز آن دو چش
  )255: 1386، سنائی(                       

  ايبا همه کس آشنا با مـن چـرا بیگانـه   
  )461: 1386، سنائی(                       

  مرا بر دل درین عالم همه دشخوار خوارستی
  )469: 1386، سنائی(                       

معشوق به مثابه رکن دوم در غزل عاشقانۀ . در مرحلۀ بعدي و با اختلاف کمی معشوق قرار دارد
هـا، حـالات و   توصیف کنش. استکه زمینی یا آسمانی باشد، مطرح شدهسنائی، صرف نظر از این

نیـز ذره ذره زمینـۀ   . دهـد وفا و خونریز به ما نشان مـی هاي معشوق از او تصویري غالباً بیویژگی
شدن این معشوق شعري در دل همین توصیفات مطرح شـده کـه نهـاد غـزل را     شدن و اثیريذهنی

هاي مربـوط  فات است که از دالمثلاً در دل همین توصی. سازدبراي ورود به قلمرو عرفان آماده می
  :شدن او فراهم گرددبرد تا زمینۀ عرفانیبه گفتمان دین براي معشوق بهره می

  گـه تـو روي بـلال حبشـی    پردة نزهـت 
  

  عـود ســراپردة تــو جــان اویــس قرنــی   
  )503:1386،سنائی(                         

، »ت ع«براي مثال در زیر گـروه  . برویمتر یک گام جلوتر هم بندي دقیقتوانیم براي طبقهما می
که بالاترین بسامد را به خود اختصاص داده، مضامین محـوري مشخصـی وجـود    )توصیف عاشق(

، درخواست توجه، وفا )ب(وفایی معشوق ، گلایه از بی)الف(بیان شوق و اشتیاق به معشوق : دارد
در اکثـر  ). هـ ـ(فاخر به عاشقی و ت) د(، بیان سرسپردگی نسبت به معشوق )ج(و ترحم از معشوق 

کـه در میانـۀ غـزل    کند یا ایـن را پیاده می» د«و » الف«ها شاعر از ابتداي تا انتهاي غزل الگوي غزل
نیز گاه بیـان سرسـپردگی چنـدان    » د«در الگوي . دهداختصاص می» ب«یکی دو بیت را به الگوي 

هایی با مطلع زیر براي مثال غزل. آوردن میاختیار غزلیات وقوعی را به ذهشود که بیآمیز میاغراق
  :انداز این جمله

  نور تاکی است که او پردة روي تو بـود 
  

  مشک تا کیست که او پردة روي تو بـود   
  )156: 1386، سنائی(                       
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ــتن    ــد کاشـ ــدي نبایـ ــم بدعهـ   تخـ
  

ــد داشـــتن    ــق نبایـ ــت برعاشـ   پشـ
  )359: 1386،سنائی(                        

  

هاي شاعرانه، گاه سیاق کلام کاملاً متمایل به بیـان احساسـات   نیز در میان گلایه» ب«در الگوي 
  : شودواسوختی از طرف شاعر می

ــرزد    ــار نی ــوق انتظ ــحبت معش ــ ص   ـ
  

  ـ وصل نخواهم که هجر قاعـده اوسـت  
  

  ـ اي بس که بجـویی و مـرا بـاز نیـابی    
  

 ـ   اـد مـن رف   تم ـترا دادم دل اي دلبر شبت خوش ب
  

  ـ اي کم شده وفاي تو این نیـز بگـذرد  
  

ــرزد    ــه زخــم خــار نی ــل و لال ــوي گ   ب
  )119: 1386،سنائی(                        

ــرزد   ــار نی ــت خم ــی زحم ــوردن م   خ
  )119: 1386، سنائی(                       

  اي بــس کــه ببــویی و مــرا بــاز نبینــی
  )505: 1386، سنائی(                      

تـم  ب تو دانی   ا دل غم خور شبت خوش باد مـن رف
  )262: 1387،سنائی(                        

  افزون شده جفاي تـو ایـن نیـز بگـذرد    
  )112: 1387، سنائی(                       

گرایی و واسوخت را باید در هاي ادبیِ موسوم به وقوعهاي حرکتدهد که ریشهها نشان میاین
معمولا در ابیـات پایـانی غـزل    » ج«الگوي . گیري غزل فارسی سراغ جستهاي شکلنخستین دهه

اهم موضـوعات مـورد درخواسـت در ایـن ابیـات، توجـه و عنایـت معشـوق و یـا          . شوددیده می
درخواست ترحم است و مخاطب شاعر یا خود معشوق است یا ساقی یا عناصر طبیعـی مثـل بـاد    

  . پاسبان و ساربان هایی نظیرسحرگاهی، پیک عاشقان و یا شخصیت
  محورغزلیات توصیه: گروه دوم. 2ـ4

ایـن  . کنـد مـی » دیگـري «اي به ها شاعر توصیهمحور، غزلیاتی است که در آنمنظور ما از توصیه
از . هر کسی که دیگـري تلقـی شـود   : تواند معشوق، مخاطب فرضی خاص یا عام باشددیگري می

ها در این گروه کل غزل) حدود هفده در صد(غزل  میان چهار صد و دو غزل سنائی، هفتاد و یک 
این بسامد پایین البته با . هاي گروه نخست داردگیرند که تفاوت بسیار زیادي با تعداد غزلقرار می

اسـت، کـاملاً   ) 109: 1390زرقـانی،  . ك.ر(» بیان موسیقایی هیجـان در زبـان  «کارکرد ژانر غزل که 
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تماماً مشتمل بر توصیه هستند و یا در بیتی یا ابیـاتی از الگـوي   هاي این گروه یا غزل. تناسب دارد

شدن غایت کارکردي اي است براي محققاستفاده شده، به عنوان تمهیدي و مقدمه» ت م«و » ت ع«
تـوانیم در پـنج محـور    ها را هم مـی هاي اصلی این توصیهموضوع. غزل که توصیه به دیگري است

شدن، قلندر شدن و پرهیز از نفس غتنام فرصت، زهدورزي، عاشقگساري، امی: اصلی خلاصه کنیم
این غزلیات، مشتمل بر ششصد و شصت بیت شـده کـه از آن میـان، دویسـت و نـه بیـت       . و گناه

حدود بیست و (صد و هفتاد و هفت بیت شدن است، یکتوصیه به عاشق) حدود سی و دو درصد(
توصـیه  ) حدود بیست و دو درصـد (سه بیت صد و چهل و توصیه به میگساري، یک) هفت درصد

توصـیه بـه زهـدورزي و    ) حدود سیزده درصد(به در پیش گرفتن مرام قلندري، هشتاد و سه بیت 
نمـودار زیـر وضـعیت    . توصیه به اغتنام وقـت ) حدود شش درصد(ترك گناه و سی و هشت بیت 

  :دهدها را دیداري نشان میتوصیه

  
  زمینه هاي معنایی توصیه اي نمودار: 3ل شک

کند، میگساري نیز دربردارنـدة معنـاي   در غزلیات سنائی وجه سمبلیک پیدا می» می«جا که از آن
به همراه » شراب«هاي پراکنده و مشکوك صرف نظر کنیم، دال اگر از برخی تجربه. سمبلیک است

درصد بـالاي  . ط سنائی وارد شعر فارسی شدنخستین بار توس) مستی، میخانه(لوازم و متعلقات آن 
دهد که حضور این دال با بار معنایی سمبلیک در شعر سنائی، از روي اتفاق و ردیف دوم نشان می
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اغتنـام  . اسـت محدود به چند مورد خاص نیست و او آگاهانه و با طرح قبلی به سراغ این دال رفته
اغتنام وقت عرفانی را در برگیرد و هم اغتنـام وقـت   تواند وقت نیز با مفهوم سیالی که دارد، هم می

عشـق، مسـتی،   «توان راحتی میبه. استتر آن که در شعر کسانی مثل خیام مطرح شدهبه مفهوم عام
  .را چهار کلمۀ کلیدي در غزلیات گروه دوم سنائی به شمار آورد» قلندري و زهد

     
  نتیجه. 5

اي در ی، هم در زمینۀ ساختمان و هم محتوا نقـش عمـده  سنائی به عنوان طراح بوطیقاي غزل عرفان
علی رغم اختلاف نظر میان محققان متقدم و متأخر دربارة تعـداد  . تحول غزل عرفانی به عهده دارد

هاي مختلف با عنـوان  خطی ها و نسخههاي او را که در تصحیحتوان مجموعۀسرودهغزلیات او می
هـاي ادبـی   هـا صـورت  وارهغزل. ها جاي دادوارهها و غزلزلاند، در دو گروه غمعرفی شده» غزل«

جـا کـه در   از آن. دهنـد ژانري خود، فرم رسمی غزل را شکل می پیشینی هستند که در ادامۀ تحول
گیـري فـرم   توان شعر او را نقطۀ عطف شـکل وجود دارد و هم غزل، می وارهدیوان سنائی هم غزل

محتوا نیز مجموعۀ چهار و صد و دو قطعۀ موجود در تصحیح از جهت . رسمی غزل به شمار آورد
  .محور تقسیم کردمحور و توصیهتوان به دو گروه توصیفجلالی پندري را می

  
  هانوشتپی
 .شودنسخۀ موزة کابل در کتابخانه نسخ خطی وزارت اطلاعات افغانستان نگهداري می -1

 .محفوظ است در کتابخانۀ ملی ملک 5468نسخۀ ملک به شمارة  -2

 . شوددر استانبول نگهداري می 2627نسخۀ کتابخانه بایزید ولی الدین به شمارة  -3

 . در کتابخانۀ ملی محفوظ است 5468نسخۀ ملک به شمارة  -4

 . در کتابخانۀ ملی محفوظ است 2353نسخۀ کتابخانۀ ملی شمارة  -5

 . نۀ ملی محفوظ استدر کتابخا 2184نسخۀ دیگري از کتابخانۀ ملی به شمارة  -6

  232شود به شمارة نسخۀ دیگري که در دانشگاه تهران نگهداري می -7

  : استطور سرودهاین» غزل رودکی«فرخی دربارة  -8
ــزم     ــه ب ــویش ب ــان خ ــم از مطرب   دای
ــهید    شـــاعرانت چـــو رودکـــی و شـ

  

  غـــزل شـــاعران خـــویش طلـــب     
  مطربانــت چـــو ســـرکش و ســـرکب 

  )15:1393فرخی سیستانی،(                
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  :گویدسخن می» هاي منغزل«عنصري هم از  -9

  غـــزل رودکـــی وار نیکـــو بـــود   
  

ــزل   ــی  غ ــن رودک ــاي م ــته   وار نیس
  )327: 1363عنصري،(                      

  

  : استو خاقانی نیز عنصري را سرایندة غزل معرفی کرده
  ز معشـــوق نیکـــو و ممـــدوح نیـــک

ــز ا ــراز غــزل    زج ــدح و ط   طــرز م
  ل کــه چــون مــن نبــودشناســند افاضــ

  

  خــوان عنصــري گــو شــد و مــدح غــزل  
  نکـــردي ز طبـــع امتحـــان عنصـــري
ــري   ــان عنص ــزل درفش ــدح و غ ــه م   ب

  )926:1374خاقانی،(                        
  

  : استفرخی شعر خویش را غزل نامیده -10
ــزن  ــا و رود بــ ــی بیــ ــاه گفتــ   گــ
ــنت    بـــه غـــزل یـــافتم همـــی احسـ

  

ــوان    ــعر بخـ ــا و شـ ــاه گفتـــی بیـ   گـ
ــه ث ــان  بـ ــی احسـ ــافتم همـ ــا یـ   نـ

  )267:1393فرخی،(                         
شاعران دیگري هم بودند که در انتقال شعر فارسی از قصیده به غزل نقـش داشـتند کـه امیـر معـزي،       -11

اند که نحوي و از بعدي در این انتقال نقش داشتهها بهقطعاً هر کدام از این. اندانوري و خاقانی از آن جمله
طلبد اما اجمـالاً ایـن قـدر    طور جداگانه است و فرصتی دیگر میتعیین آن مستلزم بررسی شعر هر کدام به

اي، گفتمان میخانه(هاي متفاوت و گاه متضاد هاي مربوط به گفتمانبندي دالمعلوم است که سنائی با مفصل
ه پیش از او در سطح گسترده وجود بعدي تازه به غزل داد ک) گفتمان مدرسه، گفتمان دینی، گفتمان طبیعت

نقش انوري را باید در بالا بردن بسامد غزلیات نسبت به قصاید جسـتجو کـرد و امیـر معـزي نیـز      . نداشت
زرقـانی،  . ك.ر(هـاي سـنائی در غـزل    براي بررسی نـوآوري (نمایندة پایان دورة غلبۀ قصاید ستایشی است 

  ). به بعد 118: 1385
 :توانند نمونه کامل غزل باشند مانندداد ابیات و داشتن تخلص میاشعاري که از نظر تع -12

 ):بیت9( 37غزل شماره   -

  این چه جمال است باز کز تو در ایام توست
  

  وین چه کمالست باز کز شرف نام تست  
  )51: 1387، سنائی(                        

 ): بیت11(164غزل شماره  -

  رو که ازین دلبران کار تو داري و بـس     چون تو نمودي جمال عشق بتان شد هوس
  )215: 1387، سنائی(                       
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 ):بیت8( 362غزل شماره  -

  تـــا معتکـــف راه خرابـــات نگـــردي
  

  شایســـته اربـــاب کرامـــات نگـــردي  
  )473: 1387، سنائی(                       

  

 : ها به این شرح استمقطع برخی از آن -13

  ):بیت5( 216غزل شماره 
  گــر مــن اي دوســت از تــو نــاز کشــم

  
ــم      ــاز کشـ ــه از مجـ ــت نـ   از حقیقـ

  )276: 1387، سنائی(                       
  ): بیت5(143غزل شماره

  همواره جفا کردن تا کـی بـود اي دلبـر   
  

  پیوسته خطاکردن تا کـی بـود اي دلبـر     
  )190: 1387، سنائی(                       

  

  ) بیت5(333غزل شماره
ــه   اي نقــــاب از روي مــــاه آویختــ

  
  صـــبح را بـــا ماهتـــاب آمیختـــه      

  )439: 1387، سنائی(                       
 :اشعاري که مضامین غزلی دارند ولی تخلص ندارند و کمتر از شش بیت هستند -14

  )بیت5(319غزل شماره 
  اي دریغا گر رسیدي دي بمن پیغام تـو 

  
  دوش را دي کردمی در آرزوي نـام تـو    

  )422: 1387، سنائی(                       
  

  ): بیت4(296غزل شماره 
  اي دل ار مولاي عشقی یاد سلطانی مکن

  
ــن     ــی مک ــیار ویران ــان بس   در ره آزادگ

  )392: 1387، سنائی(                       
  

  )بیت4(245غزل شماره 
ــیم      ــاغ زن ــه ب ــه را ب ــا خیم ــز ت   خی

  
ــت     ــویی اس ــه نیک ــقی ن ــبب عاش   س

  

ــا ب   ــیم  بـ ــو راغ زنـ ــاده چـ ــان بـ   تـ
  )318: 1387، سنائی(                       

ــی اســت     ــه مهروی ــقی ن ــت عاش   آف
  )48: 1387، سنائی(                         

  

  و یا 
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  مشـــتري بـــر فلـــک نظـــاره تســـت

  
ــره در حســـن پیشـــکاره تســـت      زهـ

  )54: 1387، سنائی(                         
  

  :بیت دارد ولی تخلص ندارد با مطلع 29شعر که براي نمونه این قطعه  -15
  پسرا تا به کف عشـوة عشـق تـو دریـم    

  
  از بد و نیک جهان همچو جهان بـی خبـریم    

  )309: 1387، سنائی(                       
  

  :بیت دارد با مطلع 22ویا شعر زیر که 
ــاري   ــک یـ ــه نیـ ــده کـ ــاف بـ   انصـ

  
ــاري      ــوش نگ ــه خ ــو ک ــیچ مگ   رو ه

  )478: 1387،سنائی(                        
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  از منظر چهار منظومه عرفانی "سقاي عطش"
  

  طاهره صالحی - سعید رحیمیان
  

  چکیده
اند ارادت خـود را در   در برافراشتن بیرق عزا و نوحه عاشورایی، شاعران زبان و ادب فارسی نیز کوشیده

 ـ    . قالب نظم، نثار سالار شهیدان کنند انی ایـن  برخی از ایشان در سرودن شـعر عاشـورایی بـه ابعـاد عرف
در این میان، آثار شاعرانی که انگیزه آنها، محبت و معرفت بوده، نمود . اند حماسه جاویدان هم نظر داشته

تأمل در تعابیر ادبی و تأویلات عرفانی اشعار ایشان، خواننده را معطـوف بـه   . و ماندگاري بیشتري دارد
ن دسـته از اشـعار نیـر تبریـزي، عمـان      وجه همت نگارنده در این مقاله بررسـی آ . کند لطایفی دیگر می

  .است) ع(اي است که درباره سقایت حضرت ابوالفضل  سامان، غروي اصفهانی و الهی قمشه
  

  هاي کلیدي واژه
  .، واقعه عاشورا، سقایت، عطش، منظر عرفانی)ع(حضرت ابوالفضل 

  
  مقدمه -1
اند، نیر تبریـزي، عمـان    درآورده جمله شاعرانی که با دید عرفانی وقایع عاشورا را در قالب نظم از

ایشان در اشعار خود تا حدودي منطبق بر مستندات . اي و غروي اصفهانی است سامانی، الهی قمشه
                                                

 ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز استاد ، Srahimian@Shirazu.ac.ir 

 961 )نویسنده مسئول(، ایران دانشجوي دکتري شیعه شناسی دانشگاه ادبیان و مذاهب قم.tsalehi@gmail.com  
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پردازند و با به کارگیري بصیرت دینی بـه همـراه ذوق    روایی و تاریخی به نقل حوادث عاشورا می

و دلـدادگی و سرسـپردگی ایشـان اشـاراتی     در کربلا ) ع(ادبی، به بعد عرفانیِ شخصیت یاران امام 
گر نگاه عمیق و دقیق سرایندگان است، چرا که ایشـان از   محتواي غنی این اشعار حکایت. کنند می

کنند بلکه آن را سرودي به بلنداي عظمـت   عاشورا تنها به عنوان یک واقعه تاریخیِ صرف یاد نمی
در آثار این شاعران، . براي انسان در سیر الی االله است در تمامی اعصار  انگارند که الگویی انسانی می

ولایت و سرسپردگی در برابر مقام کبراي امامت به خوبی به تصویر کشیده شـده اسـت و در ایـن    
حـرم لقـب گرفتـه و در     مداري، سردار شجاع و نامداري است که سـاقی  دار این ولایت میان پرچم

  .عرصه جانبازي، سرآمد اهل وفا گشته است
) ع(این نوشتار قصد بر این است که اشعار هر چهار شاعر در موضوع سقایت قمر بنی هاشم در 

در واقعه عاشورا بررسی گردد و به مفاهیمِ اصطلاحات و معانی نمادهاي عرفانی بـه کـار رفتـه در    
  .الاسرار، دیوان مفتقر و نغمه حسینی پرداخته شود هاي عرفانی آتشکده، گنجینه اشعار منظومه

بـا  . هدف اصلی این پژوهش توجه بیشتر به ادبیات عاشورایی از منظر عرفـانی بـه آن اسـت    اما
توجه به عظمت و جاودانگی این واقعه در دیدگاه تشیع، لزوم پرداختن به آن از زوایـاي مختلـف،   

هاي  که آیا برخی شاعران این عرصه صرفاً از روي قوه خیال، گرایش  این. نماید همواره ضروري می
اند؟ یا اینکه در واقـع وجـه برجسـته عاشـورا، وجـه       فانی خود را به اشعار عاشورایی پیوند زدهعر

  عرفانی آنست؟  
  

  نگرش عرفانی در شعر عاشورایی
تصـور  . آغـاز شـده اسـت   . ق. به گواهی تاریخ سرایش مرثیه در ادبیات فارسی از قرن چهارم هـ ـ

ق سروده .، کسایی مروزي، شاعر قرن چهارم هترین مراثی را در سوگ شهیدان کربلا شود قدیمی می
  )2: 1390نجمی،. (ترین سوگنامه ماجراي کربلاست قصیده مسمط او، کهن. باشد

  نجـویم   دست از جهان بشویم عزّوشـرف 
  

  مدح و غزل نگـویم مقتـل کـنم تقاضـا      
  میراث مصطفی را فرزنـد مرتضـی را    

 

  مقتـــول کـــربلا را تـــازه کـــنم تولـّــا  
  ) 69: 1374کسایی مروزي، (  

سپس در قرن پنجم و ششم، ادیبانی چون سنایی غزنوي، عطار نیشـابوري و مولـوي از جملـه     
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بعنوان نمونه، سـنایی  . خورد شاعرانی هستند که اشاراتی لطیف در آثار عاشورایی آنان به چشم می
  : کند را گوشزد میدانسته، خطر رذایل نفسانی دین  را حقیقت) ع(امام حسین در شعرش، 

  دین، حسین تست، آز و آرزو خوك و سگ است
  عنت کنـی بر یزید و شمر ملعون چون همی ل

  

  !پروري کُشی و آن هردو را می تشنه این را می  
  !چون حسین خویش را شمر و یزید دیگـري 

  

  )41: 1341سنایی، ( 
داختن بـه وجـه   هـاي خـود، ضـمن پـر     و عطار نیشابوري نیز دیگر شاعري است که در سـروده 
مثلا در ابیات زیر،  عامل حیات چـرخ  . سوگواري واقعه عاشورا، ظرایفی دیگر را هم مد نظر دارد

  : کند عنوان  می) ع(گردون را خون سید الشهداء 
ــرده ــد اهـــل ملامـــت بســـی خـــون کـ   انـ

 

ــا قیامـــت  ولـــی     ایـــن خـــون نخســـبد تـ
ــه       ــر روي زمان ــه ب ــونی ک ــر آن خ ــت ه   س

  
  ســت خــون جاودانــهبرفــت از چشــم و ایــن   

  چـــو ذاتـــش آفتــــاب جـــاودان بــــود     
  

ــاقی از    ــفق بــ ــون او شــ ــودآز خــ   ن بــ
  چـــو آن خورشـــید دیـــن شـــد ناپدیـــدار   

  
ــی ،در آن خــون   ــار  چــرخ م ــو پرگ ــردد چ   گ

  )35: 1335عطار،(  
در قرون بعدي این گونه نگرش در اشعار عاشورایی نمود خاصی نداشـت تـا اینکـه بـا ظهـور      

در این دوره شاعرانی بودند کـه بـه   . کرد و در عهد ناصري به شکوفایی رسید صفویه، این نگرش رشد
هاي عرفانی در قرن سـیزدهم،   از جمله منظومه. تطبیق حادثه عاشورا با منازل عرفانی و سلوکی پرداختند

یـوان  الحسینیه اثـر عنقـاي طالقـانی، د    شاه، اشارات علی الاسرار صفی روضه: توان به آثار زیر اشاره کرد می
الاسـرارِ عمـان سـامانی، دیـوان      شاه اصفهانی، گنجینـه  علی الاسرارِ صفی  آتشکده سروده نیر تیریزي، زبده

  )2- 3: 1389کرمی، (اي  مفتقر اثر محمدحسین غروي اصفهانی و نغمه حسینی سروده الهی قمشه
  
  پیشینه تحقیق -2

نمادهـاي عرفـانی   «: مده است از جملـه در زمینه ادبیات عرفانی عاشورا مقالاتی به رشته تحریر درآ
که در ) 1390(از زهرا پارساپور» در واقعه عاشورا بنا بر گزارش دو منظومه عرفانی» عطش«و » آب«

مقالـه دیگـر   . شاه پرداخته شـده اسـت   علی این مقاله به تطبیق دیدگاه عرفانی عمان سامانی و صفی
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الاسـرار، روایتـی    ثنوي زبـده بررسی روایتی عرفانی از حادثه کربلا در م: قبله اهل وفا، شمشیر حق«

احمد امیري خراسـانی و  . است) 1389(الاسرار از اکرم کرمی عرفانی از حادثه کربلا در مثنوي زبده
فضل تقدم با کیست؟ صفی علی شـاه اصـفهانی یـا عمـان     «اي با عنوان  مقاله) 1392(فاطمه هدایتی

» )هاي عاشورایی گفتارها و روضه(دي گلبانگ سربلن«توان از  در میان کتب، می. اند سامانی؟ نگاشته
از اکـرم  » عرفان در ادبیات عاشورایی از دوره صفویه تا زمـان معاصـر  «و ) 1390(اثر قاسم کاکایی 

  .نام برد) 1390(کرمی
این نکته شایان توجه است که با وجود اصطلاحات عرفانی بسیار در ادبیات عاشورایی و اهمیت 

ها، کتب و مقالات انـدکی در ایـن زمینـه بـه رشـته تحریـر        در آنتبیین صحیح مفاهیم به کار رفته 
لازم بـه ذکـر اسـت در    . کنـد  درآمده است و این مهم، لزوم پژوهش در این زمینه را دو چندان می

  .راستاي موضوع این مقاله، اثري که حاوي تطبیق بین چهار منظومه مورد نظر باشد، یافت نشد
  
  روش پژوهش -3

مراجعـه بـه مـتن    . مقاله، گردآوري و تطبیق اشعار در موضوع مورد نظر استروش تحقیق در این 
البتـه  . چهار منظومه و مطالعه اصطلاحات نمادین به کار رفته در اشعار،  شیوه مطالعـه بـوده اسـت   

. تطابق روایی و تاریخی نیز مد نظر بوده است و تا حدودي به تحلیل اشعار نیز پرداخته شده است
رسی اشعار مورد نظر، به معرفی اجمالی هر یـک از چهـار شـاعر و دیـوان اشـعار      اینک پیش از بر

  .پردازیم ایشان می
  

  آتشکده
مـتخلّص بـه نیـر، مثنـوي     .) ق .هـ1248 -1312(الاسلام  از جمله آثار منظومِ میرزا محمدتقی حجه

ا منطبـق بـر   پـردازد و تـا حـدودي آن ر    نیر در این مثنوي به شرح وقایع کربلا مـی . آتشکده است
اي  رغم اینکه قالب شعر مثنوي است، خواننده در پـاره  علی. کند مستندات تاریخی و روایی بیان می

یابد که گویی با یـک اثـر تغزلّـی روبـرو شـده       از موارد، جریان شعري را چنان لطیف و ظریف می
سرایش آن چنـین  نیر خود درباره نام و تاریخ . بیت است 2102تعداد ابیات مثنوي آتشکده . است

 :گوید می
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 در ایـن نظــم رده  بـس کـه سـوز آمـد    

  
 آمــد از هـــاتف بـــه نـــام، آتشـــکده   

ــام     ــکین خت ــه مش ــاین منظوم ــکر ک  ش

  
ــام      ــد تم ــه ش ــد و ن ــزار و سیص  در ه

  )189: 1386نیر، (                                                                                                   
به عنوان ) ص(او مثنوي خود را بر اساس روایات خلقت که اشاره به نور مقدس حضرت خاتم 

 :کند گونه آغاز می این) 1/97: 1403مجلسی، . رك(اولین مخلوق جهان آفرینش دارد 

 آفــرینش را چــو فــتح البــاب شــد    

  
ــد       ــاب ش ــالم ت ــر ع ــد مه ــور احم  ن

 رســــت ازو نــــور امامــــان وفــــی  

  
ــیر آن نـــور     صـــفیشـــد بـــروجِ سـ

  )3: 1386نیر، (                                                                                                    
آدم منْ ظهُـورهِم ذُریـتهَم و     و إِذْ أخََذَ ربک منْ بنی«: در ادامه با اشاره به تکلیف در عهد الست

نْ  أَشهْدهم على » شهَِدنا أنَْ تَقوُلُوا یوم الْقیامۀِ إِنَّا کُنَّا عـنْ هـذا غـافلینَ     فُسهمِ أَ لَست بِربَکمُ قالُوا بلىأَ
  :شود یادآور پیمان انسان با پروردگارش می) 172: اعراف(

ــت   ــالا و پسـ ــده بـ ــون پدیدآرنـ  چـ

  
 آزمـــایش خواســـت از قـــول الســـت  

 بــر بلــی و لا زبــان هــا بــاز شــد       

  
 نــوري و نــاري ز هــم ممتــاز شــد      

  )5: 1386نیر، (                                                                                                       
  .چگونه شروط این پیمان را لبیک گفته است) ع(کند که حضرت سیدالشهدا  و اشاره می

ــزم روشــنم  ــمع ب ــاي ش   گفــت حــق ک
 

 کـــه خونبهـــاي تـــو مـــنم شـــاد زي  

ــت    ــد درس ــن عه ــاداش ای ــه در پ  هرچ

  
  خواهی از ما خـواه، یکسـر زان توسـت     

ــت   ــنن : گف ــیم اي ذوالم ــادق ن ــه ص  ش

  
 در وفا گر از تـو خـواهم جـز تـو، مـن       

ــی      ــزم  بل ــد زان ب ــپرد آن عه ــس س  پ

     
ــربلا    ــوي کــ ــد ســ ــقانه رانــ  عاشــ

  )9: 1386نیر، (                                                                                                       
  .گردد به مدینه می) ع(آنگاه وارد جزئیات حوادث کربلا تا ورود اهل بیت 

هاي ادبی و صنایع بدیع شعري، آگاهی و تسلط بر دامنه لغات و اصـطلاحات،   به کارگیري آرایه
ر ذوق ادبـی و بـا همراهـی اندیشـه و اعتقـاد، اثـري       آشنایی عمیق با آیات قرآن و روایات در کنـا 
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نیر به خوبی توانسته طبع لطیف، استعداد سرشار و ارادت خالصـانه  . گرانقدر را فراهم آورده است

  .در قالب این مثنوي به منصه ظهور درآورد) ع(خویش را در محضر خاندان عصمت و طهارت 
  

  الاسرار گنجینه
الاسرار را تحت تاثیر  مثنوي گنجینه.) ق.هـ1258-1322(عمان سامانی  نوراالله بن عبداالله معروف به

 بـا  آشـنایی عمـان  ). 1: 1392امیـري خراسـانی و هـدایتی،   (شاه سروده است  علی الاسرار صفی زبده
بـه   ،فان و احاطۀ وي بر علم معانی و بیانعر نظري مباحث بر تسلط سیر و سلوك، مراحل و منازل

را افـزون نمـوده   انگیزي شـعرش   دل ،بدیع و هاي زیبا آرایهاستفاده از  وذوق سرشار شعري همراه 
  : کند او خود دیوانش را چنین معرفی می. است

 چــون کــه از اســرار ســنگین بــار شــد 

  
ــه   ــام او گنجینــ ــد نــ ــرار شــ  الاســ

 )86: 1377مانی، عمان سا(                                                                                     

سازد سخن او از جنسی  کند که به خوبی روشن می عمان سامانی مثنوي خود را با ابیاتی آغاز می
 : دیگر است

  کیست ایـن پنهـان مـرا در جـان و تـن     
  

ــخن؟     ــد س ــی گوی ــن هم ــان م ــز زب  ک

 این کـه گویـد از لـب مـن راز کیسـت       

  
 بنگریــد ایــن صــاحب آواز کیســت     

 کنــد مـی سـان خودنمـایی    در مـن ایـن    

  
 کنــــد ادعــــاي آشــــنایی مــــی    

  )1377:7عمان سامانی، (                                                                                        
. دانـد  او در تحلیلی عارفانه،  نقطه آغاز و ریشه جریان عاشورا را در عشق ازلی عاشقان حق می

را هزار  "قالو بلی"را به گوش جان نیوشیدند و نغمه  "ست بربکمال"آنانی که همواره پژواك نداي 
  :کند شاعر سامانی، سالار این عاشقان را چنین معرفی می. وار، هزار هزار به آواز خواندند

  زینــــت افــــزاي بســــاط نشــــأتین
                            

ــین     ــوران حس ــرخیل مخم ــرور و س   س
  جـویی مـنم   آن کـس را کـه مـی   : گفت  

                    
ــی    ــه م ــواري را ک ــاده خ ــنم ب   گــویی م

ــرط   ــرد  ش ــوش ک ــک گ ــایش را یکای   ه
                          

  ســاغر مــی را تمــامی نــوش کــرد      
ــگوار    ــن شــراب خوش ــت از ای ــاز گف ــار     ب ــر هســت یــک ســاغر بی   دیگــرت گ

  )1377:14عمان سامانی، (                                                                                          
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  دیوان مفتقر
این . در دیوان اشعارش به مفتقر تخلص می کرد.) ق .هـ1296-1361(محمدحسین غروي اصفهانی

اشعار از تراوشات فکري فقیهی فیلسوف و اندیشمندي است که جـامع علـوم منقـول و معقـول و     
شعر علامه غروي از یک سو در اوج حکمـت و قـوت معنـا و    . ودمودب به آداب و اخلاق نیکو ب

اتقان و استواري است و از سوي دیگر آکنده از ذوق و زیبایی و ظرافت و لطف و الهـام و اشـراق   
  .     بیت شامل مدایح و مراثی است 3790دیوان مفتقر دربردارنده . است
آوري، از مـرهم و   ان، دلبـري و دل هاي بسـیاري، از امیـد و حرم ـ   مدرس فقه و اصول، در غزل 

هاي  عشق، شاید بیشترین کاربرد را در غزل. گوید می... فراق، از قهر، از بزم، از باده، از جام و می و
داند و در برابـر سـتیزندگان و نکوهنـدگان     دان، فصل انسان را عشق می فیلسوف نکته. غروي دارد

بنیـان هـم تعـریض     ریاکاران و صوفیان ظـاهري و بـی   ایستد و البته به محابا می عشاق، استوار و بی
ابیات نخسـتین آن چنـین   . بیت است 1075اشعاري که درباره حوادث کربلا سروده جمعا . کند می

  :است از
ــک  ــاه فل ــب ش ــوا   موک ــین نین ــر در زم   ف

  جـا اسـتوار   تا که خرگاه امامـت شـد در آن  
  عراق از مقدمش رشـک حجـاز   گرچه شد ملک 

  

  االله فـی وادي طـوي   لـّی چون فرود آمد تج  
  العـرش اسـتوي   الرحمن علی  آسمان زد کوس 

  لیک ز آهنگ حسینی شد پر از شور و نـوا 
  )204: 1380غروي،(                          

  :کشد گونه به تصویر می او عمق این مصیبت عظیم را این
ــد  ــم زنن ــر صــحیفه امکــان قل ــه ب   ترســم ک

                           
ــاجر   ــر م ــد گ ــم زنن ــلا را رق ــرب و ب   اي ک

  گوش فلک شـود کـر و هـوش ملـک ز سـر        
                          

  اي ز حــال امــام امــم زننــد     گــر نغمــه   
ــد        ــر کنن ــدیثی اگ ــود، ح ــه وج   زآن نقط

                             
  خــطّ عــدم بــه ربــط حــدوث و قــدم زننــد  

  )208: 1380غروي،(                                                                                          
لب را این چنین  به عنوان نمونه، عطش شاه تشنه. نگرد و با نگرشی دیگر نیز به حوادث کربلا می

  :سراید می
ــب ــرات و روان  ل ــنه آب ف ــات  تش ــش کاین  بخ

  
ــر زلال   ــوان کـــربلا خضـ  چشـــمه حیـ
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ــق   ــار عش ــوز ن ــام ذوق و جگرس ــت ج  سرمس

  
 غواص بحـر وحـدت و عطشـان کـربلا      

  )207، 1380غروي، (                                                                                           
اش به جهان هستی، درباره جایگاه واقعه عاشـورا در عـالمِ    فیلسوف عظیم با نگرش بسیار عمیق

  :دارد وجود چنین اذعان می
  ول چـو بـر نـی مقـام کـرد     سر حلقه عق

  
ــام کــرد         ــوري تم ــق، ظه ــعود عش ــوس ص  ق

  )1380:210غروي،(                                                                                               
غروي اصفهانی ایـن  . است) عج(نیز در دیوان مفتقر، ابیاتی خطاب به محضر حضرت ولی عصر

  : کند گونه ختم می ابیات را این
!              اي شهســــوار نشــــاتین! اي امــــام منتظـَـــر

            
ــین   ــا لثــــــــارات الحســــــ   !یــــــ

ــیدي   ــلمین ! س ــدور المس ــی تَشــفی ص ــم، فَمت   ق
       

ــومنین  ــی المـــــــ ــا ولـــــــ   !یـــــــ
  )255: 1380غروي،(                                                                                           
پـردازد کـه شـرح هـر کـدام مجـالی دیگـر         در ادامه، دیوان مفتقر به جزئیات حوادث کربلا می

  . پذیرد اشعار عاشورایی وي با عنوان بازگشت اهل حرم به مدینه طیبه پایان می. طلبد می
  

  نغمه حسینی 
لهـی، مثنـوي   متخلص بـه ا .) ق.هـ1318-1393(اي  الدین مهدي بن حاج ملا ابوالحسن قمشه محیی

  :کند آغاز می) ع(نغمه حسینی را پس از ستایش خداوند با ذکر ولادت سید عشاق 
ــوم ــعبان س ــه ش ــوم ب ــا س ــار ی    چه

                           
ــهریار آن هجـــــرت ســـــنه از     شـــ

  ســــید عشــــاق و ســــپهدار دیــــن   
                          

ــین     ــر زم ــرین ب ــرش ب ــه زد از ع   خیم
ــهیدان     ــاق و شـ ــه عشـ ــق قصـ   عشـ

                            
  کــرد بیــان کلــک ســخندان عشــق      

  )3: 1324اي، الهی قمشه(                                                                                       
از هزاران سال پـیش از  ) ع(در ادامه پس از اشاره به برپایی خیام مصیبت و تعزیت سیدالشهداء 

دتش به بیان جزئیات کربلا پرداخته و در آغاز هر حادثه به توضیح اجمالی آن طبـق مسـتندات   ولا
هاي الهـی غالـب    رنگ عشق و عرفان و زیبابینی در سروده. نگارد روایی و تاریخی چند سطري می
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وي در ابتداي نغمه حسینی معانی نمادین برخی از اصطلاحات به کار برده نظیر می، ساقی، . است
به عنوان مثال، ناز ابـرو را نمـاد تجلـی صـفاتی و     . کند را بیان می... ب، رخ، لب لعل، کرشمه،مطر

  :کند وي در پایان سراینده نغمه خود را عشق معرفی می. کند اسمایی معرفی می
 عشـــق ســـراینده ایـــن دفتـــر اســـت

  
ــه پرگــوهر اســت    ــن خام ــر کفــش ای  ب

  )1324:208اي، الهی قمشه(                                                                                     
 : داند حکیم الهی، عاشورا را دربرگیرنده تمامی مراحل سیر و سلوك آدمی می

ــق  ــراق و دمشـ ــالات عـ ــی مقـ   طـ

  
ــق      ــات عش ــات و مقام ــد آی ــرح ش  ش

  )1324:209اي، الهی قمشه(                                                                                    
گونه  این) ع(شناسد، نوع عطش را از قول امام حسین مترجم قرآن که به خوبی جایگاه امام را می

  :کند توصیف می
ــو    ــاي تـ ــنه دریـ ــبم تشـ ــنه لـ  تشـ

  
ــو     ــه الاي تــــ ــم و آئینــــ  لایــــ

ــدم     ــهود آمـ ــراج شـ ــه معـ ــنه بـ  تشـ

  
ــدم     ــود آمـ ــاي وجـ ــب دریـ ــر لـ   بـ

ــه وصــل     ــبم گرچــه ب ــار تشــنه ل  تــو ی

  
ــار     ــدارد کنـ ــه نـ ــودم کـ ــر وجـ  بحـ

  )1324:151اي،  الهی قمشه(                                                                                    
آیینـه  دانـد و امـام را    الوثقاي ولایـت ممکـن مـی    عارف آشنا با فلسفه، فتح قله توحید را تنها با عروه

  :سراید در قتلگاه رابطه ولایت و توحید را چنین می) ع(او از بیان سیدالشهداء . داند نماي حق می تمام
ــد   ــاش شـ ــوه نقـ ــه جلـ ــش همـ  نقـ

  
ــد     ــاش شـ ــن فـ ــو االله ز مـ ــر هـ  سـ

ــد     ــار مانـ ــت و رخ یـ ــه بشکسـ  آینـ

  
 اي عجــب ایــن دل شــد و دلــدار مانــد  

 منــزل معشــوق شــد ایــن دار مــن      

  
ــن     ــار م ــه جــز ی ــن دار ب  نیســت در ای

  )1324:151اي، الهی قمشه(                                                                                    
  :رساند و در پایان با استغاثه و توسل به مقام عظماي ولایت، ابیات خود را به سرانجام می

ــاه تــویی در همــه ملــک وجــود      ش

  
ــهود     ــب و ش ــر ســر غی ــو را ب  حکــم ت

ــه   الکمــال حــق حســین اي شــه کــل      ــال  خاتمـ ــت وصـ ــش بهشـ  ام بخـ

  )1324:210اي، الهی قمشه(                                                                                   
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 ساقی حرم از منظر چهار منظومه 

بـراي چنـدمین بـار نـزد حضـرت      ) ع(حضرت عباس . ق.هـ61طبق روایات روز دهم محرم سال 
یـا أخَـی أَنْـت    «: در پاسـخ فرمودنـد  ) ع(امـام  . و تقاضاي رفتن به میدان کرد آمد) ع(سیدالشهداء 

اي برادر تو علمـدار منـی و   «): 45/41: 1403مجلسی،(» صاحب لوائی و إِذَا مضیَت تَفرََّقَ عسکَريِ
 گیرد و در نهایـت  گفتگویی میان ایشان صورت می. »شود شهادت تو سبب پراکندگی لشکر من می

بـراي کودکـان   ): 45/41: 1403مجلسی،(» فَاطْلُب لهؤلَُاء الأْطَْفَالِ قَلیلًا منَ المْاء«: فرمایند می) ع(امام 
  .کمی آب بیاور

از روز هفتم محرم، آب به روي خاندان طهارت بسـته  ) 838: 1390پیشوایی، (به گزارش تاریخ 
به همین مناسبت یکی از القاب او . رده شدسپ) ع(شد و مأموریت آوردن آب به حضرت ابوالفضل 

  . بود "سقا "
  :کشد گونه به نظم می نیر این گفتگو را این 

  گفـت شـه چـون نیسـت زیـن کـارت گزیـر       
ــر                  زیـــــــــــــــــــــــــ

ــتگیر      ــان را دسـ ــا افتادگـ ــن ز پـ   ایـ
ــب      ــن طل ــی ک ــذار و آب ــین بگ ــگ و ک   جن

               ب
  لـــب بهـــر ایـــن افســـردگان خشـــک  

  کامـــان را بکـــن آبـــی ســـبیل    شـــنهت  
  

  االله اي ســــاقی کــــوثر را ســــلیل    
  عـــزم جانبازیـــت لختـــی دیـــر کـــن      

                
ــن     ــیر کـ ــنگان را سـ ــان تشـ   در بیابـ

  )1386:32نیر،(                                                                                                    
او کـه  . صادر می کنند) ع(میان آن کارزار فرمان سقایت براي حضرت عباس در ) ع(امام حسین

در رجزخوانی خود، آن هنگـام  ) ع(قمر بنی هاشم . خود نیز تشنه است، هم اکنون باید ساقی باشد
  ).838: 1390پیشوایی، (که براي آوردن آب عازم شده بود به منصب سقایی خود اشاره کرده است

ــوت اذا المــ ـ لا ــب المـ ــا                                 ارهـ وت زقـ
  

ــالیت لقـــا      ــی اواري فـــی المصـ   حتـ
ــا    ــر وقـ ــطفی الطهـ ــنفس المصـ ــی لـ   نفسـ

  
ــقاّ      ــدو بالسـ ــاس اغـ ــا العبـ ــی انـ   انـ

                           
        

ــی    ــوم الملتقـ ــر یـ ــاف الشـ   و لا اخـ
  

 
  

در دریـایی از مـردان چابـک و    کـه   گاه که پرنده مرگ صدا کند، هراسی از مرگ ندارم تا آن آن«
من عباس هستم و هـر  . برگزیده پاك باد) حسین(جان من فداي »«.شتابنده فرو روم و ناپدید شوم
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  ».هراسم آن روز که با شرّ روبرو گردم، از آن نمی»«.بامداد، کارم سقایی است
بـا  ) 341: 1384سـعیدي،  .(شود از جملـه فـیض راهنمایـان    بر معانی متعدد اطلاق می "ساقی" 

ایـن  . کنـد  نکته لطیفی را بیان مـی  "االله اي ساقی کوثر را سلیل"عنایت به این تعابیر، نیر در مصرع 
) ع(اسـت زیـرا مـولا علـی    ) ع(ساقی، فرزند ساقی کوثر است و ساقی کـوثر، لقـب امیرالمـومنین    

: 1378معین، (سرچشمه فیض حق است؛ از طرف دیگر یکی از معانی نمادین آب، فیض الهی است
کند که این سقایت، تنها  در واقع شاعر با اشارتی ظریف ذهن خواننده را به این مهم رهنمون می). 3

کنـد   شاید بتوان گفت شاعر، بر فرزندي حضرت تأکید مـی . آب رساندن به صورت ظاهري نیست
ر ردیف گویی این فرزند شایسته، فضائل پدر را بخوبی ارث برده و به دلیل ولایت علوي، او نیز د

  .تواند واسطه فیض الهی باشد کسوتان راه معرفت و حقیقت است و می پیش
  :داند اي نیز این سقایت را سقایت آب حیات می الهی قمشه 

ــش  ــش آت ــرآب و دل ــده پ ــان                   دی فش
  

  وز شــــرر طــــور بجــــانش نشــــان  
ــنه   ــات            تشـ ــاقی آب حیـ ــب آن سـ لـ

  
ــرات     رانـــد فـــرس جانـــب شـــط فـ

  )139: 1324 ،اي الهی قمشه(                                                                                  
ــات" ــطوره "آب حیـ ــطلاح و اسـ ــر    در اصـ ــد تعبیـ ــدگانی جاویـ ــه زنـ ــانی بـ ــاي عرفـ هـ
   "همچنین، ) 1381:2سجادي،(شود می

در واقع یکی از ). 16: 1375روردي، سه(هر که معنیِ حقیقت یافت، به آن چشمه رسید«: اند گفته
  .اند معانی دستیابی به  آب حیات را دریافت حقیقت در نظر گرفته

آمـده اسـت، بـدین سـان      "آب حیـات "مقارن با  "تشنه لب"و از آنجا که در ابیات بالا عبارت 
بـه ولـع   عطش، کنایه از غل: اند یابد که در معناي نمادین آن گفته اي می تشنگی و عطش معناي ویژه

و یکـی از مقامـات معنـوي بـه     ) 584، 1381سـجادي،  (براي رسیدن به آرزو و لقاي محبوب است
عطش سالک بیشتر از عطش مریـد اسـت و عطـش محـب، بیشـتر از      : نیز گفته شده. رود شمار می

  )971: 1385،عبدالرزاق کاشانی. (عطش سالک
وب که عطش او را فرو نشاند عطش مرید، براي شواهدي است از مطل: در توضیح هر یک آمده

و براي اشاراتی است که التهاب را تسکین دهد و براي عنایتی است که او را در کنـار حـق جـاي    
براي روزي است که موعد دیدار سررسد و بـراي  . عطش سالک براي مدتی است که سرآید. دهد
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ز مرید بهتر است سـالک  سالک از مرید جلوتر است، نظر سالک ا. مقامی است که در آن به آرامش رسد

درجه . او در انتظارست که سیرش سرآید. خواهد به شواهد و آثار برسد در فکر جاه و مقام نیست، نمی
ابرهاي علت . هاي تفرقه را کنار زند اي است که حجاب این عطش براي جلوه. سوم عطش محب است

  ). 87- 85/ 3: 1374ینا، ب(تر نباشد  اي که از آن جلوه روشن را از افق دل دور سازد جلوه
یابد زیـرا ایـن ره را حـدي     می افزایش سلوك همچنان مسیر در رهروي حقیقت عطشِ بنابراین

در واقع رهرویی که در مرحله پیشین، به لطف الهی سیراب گشـته و حجـابی از حجـب را    . نیست
. را بـردارد  کنار زده است، نسبت به مقام بالاتر همچنان تشنه و طالب است و بایـد حجـب دیگـر   

  .تر تر، تشنه هرکه طالب
کنـد کـه    اي توصـیف مـی   گوید و او را به گونه می) ع(عمان نیز از عطش شدید حضرت عباس 

) ع(اي وامدار تشنگی حضرت عبـاس   عطش او از تمام همرهان بیشتر بوده است و گویی هر تشنه
  :است

آبـــش، حریفـــان سربســـر                      ۀتشـــن
  

ــوع ح    ــود ز مجم ــنه خ ــان، تش ــر ریف   ت
چــرخ ز استســقاي آبــش در طــپش                          

  
 بــرده او بــر چــرخ بانــگ العطــش      

  )39: 1377عمان سامانی،(                                                                                     
 تمام شامل آب واژة صورت، این در شود؛ می آب نیز تعبیر به شراب از گاهی عرفانی اشعار در

با نظر به معانی نمادین سقایت، عطش، آب و با ). 12: 1390پارساپور، (شراب است  نمادین معنی
ذیـل مـدخل   1802/ 2 :1371معـین، ( "دهنده شـراب "معنی   توجه به کاربرد واژه ساقی در لغت به

یجه گرفت تشنگی همان عاشقی توان این عطش را به شیفتگی و مخموري پیوند زد و نت می) ساقی
  :و ساقی همان معشوق است

  تــا ســقاهم ربهــم آیــد خطــاب     

  
ــواب     ــم بالصـ ــاش االله اعلـ ــنه بـ  تشـ

  )458/ 1379:1مولوي،(                                                                                      
سـامانی رونـق بـازار عشـاق را مـدیون      با توجه به این همگونیِ معناي عطش و عاشقی، شاعر  

  : کند بیان می) ع(عاشقی حضرت عباس 
ــود آب   ــقان را بــ کــــار ازو               عاشــ

  
 رهـــــروان را رونـــــق بـــــازار ازو  

  )42: 1377عمان سامانی،(                                                                               
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عمـان بـه زیبـایی،    ). 1/21: 1378معـین، (رود  آبـرو و اعتبـار بـه کـار مـی      به معناي "کار  آبِ  "
  .دهد اعتبار عِاشقی را به حضرت نسبت می

این سقایت نیز از ویژگی خاصی برخوردار است، در مستندات روایی و تـاریخی ایـن سـقایت    
را به فـرات   خود) ع(هاشم   قمر بنی: شود داراي مصائبی است که به طور اختصار بدان پرداخته می

ابن شهر (ها را متفرق ساخت  حضرت دلاورانه آن. سپاه عمر بن سعد بر ایشان حمله کردند. رساند
روبهان بسیاري که در کمین شیر به انتظار نشسته بودند بر وي تاختنـد و  ). 117/ 4: 1421آشوب، 

حمله کرده حضرت شمشیر را به دست چپ گرفت و به آنان . ضربتی بر دست راست  وارد کردند
  ):841: 1390پیشوایی، (خواند  این رجز را می

ــی  ــوا یمینــــــ   واالله ان قطعتمــــــ
                                      

ــی        ــن دینـ ــدا عـ ــامی ابـ ــی احـ   انـّ
ــین     ــادق الیقــ ــام صــ ــن امــ   وعــ

                          

ــین    ــاهر الامــ ــی الطــ ــل النبــ  نجــ

د من پیوسته از دین خـود و از امـام راسـتگوي    به خدا سوگند اگر دست راست مرا قطع کردی« 
  . »کنم پاك و امین است دفاع می) ص(داراي یقین که نوه پیامبر

. ها کمین کرده بودند، دست دیگر حضرت را قطع کردند در این هنگام افرادي که در پشت نخل
ي تیر بر وي اش کردند و از هر سو سپس تیراندازان محاصره. در اینجا او مشک را به دندان گرفت

افکندند در این میان تیري به مشک آب اصابت کرد و تیري دیگر بر سینه حضرت فرود آمـد و او  
به تعبیر ). 432: 1382مقرم، (را از پاي درآورد در این هنگام شخصی، ناجوانمردي را به پایان رساند

  :ول نیرو به ق)  117/ 4: 1421(» .قتله الملعون بعمود من الحدید«: ابن شهر آشوب
ــت         ــرح آن را بازگفـ ــارم شـ ــن نیـ مـ

  
 از عمـــود آهنـــین بایـــد شــــنفت     

  )36: 1386نیر، (                                                                                                
بـا  ) ع(امـام حسـین   » .اهللالسلام یـا ابـا عبـد    علیک منّی «: فریاد بلند ساخت) ع(حضرت عباس 

اکنـون  » «الان انکسر ظهري و قلت حیلتـی «: سرعت خود را به بالین او رساند و در آن حال فرمود
  ).2/30: 1367خوارزمی، (» کمرم شکست و رشته تدبیرم گسسته شد

  :کنیم اکنون این قضایاي روایی و تاریخی را از منظر چهار منظومه عرفانی دنبال می 
  نهـــادي از کمـــین  ناگهـــان کـــافر 

  
  کــرد بــا تــیغش جــدا، دســت از یمــین  
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  هــان اي دســت، رفتــی شــاد رو :گفــت

  
  خـــوش برســــتی از گــــرو، آزاد رو   

 ـیارست و می این می که  ساقی ار     تهس
  

  دست چبود بایـد از سـر شسـت دسـت      
ــدا       ــد ص ــت، برنای ــک دس ــک از ی   لی

  
  بـــاش کآیـــد دســـت دیگـــر از قفـــا  

ــانی     ــت افشـ ــت دسـ ــالی نیسـ   ام لاابـ
  

ــانی    ــن ثــ ــار را مــ ــر طیــ   ام جعفــ
  دســـت دادم تـــا شـــوم همدســـت او   

  
ــتان هــــو   ــانیم در بســ   پــــر برافشــ

  لشـــــنمگ از ازل مـــــن طـــــایر آن  
  

ــنم       ــت از دام ــردار دس ــو ب ــت گ    دس
  چنـــد بایـــد بـــود بنـــد پـــاي مـــن  

  
ــن      ــاي مـ ــهپر عنقـ ــد شـ ــر بایـ    تیـ

  تــا کــه در قــاف تجــرد پــر زنــم       
  

ــم       ــر زن ــر س ــا ب ــت پ ــالمی را پش   ع
  )    1386:34نیر، (                                                                                               

کنـد کـه بـه     با کنایه اشاره به سرور و شعفی مـی  "ام لا ابالی نیست دست افشانی"نیر در مصرع 
رفـانی نیـز   در اصـطلاحات ع . االله اسـت  گفـتن تعلقـات و ماسـوي    معناي شوق به رهـایی و تـرك  

عرفا در معناي تجریـد و نتـایج آن   ). 386: 1381سجادي، (به معناي تجرید است  "افشاندن دست"
  .اند اند و شناخت حق و وصول به توحید حقیقی را مشروط به آن دانسته سخن بسیار گفته

  جوشــد مــی در خــم اســرار بــدان مــی
  

  نوشـد  تا هر که مجـرد اسـت از آن مـی      
  )905/  2 :1379مولوي،  (                                                                                    

درجه اول عبارت است از مجـرد  : گوید عبدالرزاق کاشانی تجرید را داراي سه درجه دانسته می
ع زیرا مقام جم ـ. درجه دوم تجرید مقام جمع از علم رسوم. نمودن کشف از هرگونه یقین اکتسابی

درجـه سـوم   . یابد ها از جمله علم تحقق نمی که مخصوص مجذوبین است جز با محو آثار و نشانه
ــن مقــام اســم و رســم و نشــانه . رهــا شــدن از مشــاهده مقــام تجریــد  ــاقی  در ای اي از ســالک ب

  ).222: 1381سجادي، (ماند نمی
کند  اعتراف می را در طی مراتب توحیدي ستوده،) ع(عمان نیز این قابلیت عظیم حضرت عباس 

را ) ع(او در ابیاتی از دیوانش، مأموریت حضرت عباس . که هر مجاهدي را به آن دسترسی نیست
  : کند سقایت از شط توحید دانسته است  و چنین اشاره می
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ــاز   ــل نیــ ــدوه اهــ ــرم آن قــ   لاجــ
              

ــاز    ــه تـ ــت یکـ ــه میـــدان محبـ   آن بـ
ــان ازو     ــدا بینـ ــت خـ ــوى پشـ    آن قـ

           
ــو آنو   ــیمشـ ــال بـ ــان ازو ش حـ   دینـ

ــد      ــارون عهـ ــد را هـ ــى توحیـ   موسـ
            

ــلاز    ــه کام ــدان جمل ــه جهــد مری ــر ب   ت
ـــد دلیــــل      طالبــــان راه حــــق را بـ

                  
ــل    ــاه جلیـ ــر شـ ــه بـ ــاى جملـ   رهنمـ

ــرو      ــینى پیشـ ــاق حسـ ــه عشـّ ــد بـ  بـ
                  

  انـــدیش رو خـــاطر آى و پـــاك پـــاك  
ــى   ــط   مـ ــى از شـ ــد آب گرفتـ   توحیـ

              
ــى    ــنگان را م ــتاب  تش ــا ش ــاندى ب   رس

  )41: 1377عمان سامانی، (                                                                                    
  : در دیوان مفتقر این قابلیت عظیم چنین بیان شده است

ــت   ــه ثاب ــا نقط ــیط وف ــه مح ــدم      اي ب ق
    

  ق و صفا، دفتـر جـود و کـرم   نسخه صد  
ــبق     ــا س ــرده ز عنق ــو ب ــت والاي ت   هم

              
دم       ه قـاف قـ   جز به تو زیبنده نیسـت قبـ

  )223: 1380غروي،(                                                                                                
هـا   که به طور اختصار به تعاریف آن. اند مرده شدهصفا و صدق و همت را از مقامات معنوي ش

در مرحله صدق، سالک به رمز خلقت و سرّ عبودیت که ظهور جمال و کمـال حـق   : کنیم اشاره می
و محاسن صنع و بدایع عجیب آفرینش را بنگرد، حق را در تمام مظاهر خلقـت  . متعال است برسد
صفا اتصال اعمال را به حق، ).  2/62: 1374بینا،  (به علت افاضه حیات پی ببرد . بعیان مشاهد کند

و همت بـر  ) 130/ 3: 1374بینا، . (دهد دارد، مفاهیم اخبار را به عیان به سالک نشان می منتسب می
سه درجه است و در درجه سوم، سالک را از توجه به درجات و جزاي اعمال منصرف نموده او را 

: 1374بینـا،  .( دهـد  جانب صفات به نحو ذات توجه مـی  سازد و از از حدود حال و مقام خارج می
بزرگ  بسیار است مرغی ادب عرفانی بسیار به کار رفته است و آن، درنیز  "عنقا"از طرفی )  4/56

در معناي  "قبه". گیرد نماد نایابی است از آن جهت که بسیار اوج می و که در کوه قاف آشیان داشته
در است که ضد حدوث  "دمق"کنایه از بلندي است و  "قاف". دشو مجازي آن به آسمان اطلاق می
شـود   حکم کرده است و کامل می ناي است که ازلاً حق بر بنده به آ اصطلاح عرفا عبارت از سابقه

  ). ذیل قدم: 1373دهخدا، (بنده بدان 
  . کند بدین ترتیب شاعر، به زیبایی، همت والاي حضرت را در اوج گرفتن مدارج معنوي بیان می
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  :             گوید غروي اصفهانی در جاي دیگر می

ــد دمیــد  لالــه روي وي از گلشــن توحی
عبــــــــــــــــــــــــــــاس             

ــت     ــد برس ــه تجری ــنبل روي وي از روض   س
  )268: 1380غروي،(                                                                                            

إلِهَیِ هـب لـی   : اشاره شده است "کمال انقطاع"بانیه نیز به ترك کامل علائق با عنوان شعدر مناجات 
کَطاَعِ إلِیْالَ الانقَتَّى تخَرْقَِ کمح کَا إلِیِنظَرَه اءیِقلُوُبنِاَ بض ارصَرْ أبَأن ـلَ   وَالنُّورِ فتَص بجالقْلُوُبِ ح ارصَأب

در ایـن مناجـات   ). 1409:2/687ابـن طـاووس،   (.تصَیرَ أرَواحناَ معلَّقۀًَ بعِـزِّ قُدسـک   مۀِ وإلِىَ معدنِ العْظَ
  .هاي نوري حاکی از مراتب توحید است المضامین انقطاع و کنار رفتن یک یک حجاب جلیل

عـالم  این . خواند را ساقی باده توحید و شاهد بزم ازل می) ع(االله غروي نیز حضرت عباس  آیت
بزرگوار با دقت نظر و وسعت دیدي که از رهگذر تعلیم و تربیت فلسفی یافته است، از حساسیت 

  .برد به خوبی آگاهست به کار می) ع(و معانی واژگانی که در توصیف مقام معنوي حضرت عباس 
ــاس              ــد و معــارف عب ــاده توحی ســاقی ب

  
ــزم ازل شــمع شبســتان الســت     شــاهد ب

  )177: 1380غروي، (                                                                                           
  :گوید او در بیتی دیگر می

ــم        ــرون ز وهـ ــو بیـ ــت والاي تـ همـ
    

ــن       ــدر زی ــو در ص ــاي ت ــوت ادن   خل
  ) 1380:273غروي، (  

فان و ذوق و اشـارت بـه مراتـب    عمان سامانی در ازدیاد وجد و اشتداد شوق بر مشرب اهل عر
را زبده و برگزیده ناس معرفـی کـرده، بـه همـت والاي ایشـان در طـی       ) ع(عالیه،  قمر بنی هاشم 

  :کند مدارج عالی توحید چنین اذعان می
نیســت صـــاحب همتـــی در نشـــاتین      

    
  هــم قــدم عبــاس را بعــد از حســین      

  در هـــــواداري آن شـــــاه الســـــت  
              

  یـک دسـت بـود او را دو دسـت     جمله را  
  )40: 1377عمان سامانی،(                                                                                          

: فرمایـد  به أبلى بلاء حسناً اشـاره کـرده مـی   ) ع(هاشم  در وصف مقام والاي قمربنی) ع(معصوم 
لاء حسـناً و      کانَ عمنَا العباس بنُ« علی نافذَ البصیرةَِ صلب الإیمانِ جاهد مع أبی عبداللَّـه و أبلـى بـ

عموى ما، عباس، داراى بینشـى ژرف و ایمـانى راسـخ    «): 254 :1380ابن نما حلی، ( »مضى شهَیداً
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  » .جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید) ع(بود؛ همراه با امام حسین
هواداري آن شـاه السـت هـر بلایـی را بـه جـان بایـد خریـد، اصـلا کـربلا یعنـی کـرب و              در
  ).179: 1417ابومخنف، (بلاء

و ) 199: 1381سـجادي،  (آري احباب را به بند بلا مبتلا کنند که بلا لباس اولیا و غذاي انبیاست
نَقْصٍ منَ الأمَـوالِ والأنفُـسِ    والْجوعِ و ولنَبَلُونَّکمُ بِشَیء منَ الخَْوف« :که این سنت حق تعالی است
  ).  155:بقره( »والثَّمراَت وبشِّرِ الصابرِِینَ

آري هر که وصل خواهد ناچار باید بار محنت کشیدن و شربت اندوه خـوردن و ایـن از لطـف    
  :کند ی میمولوي نیز این جوینگان حقیقت حسینی را بلاجویان معرف). 63: 1346میبدي، (اوست

ــهیدان خــــدایی            ــد اي شــ کجاییــ
  

ــی    ــت کربلایـــ ــان دشـــ   بلاجویـــ
  )1004 :1372مولوي،  (                                                                                       

  :دهد عمان سامانی نیز به طالب این باده، هشدار می
  درد و رنـــج و غصـــه را آمـــاده شـــو

                
  بعـــد از آن آمـــاده ایـــن بـــاده شـــو  

  این نه جام عشـرت، ایـن جـام ولاسـت      
                    

  دــت و صــاف او بلاســت  رد او د   ردس
  )11: 1377عمان سامانی، (                                                                                     

از هبوط آدم گرفتـه تـا   . کند هاي سخت انبیا و اولیا نیز اشاره می آزمونعمان در ادامه به بلایا و 
طوفان نوح، بلاهاي ایوب، آتش سوزان خلیل، گرفتاري یـونس در شـکم مـاهی، بـه چـاه افتـادن       

، )ص(یوسف، هجران یعقوب، سرگردانی موسی، بر دار شدن عیسی، بلاهاي عظیم حضرت خاتم 
  :و در نهایت مصائب عاشورا) ع(یت حسن مجتبی و مسموم) ع(خانه نشینی مولا علی 

ــوج           ــوج ف ــب ف ــار جان ــید از چ سرکش
  

ــوج     ــر م ــز بح ــان ک ــم همچن ــگر غ  لش

  )1377:28عمان سامانی، (                                                                                      
یزلی مر عشاق را نمود و باده عشق طالبـان   لم چون معشوق ازلی جمال«: گوید شاعر سامانی می

کشـی   هاي معشوقی بکار آورد و چیزي از لـوازم عاشـق   مشتاق را پیمود، از در امتحان درآمد، شیوه
  ).17: 1377عمان، (» فرونگذاشت تا شرایط معشوقی با تکالیف عاشق، موافق آید
گوید بلاکشیدن در ره جانان  دانسته مینیر نیز با نگرشی عاشقانه، تیرهاي بلا را پیک پیام دوست 

  : سهل است
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تـرك جــان و تــرك مــال و تــرك اهــل         

    
اسـت سـهل               چون تویی جانان بسی سهل  

ــوام                    ــتم زان ت ــود نیس ــود از خ ــن خ م
      

  هرچـــه گـــویی بنـــده فرمـــان تـــوام  
  )8: 1386نیر، (                                                                                                      

در میان اشعار چهار شاعر، عمان به خالی شدن مشک از آب نیز عارفانه نگریسته اسـت و آن را  
داند که بنده در این مقام که فناء کلی در حق است، موجود به وجـود   رهایی از آخرین تعلقات می

  :رسد ء او و زنده به حیات اوست و اینجا عبودیت به نهایت میحقانی و باقی به بقا
  تیـــر تیـــز  فـــرو باریـــد بـــر وي  پـــس

 

ــک  ــد  مش ــر ش ــت ب ــک او  حال ــز  اش   ری
 چندان ریخت بـر وي چشـم مشـک     اشک 

 

   اشـک  ز شـد   خـالی  مشـک،   چشـم   تا کـه  
ــت   ــا قیامـ ــنه  تـ ــان  تشـ ــواب  کامـ   ثـ

  

  آب ، مشـــک  رشـــحه آن از خورنـــد مـــی 
  ریخـــت  پـــاك  تعلـــق  ، آب مـــینبـــر ز  

 

   ریخـــت  خـــاك ، آن ســـر بـــر  تعـــین وز 
ــتی اش  ــت  هس ــتی  را دس ــاند  از مس   فش

  
ــز   ــین ج ــدر  حس ــان ان ــزي ، می ــد  چی   نمان

  )42: 1377عمان سامانی،(                                                                                      
در . عاشـقانه فـدایی امـام زمـانش شـد     ) ع(قمر بنی هاشم ... چیزي نماندجز حسین اندر میان 

: یاد شده است "فادي"از ایشان با عنوان ) عج(زیارت ناحیه مقدسه نیز به فرمایش حضرت ولیعصر
  الْفاديه منْ أمَسه، الْفَضْلِ العباسِ بنِ أمَیرِالْمؤمنینَ المواسی أخَاه بنَِفْسه، أَلآخذُ لغَد  السلام علی أبی«

لَعنَ اللَّه قاتلیَه یزیـد بـنَ الرُّقـاد الجهنـى، وحکـیمِ بـنِ        -إلَِیه بِمائه، الْمقطُوعۀِ یداه  الساعی  لَه الواقی
 جان از برادر که در راه السلام؛ آن علیه امیرالمؤمنین العباس فرزند  سلام بر ابوالفضل« ». الطُّفیَلِ الطَّائی

قـرار   خود را فدا و سـپر  .خود گذشت همو که از دیروز براي فرداي خود برداشت و پیش فرستاد
  ) 45/66: 1403مجلسی، (» ...آب نمود و دستانش جدا گردید  بسیار در رساندن تلاش داد و

. فدایی مولایش شد همچون عاشقی که سراسر وجودش را معشوق پر کرده) ع(حضرت عباس 
  .  هستی امامش نیست ساخت مأمومی که هستی خود را در

 مـا » «أظَهْـرِکُم  بـینَ  الْـأَرضِ  فی نتََقَلَّب اللَّه وجه نحَنُ«: االله ماییم  نقل شده وجه) ع(نیز از معصوم
اللهـی کـه    وجـه ). 1/143 :1407 کلینی،(»کنیم می آمد و رفت شما بین زمین روى که هستیم اللَّه وجه

 کُـلُّ «) 88/قصص(»وجهه لَه الحْکمْ وإلِیَه تُرجْعونَ کُلُّ شَیء هالک إلَِّا«: فرماید خداوند درباره آن می
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بدین ترتیب عمان سامانی ). 27و26/الرحمن(» الإِْکرْامِ و ذوُالجْلالِ ربک وجه  یبقى و»«فانٍ علیَها منْ
  ...نماند  چیزي ، میان اندر  حسین جز: کند گونه بیان می باقی ماندن وجه االله را این

 :کشد نیر نیز آخرین گفتگوي ساقی حرم را با امامش چنین به تصویر می
  گفـت کــاي صــد چـو منــی قربــان تــو   

      
ــو      ــان ت ــاقی ج ــاد ب ــتم ب ــه رف ــن ک   م

  ایــن بگفــت و مــرغ جــان پــرواز کــرد   
     

  ســـوي گلـــزار جنـــان پـــرواز کـــرد  
ــاروار         شـــد پرافشـــان جعفـــر طیـ

       
ــار    ــاري ســوي ی   در گذشــت و رفــت ی

  )38: 1386نیر، (                                                                                               
در ) ع(به ابـدیت را از زبـان امـام حسـین     ) ع(اي نیز پیوستن حضرت عباس  حکیم الهی قمشه
  :سراید لحظه وداع چنین می

ــب  ــافتی از غیــ ــال یــ ــد وصــ   نویــ
    

ــال     ــرّ و بـ ــدا پـ ــف خـ ــرا لطـ   داد تـ
ــی      ــر زنـ ــد پـ ــتان ابـ ــه گلسـ ــا بـ   تـ

      
  جـــام طهـــور از کـــف حیـــدر زنـــی  

  )141: 1324اي، الهی قمشه(                                                                                       
  :فرماید غروي اصفهانی در سوگ ساقی حرم چنین می

ــینا آه ا ــینه ســـ ــال  ز آن ســـ   مثـــ
      

ــین    ــان کـــ ــدادي پیکـــ   داد ز بیـــ
  طـــور تجلـّــاي الاهـــی شـــکافت     

     
ــد دفــین        ــون ش ــا االله بــه خ ــرّ ان   س

ــان    ــر کمــ ــداد زد   تیــ ــه بیــ   خانــ
       

ــو را از کمـــین دیـــده حـــق   ــین تـ   بـ
  )1380:274غروي،(                                                                                              

رحم اللَّه الْعباس یعنی ابنَ علـی  «: اند ه در عظمت مقام عموي بزرگوارشان فرمود) ع(امام سجاد 
ما مع المْلَائکۀَِ  بهِِفَلَقَد آثَرَ و أَبلَى و فَدى أخََاه بنَِفْسه حتَّى قطُعت یداه فأََبدلهَ اللَّه بهِمِا جنَاحینِ یطیرُ

عنْد اللَّه تبَـارك و تَعـالَى لَمنْزلَِـۀً یغبِْطُـه بهِـا        للْعباسِ  فی الجْنَّۀِ کَما جعلَ لجعفرَِ بنِ أبَِی طَالبٍ و إنَِ
عباس، فرزند علـی را کـه   خدا رحمت کند «): 1/68: 1362ابن بابویه، (» .جمیع الشُّهداء یوم الْقیامۀِ

ایثار کرد و برادر را بر خود مقدم داشت و جان خود را سپر بلاي برادرش کرد تا دو دستش قطـع  
ها همراه بـا ملائکـه در بهشـت پـرواز کنـد،       شد، پس خداوند عوض آن، دو بال به او داد که با آن
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ی براي عباس منزلتی است کـه  و نزد خداوند تبارك و تعال. طالب داده شد که به جعفر بن ابی چنان

  .»خورند همه شهدا در روز قیامت به آن غبطه می
  :سراید اي در نغمه حسینی ابراز علاقه امام به ماموم خود را چنین می قمشه

خـــوش ســـوي اقلـــیم روان تـــاختی               
    

ــان ســـاختی      ــامتم از هجـــر کمـ   قـ
ــت                    ــو زیس ــراق ت ــه ف ــوانم ب ــون نت چ

      
ــت     ــو نیس ــد ت ــر، ز بع ــلی از عم   حاص

  )141: 1324اي، الهی قمشه(                                                                                   
ینُ   فَبکَـى « : نویسـد  سید بن طاووس می. حاصلی از عمر، ز بعد تو نیست ع لقتَْلـه بکَـاء     الحْسـ

بسیار گریـه  ) ع(درشهادت برادر بزرگوارش حضرت عباس ) ع(امام حسین«): 118: 1409(» شَدیداً
  » .کرد

دادن یـار باوفـایش، از    نسبت به از دست) ع(شاعر در ابیات لحظه وداع، ضمن بیان حزن شدید امام 
. کند را ذکر می» پیوستن به ابدیت«نگاهی دیگر آن لحظه را وصال عاشق و معشوق معرفی کرده است و 

  . کند یاد می» شکافتن طور تجلاي الهی«از شکافتن قلب عاشق به »  سینه سینا مثال«از بیان بعد 
حقیقت سخن آنست که آن کوه کـه بـه چشـم حضـرت     : گوید لاهیجی در شرح گلشن راز می

نمود و حضرت حق بر آن تجلی فرمود، هستیِ موسی بود که متمثـل بـه صـورت آن     می) ع(موسی
دید و از این جهت پاره پاره گشتن کوه سبب بیهوشی و  ضرت موسی کوه میکوه گشته بود فأما ح

پس حضرت موسی و . فناي آن حضرت شد، چون مقتضی تجلی ذاتی، نیستی و فناي مظاهر باشد
فأما در تنزل ذات بـه مراتـب   . دیگران را دیدن ذات حق میسر نباشد و حکم لن ترانی مطلق باشد

میسر است و بصورت شـجره وادي ایمـن بـر موسـی تجلـی       اسماء و صفات مشاهده آن حضرت
 موسى لمیقاتنا وکَلمَّه ربّـه  ءولمَا جا« :فرمود و با موسی از پس پرده اسماء و صفات سخن گفت که

  ).157: 1387لاهیجی، (» )140اعراف،(
، منبع )147 خطبه(البلاغه و نهج )143/اعراف(رسد مستندات نقلی همچون قرآن کریم  به نظر می

همچنین در قرآن کریم ). 134: 1391رحیمیان، (بوده است » تجلی«مناسبی براي برگزیدن اصطلاح 
بکار رفته است که به معناي ریزریز شدن و از هم »  دکا«در سوره اعراف، واژه » تجَلَّى«بعد از بیان 

  .پاشیدن و شکافته شدن است
و اتحـاد نـه   «: کنـیم  کتاب اوصاف الاشراف بسـنده مـی   به عباراتی از» بین دیده حق«در توضیح 
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تعـالی باشـد،    شدن بنده بـا خـداي   آنست که جماعتی قاصرنظران توهم کنند که مراد از اتحاد، یکی
آنکه گوید هرچـه جـز او   . تکلف تعالی االله عن ذلک علواً کبیرا، بل آن است که همه او را ببینند بی

چنانکه به نور تجلی او تعالی شأنه بینـا شـود غیـر او را     است از او است پس همه یکی است، بل
  )95: 1369نصیرالدین طوسی، . (نبیند، بیننده و دیده و بینش نباشد و همه یکی شود

  : نیز شنیدنی است) ع(اي در هنگام حضور امام بر سر بالین حضرت عباس  بیان الهی قمشه
ــن   ــت م ــه اي دس ــید آه ک ــاه کش   ش

                             
  اي ز ازل مهـــر تـــو پابســـت مـــن  

  )141: 1324اي، الهی قمشه(                                                                                   
. اي ظریف را در مدنظر دارد اي، نکته در این مصرع حکیم قمشه "شاه کشید آه که اي دست من"

بگذارد بایـد بـه دامـان حضـرت     ) ع(ست در دست حسینشاید بتوان گفت هر کس که بخواهد د
براي هر دلی که آرزوي حسینی زیستن دارد شـفیع  ) ع(هاشم  قمر بنی . متوسل گردد) ع(ابوالفضل 

  .خواهد بود چرا که او، باب الحسین است
چنان عاشقانه به گرد ) ع(هاشم  ترین کواکب آسمان اسلام در جوار قمر بنی  گونه درخشان بدین

ان روح المـومنِ لاشَـد   «شید تابان ولایت گردیدند که در انوار درخشان الهی محو شدند کـه  خور
  ) 166/  1407:2کلینی، (» .بروحِ االلهِ منِ اتّصال ِشُعاعِ الشَمسِ بهِا

  :مولوي در دیوان شمس چه زیبا این پرواز را وصف نموده
  روحـــان عاشـــق کجاییـــد اي ســـبک

 

ــده  ــوایی  پرنــ ــان هــ ــر ز مرغــ   تــ
ــمانی   کجاییـــــد اي شـــــهان آســـ

 

  بدانســـــته فلـــــک را درگشـــــایی 
ــده   ــا رهیـ ــان و جـ ــد اي زجـ   کجاییـ

  

ــد کجــایی      ــل را گوی ــر عق ــی م   کس
ــته   ــدان شکســ ــد اي در زنــ   کجاییــ

 

ــداده وام  ــایی بـــــ   داران را رهـــــ
ــاده    ــزن گشــ ــد اي در مخــ   کجاییــ

  
  نــــوایی کجاییــــد اي نــــواي بــــی  

  )1004: 1372مولوي، (                                                                                            
از . حقیقت دین و بندگی همین عشق و شوق به خداوند اسـت . روحان عاشق کجایید اي سبک

 31سپس تمسک فرمـود بـه آیـه    » هلِ الدینُ الا الحب ؟«: فرمود) ص(این رو رسول گرامی اسلام 
  )1/21: 1362ابن بابویه،(»...کُنتمُ تحُبونَ اللّه فَاتَّبِعونی یحببِکمُ اللّه قُلْ إنِ«: سوره آل عمران
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  نکته پایانی

ذکر این مهم لازم است که نگاه عارفانه به حوادث کربلا به هیچ وجه از بار مصیبت عظماي واقعه 
عرفت و محبت خود کاهد بلکه بیانگر این نکته است که هرکس به فراخور ظرفیت و م عاشورا نمی

انتهاي معرفت سـیراب گـردد و اتفاقـا     تواند از این دریاي بی می) ع(به خاندان عصمت و طهارت 
شاعرانی این چنین، هنگامی که وجه مصیبتی عاشورا را در نظر داشتند، حق آن را نیز به خـوبی ادا  

در این مقاله به وجـه  بوده است که ) سوگ و سرور(کردند و در واقع هنر ایشان جمع این دو وجه 
بزرگان و عارفان حقیقی تشیع، معرفـت خـود را مـدیون قطـرات اشـک      . سوگواري پرداخته نشد

  .دانند اند و آن را مقوم و جزء لاینفک دیانت می اي هستند که در سوگ سالار شهیدان ریخته  خالصانه
  
   نتیجه

ار عمان سامانی، دیوان مفتقر غـروي  الاسر هاي عرفانی آتشکده نیر تبریزي، گنجینه مضمون منظومه
هاي عرفانی واقعـه   دهنده معرفت ایشان نسبت به جنبه اي نشان اصفهانی و نغمه حسینی الهی قمشه

اشعار ایشان، بیانگر عشق و معرفت سـرایندگان  . کربلا به عنوان امري فرا تاریخی و فرازمانی است
ایشان عطش . سیر و سلوك الی االله است است و حاوي دقایق) ع(به خاندان عصمت و طهارت   آن

اند، در بیان ایشان قمر  را فقط در معناي ظاهري آن خلاصه نکرده) ع(و سقایت حضرت ابوالفضل 
او براي هر رهروي . کردن تشنگان باشد اش سیراب تنها علمدار سپاه نیست که وظیفه) ع(هاشم  بنی

که تشنگان آب حیات را از بحر توحید  طالب حقیقت، سرمشق است و سقایت او به این معناست
در واقع، واقعه عاشورا بـراي تمـامی   . رسد نوشاند و خود این سردار تشنه، به لقاي محبوب می می

  .تشنگان معرفت ناب محمدي در تمامی اعصار سرمشق و سرلوحه خواهد بود
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  نماد انگاري مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی
  

  سید مهدي لطفی - محمدرضا حاجی اسماعیلی
   سید خلیل کوهی

  
  چکیده

نمـاد  . نماد هر تصویر و گفتاري است که علاوه بر معناي صریح داراي معناي کنایی و پنهان اسـت 
وسیع داشته است و در آثار مختلف آنها به ویـژه تفاسـیر عرفـانی     در بین متصوفه و عرفا کاربردي

هـاي  در ایـن تفسـیر نمونـه   . همچون تفسیر القرآن الکریم منسوب به ابن عربی به کار رفتـه اسـت  
فراوانی از نماد انگاري واژگان قرآن، ارائه تفسیر نمادین از مفاهیم قرآنی و داستانهاي قرآنی ماننـد  

و تطبیق آیات قرآن بر اندیشـه عرفـانی وي بـه چشـم     ) ع( حضرت عیسیداستان حضرت مریم و
در تفسیر منسوب به ابن عربی واژگان، عبارات، آیات وسوره هـاي قرآنـی طبـق فلسـفه     . خورد می

یکی از اقسام نمادها در آراي ابـن عربـی   . عرفانی نویسنده تأویل، تفسیر و نماد انگاري شده است
مقاله قصد دارد با بررسی نمادهاي مـرتبط بـا ایـن حـوزه مفهـومی       این. مربوط به مفهوم زن است

 . نمادانگاري مفاهیم قرآنی در آراي ابن عربی را تبیین کند

  
  هاي کلیدي واژه

  .نماد، تفسیر نمادین، زن، ابن عربی، عرفا، تفسیر القرآن الکریم
                                                

 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، ایران m.hajis1@yahoo.com 

 نویسنده مسئول( ، ایرانفهاناستادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اص ( m.lotfi@ltr.ui.ac.ir 

  ایرانعلوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهاندانش آموخته کارشناسی ارشد، kohi_khalil23@yahoo.com  
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 مقدمه

بـا ورود فلسـفه یونـان بـه     . ددگرپیشینه تفسیر نمادین آیات قرآن به جریان تصوف و عرفان برمی
جهان اسلام و ظهور جریاناتی چون قرامطه و اسماعیلیان، تجربیـات عرفـانی متفـاوتی نسـبت بـه      

این دیدگاه فهـم قـرآن را صـرفا در    . تجربیات عرفانی حاصل از تعامل عارف با قرآن شکل گرفت
ت حقائق قرآن در نظـر  علم و دانش مرسوم نمی دانست بلکه تطهیر درون را شرط مهمی در دریاف

زبـان  . هاي تأویلی چنین جریانی سبب به وجود آمدن زبان رمـزي اشـاري شـد   دیدگاه. می گرفت
زبـان  «روشن و مبین است اما » زبان عبارت«. است» زبان اشارت«و » زبان عبارت«عرفان مرکب از 

؛ رضـایی اصـفهانی،   5: 1373نویا، (کندمرتبه بلند رمز و نماد است که جنبه باطنی پیدا می» اشارت
بهره گیري از زبان رمزي اشاري در تفسیر آیات قرآن را می توان از قرن سـوم در آثـار   ). 5: 1389

حلاج و تستري مشاهده کرد که در تفاسیر پس از این دوره نیز تفسیر رمز گونـه و نمـادین آیـات    
ابن عربی تفسیر اشاري . ز کرددر قرن هفتم ابن عربی راهی نو در تفسیر اشاري با. ادامه یافته است

محور فلسـفه ابـن عربـی نیـز     . را که صرفا بر کشف و الهامات ربانی استوار بود، صبغه فلسفی داد
هر چند که تفسـیر شصـت جلـدي ابـن عربـی      ). 313-1/316:  1389شاکر،(وحدت وجود است 

اري و تفسـیر  برجاي نمانده است اما در تفسیري که منسوب به وي است نیز مـی تـوان زبـان اش ـ   
  .نمادین واژگان و مفاهیم قرآنی را یافت

  
  چیستی نماد -1

به معنی ظاهر شده ونمایـان شـده   ) ودود(، مصدر نمود، بر وزن )سواد(از نظر لغوي نماد، بر وزن 
نیز استعمال شـده اسـت   » نمایان گرداند«؛ »ظاهر کرد«؛ »ظاهرکننده«همچنین به معنی فاعلی . است

نکته اي میان دو «، »اشاره کردن« ،»سخن گفتن«و نیز معانی مانند ) مدخل نمادذیل : 1373دهخدا،(
). 12: 1388نجف پـور ، (را دارد » عقیده«، و »علامت قرار دادي«، »علامت اختصاري«، »معما«، »نفر

رضـایی  (است ) رمز و یا تمثیل(و در زبان عربی  )symbol(معادل نماد، در زبان انگلیسی سمبول
بار چارلز ساندرز پیرس، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی بـا   نخستین ، براي ).  6:  1389اصفهانی،

وارد ادبیـات علمـی دوران   را  نمـاد و  انواع نشـانه ، نشانه اتی چون اصطلاح، گانه نشانه تقسیم سه
و نمـاد  ) Index(، نمایـه  ) Icon(شـمایل  را بـه سـه دسـته معـروف     "ها نشانه"پیرس .کردمدرن 
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)Symbol (قسیم کردت )،ورمز و سمبول، هـر سـه، سـویه اي یگانـه     ، مادن).  137: 1381آلستون 

، گاه نمـاد،  افرادسلیقه  د و بنا بر خواستگاه این کلمات از زبانهاي مختلف ویکسان دارن مایه درون
شاید بتوان این گونه بیان کرد که  .)115: 1381 ،واحد دوست(ند گاه سمبول و گاه رمز نام گرفته ا

در ، چون از زبانهاي مختلفی گرفته شده اند هم متفاوت اند از چه این سه واژه، به لحاظ ظاهريگر
  . ، داراي معانی یکسانی هستندمفهومیحقیقت و به لحاظ 

ها  شده است که هرکدام از این تعریف از نظر اصطلاحی نیز تعریف هاي  گوناگونی از نماد ارائه
نماد، شیء و یا وضعیت ملموسی است کـه مـی توانـد از    . است نمایان گر مفهومی از مفاهیم نماد

طریق نوع تداعی، به خصوص بر اساس تشابه به عنوان رمز، و تجسمی براي نشـان دادن هـدف و   
اي است که میـان صـورت و    نماد نشانه ).13: 1391کبیري، (غرض نهایی گفتار به کار گرفته شود 

اي است قراردادي نه ذاتی و خود  همجواري بلکه رابطه مفهوم آن نه شباهت عینی است و نه رابطه
هـاي طبیعـی و    و نشـانه ) Non iconic(کونیک هاي غیرآي هاي نمادین را نشانه نشانه .به خودي

نماد بیانگر ). 192-202: 1385محسنیان راد ، ( نامند هاي وضعی نیز می هاي قراردادي و نشانه نشانه
وضـوعات جزئـی اسـت امـا ایـن تصـاویر جزئـی چنـان زنـده          کلیات و مفاهیم بزرگ به وسیله م

بنابراین با استفاده از تعاریف یاد شـده  ) 9: 1392جمشیدي،(وجاندارند که ذهن را تسخیر می کند 
نماد صورتی است براي نشان دادن یـک حقیقـت و یـا هـدف،     . توان نماد را چنین تعریف کردمی

رسخن، نماد عبارت است از هر گفتار و تصـویري کـه   به دیگ. بدون اینکه دلالتی برآن داشته باشد
  .علاوه بر معناي آشکار و صریح معنایی کنایی و رمزي نیز دارد

  
  نماد در قرآن  -2

مثلا براي تبیین فرمول هاي . امروزه نماد اندیشی و استفاده از زبان رمز در علم اجتناب ناپذیر است
با استفاده از نمادهـاي داده  . شودیا نماد استفاه میشیمیایی، ریاضی، فیزیک و سایر علوم سمبول و 

چون زبان وسیله اي براي گفتن و ارتباطـات  . توان به موضوعات آنها پی بردشده در این علوم می
خواهد وظیفه زبانی کند و از طریق بکارگیري نمادها میاست در موارد زیادي از نمادها استفاده می

خدا، روح . اشتن و راز آلود بودن از خصایص زبان دین  نیز هستشکل نمادین د. را تسهیل نماید
دمیده شده در انسان، روز واپسین، وحی، فرشتگان، بعثت رسولان و معجزات آنها حقایقی پر رمـز  
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قـرآن حقـایق بلنـد    . عرش، کرسی، لوح و قلم با زبان تمثیل و نمادین بیان شـده اسـت  .  وراز اند

این کتاب از یکسو چـون روشـن و واضـح    . کنده ذهن بشر تقریب میماورایی را با مثلهاي ساده ب
است تبیان، مبیین و بیان نام گرفته است و از طرفی دیگر رموز و اسراري داردکـه حـروف مقطعـه    

تلقی دانشمندان مسلمان از حـروف مقطعـه عنصـر نمـاد اندیشـی در      . یکی از موارد در آن  است
شده همه قرآن به زبان نمادین نازل شده است و شـریعتی،  با وجودي که ادعا . معرفت دینی است

شبستري، سروش و ماکینو به این موضوع متعقدند که همه زبانهاي دینی خصوصـا زبـان مـذاهب    
، برخی دیگر نماد انگاري قرآن را نقد )10: 1389رضایی اصفهانی، (سامی سبمولیک و رمزي است 

هر چند زبان قرآن به . داندبه سعادت رساندن بشر می کرده اند و آن را خلاف راهنما بودن قرآن و
صورت کلی زبان نمادین نیست ولی به صورت اخص در این کتاب بخش هایی وجود دارد که به 

  .صورت نمادین بیان شده است
به طور کلی مفسران در سه حوزه معارف قرآن، قصص قرآن و باطن قرآن معتقد به کاربرد زبـان  

  : رمزي در قرآن هستند
انسان و ، آیاتى است که به شناخت و معرفى مبدأ و معادمنظور . عارف قرآندر بخشی از م -یک

سخن گفتن خداونـد بـا آسـمان و     سوره فصلت، 11مثلا در آیه . کنداشاره میبرخى مسائل دیگر 
 انجام نیافته بلکه چنـین بیـانى از بـاب تمثیـل و بـه گونـه اى      امر  زمین و پاسخ آن ها در حقیقت 

از این رو در بخشی از معـارف قـرآن نمـاد انگـاري از     ). 17/554:  1374طباطبایی،(است  نمادین
   ) 25-43: 1379ك نصیري، .ر(سوي مفسران صورت گرفته است 

ك .ر( شـده اسـت   بیان زبان نمادین  وجود دارد که به داستان هایى در قرآن . قصص قرآن -دو
تاب علل گرایش به مادي گري، داستان حضرت آدم را بـه  شهید مطهري در ک ).25- 43: 1379نصیري، 

 قـرآن  در کـه  آدماین نیسـت کـه    منظورم«: گویدوي در این مورد می. کندصورت سمبولیک مطرح می
 است شخص یک و فرد یک اول، آدم قطعاو  ابدا(است انسان نوع سمبل چون نیست؛ شخص نام آمده،

 بهشـت،  در سکونت نظر از را آدم داستان، قرآن که است این منظورمبلکه .)  تاس داشته عینی وجود و
. اسـت  کـرده  طـرح ک سـمبلی  رتصـو  بـه ... و  توبه بهشت، از شدن رانده حسد، طمع، شیطان، اغواي
 از خداشناسـی  بـاب  در. نیست آدم انگیز حیرت نظرخلقت از گیرد،می  داستان این از قرآن که اي نتیجه
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یـک   نظـر  از و انسـان  معنـوي  مقـام  ازنظـر  تنها قرآن بلکه کند؛ی نم يگیر نتیجه گونه هیچ داستان این
  ).103- 104: 1375مطهري، (» داستان آدم را طرح می کند اخلاقی مسائل سلسله
 ویکـى از مـوارد ارتبـاط ظـاهر     از آنجا که بنا به روایات، قرآن داراي ظاهر و باطن است،  -سه

دن به باطن معنایى، نقش نماد را ایفـا  یه لفظ براى رسبه این معنا ک. باطن، نمادین بودن ظاهر است
مـثلا  . تدر ارتباط بین معناى ظاهرى و باطنى نیز از زبان نمادین استفاده شده اسبنابراین . مى کند

و کأین من قریۀ اَهلکناها و هى ظالمۀٌ فهى خاویۀٌ على عروشها و بئر معطّلۀ و « حج  45درباره آیه 
در . شده نماد امام صامت و قصر رفیع نماد امام ناطق در نظر گرفته شده است چاه رها»قصر مشید

). 895/ 3:  1416بحرانـی،  (علی بـن ابیطالـب اسـت    ) چاه و قصر(روایت دیگري منظور از هر دو
نجم نماد پیامبر گرامی اسلام، علامـات نمـاد    "وعلامات وبِالنَّجمِ هم یهتَدون"نحل  16پیرامون آیه 

از امام صادق ع روایت است که پیرامون آیه یـاد شـده   . ائمه معصومین ع در نظر گرفته شده است
آن چنان که ). 45/ 3: 1415عروسی حویزي، (»نجم پیامبر اسلام و علامات ائمه ع می باشند«فرمود 

) ع(هـا نمـادى از امامـان   سایر نشانه و) ص(ستاره نمادى از پیامبر، بر اساس زبان نمادینگذشت، 
پویى مادى خود و براى رسـیدن بـه مقاصـد دنیـایى شـان،       بر این اساس، اگر مردم در ره. هستند

نیازمند ستاره و سایر نشانه ها هستند تا راه را از چاه بازشناسند، براى ره پویى در سـیر معنـوى و   
مسـتقیم را  رسیدن به مقصود واقعى حیات، ناگزیر از ستاره و نشانه اند که در آسـمان معرفـت راه   

کسانی ) ع(این نشانه ها جز پیامبر و اهل بیت ایشان. براى ایشان از راه هاى کج و معوج بازشناسد
   ). 25-43: 1379ك نصیري، .ر(توانند باشند دیگري نمی

  
 زبان عارف و نماد انگاري مفاهیم قرآنی  -3

نویسـندگان وهنرمنـدان بـوده    گیري از زبان نمادین یا رمزي همواره مورد توجه عرفا، شعراء، بهره
اینکه بتوانند آزادانه عقاید شان را ابراز دارند و از آزار و اذیت فقیهان، متکلمان و  براى عرفا. است

فهمیده  عرفاییآثار  از .برده اند بهرهتبیین مقاصد خود از زبان نمادین اهل ظاهر رهایی یابند، براي 
خصوصیت ساختاري با توجه به  .شته استیگر تفاوت داهاي د به نوعی با زبان شانزبان شود کهمی

. عرفا که دربرگیرنده اصطلاحات و تعابیر خاص عرفاست، درك آن براي همگان میسر نیستزبان 
اند و فهـم آن را نیـز بـراي خـواص      را زبان خاص خوانده عرفا و متصوفه زبانغالباً به همین دلیل 
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کاشفات و عقاید خود را به زبان نمادین شرح داده انـد و  عرفا مشاهدات، م .اند نه عوام تلقی کرده

با در نظر گرفتن این مسأله، نوع نگرش عارف به . بسط اندیشه شان را مدیون این گونه از زبان اند
به همان سبب تفسیرشان نیز از حقایق دینی با دیگران . موضوعات دینی نیز با دیگران متفاوت است

آیات قرآن . پردازندیین اندیشه عرفانی شان به تفسیر نمادین دینی میمتصوفه براي تب. متفاوت است
  .را طبق جهان بینی که دارند  بر عقیده عرفانی خود تطبیق می دهند

وي تقریبـا در همـه مـوارد و تـا     . ابن عربی در تفسیر القرآن الکریم این کار را انجام داده است 
را به صورت نمادین بکار گرفته است و با اندیشـه  جایی که امکان داشته است واژگان قرآن کریم 

اي از سوره الرحمن درباره توصیف بهشت؛ نمونه 48-58تفسیر آیات. عرفانی خودش مطابقت داده
در جنت افعال چشمه هاي ادراکـات  «. نماد انگاري عبارات قرآنی مبتنی بر اندیشه ابن عربی است

روید که از صنف جزیـی اسـت، بـراي انسـانها     جزئیه اي جاري است و در آن ثمرات مدرکه می 
زیرا آنان این معـانی را  . این میوه ها در اختیار سعادتمندان قرار دارند. شناخته شده ومالوف هستند

. آنان بر روي فرش مرتبه کمال ومقـام خـویش تکیـه زده انـد    . بلافاصله و بدون واسطه می فهمند
، نفوس ملکوتی زمینی اند که نگاه شان )اه میکنندزنان که فقط به شوهران شان نگ(قاصرات الطرف

 »...آنها شبیه یاقوت اند زیرا رنگ قرمز مربوط به نفس است . از مراتب معنوي شان تجاوز نمی کند
در این تفسیر ابن عربی توصیف بهشت را با جنت افعال که خـودش  ). 307/ 2:  1422ابن عربی،(

جنت کذایی وي ثمرات درك . ف جنت افعال می پردازدترسیم کرده منطبق دانسته است و به توصی
قاصرات الطرف در این تفسیر نماد عارف . گیردقرار می) عرفا(شونده دارد که در اختیار سعادتمندان

زیرا به نظر وي تنها عارفان اند که بر روي فرشهاي کمال نشسته انـد و در عـین   . قرار گرفته است
  .نگاه می اندازندحال فقط تا افق مراتب معنوي شان 

پیش از پرداختن به نماد زن انگاري، برخی از مفاهیم قرآن در تفسیر القرآن الکریم منسـوب بـه   
  .ابن عربی به صورت خلاصه بیان می گردد

 
  نماد انگاري رجال و واژه هاي مربوطه -4

کـه   قام نیکـو، آنچه که به مفهوم مرد است، داراي م در تفسیر القرآن الکریم ابن عربی واژه رجال و
اصحاب قلوب، نفـس نـاطق   : بطور مثال.  گردد نفس ناطقه اند، معرفی می همان اصحاب قلوب و
) 1/152: 1422ابن عربـی، (داراي استعداد قوي ).137/ 1: 1422ابن عربی، (کلی که قلب عالم است
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اهل  )271/ 1: 1422ابن عربی، (سعی اهل ارادت و) 1/172: 1422ابن عربی، ( عقل نظري و عملی
مجرد و ) 57/ 1ابن عربی، (مجرد از صفات نفس) 333/ 1: 1422ابن عربی، (مقامات قریه صفات و

شود که مفهوم بنابراین دانسته می. به مردان اطلاق شده است)... 76/ 2: 1422ابن عربی،(قائم به حق
ان و عضو مهمی قلب اندام مرکزي انس. مرد، درتفسیر ابن عربی نماد قلب به خود قرار گرفته است

در فلسفه وجودي ابن عربی قلب محل معرفت و عرش رحمـان اسـت کـه تنهـا بـه      . از بدن است
قلب موجود مرکب از این دو و مولود اجتماع . واسطه امتزاج روح و ظلمت نفس به وجود می آید

معـانی  معانی دیگري که از مفاهیم رجال ارائه داده اسـت نیـز   )  2/434: 1422ابن عربی،(آنها است
نمادین و رمز گونه اند، همه بر یک موضوع اصرار دارند و آن این است که مرد نماد موجود برتـر  

  .است که صفات نیکو دارد
  

 نماد انگاري برخی از مفاهیم قرآنی مرتبط به زن  -5

یکی از خصوصیات تفسیر القرآن الکریم منسوب به ابن عربی ارائه تفسیر نمادین از مفاهیم قرآنـی  
در این پندار ابن عربـی  . ت ، مخصوصاً نماد انگاري برخی از مفاهیم قرآن که دلالت بر زن دارداس

، نفـس   )49، 6/ 2و 47/ 1: 1422ابـن عربـی،  ( مفاهیمی چون، زوجه، نساء و امرأة را به مطلق نفس
ابـن  (، افراد داراي استعداد قاصر از درك کمال علمی)2/198، و 137/ 1: 1422ابن عربی، (حیوانی 
روح حیـوانی کـه نفـس    ). 105/ 1: 1422ابن عربی، ( ، طبیعت روح نفسانی)152/ 1: 1422عربی، 

تفسـیر  )... 116/ 2: 1422ابـن عربـی،   (و نفس مطمئنه ) 106/ 2: 1422ابن عربی، (شود، نامیده می
ز مستندات فوق به دست می آید که هر جاي قرآن که سخن از زن، موجود مونث و یا ا. کرده است

بنـابر مـوارد فـوق،    . هر موجود که جنبه انوثیت داشته باشد، در نزد ابن عربـی نمـاد نفـس اسـت    
یعنـی جنبـه ضـعیف آدم کـه زمینـه      . نیز نماد نفس عالم است) زن(نماد قلب عالم و حوا) مرد(آدم

یایها الناس اتقوا االله الذي خلق «در تفسیر آیه اول سوره نساء . ر بهشت فراهم کردارتکاب گناه را د
. گوید این همان نفس ناطقه است که قلـب عـالم و آدم حقیقـی اسـت    ، می»...کم من نفس واحده 

: نویسدوي در ادامه می. یعنی نفس انسانی که مراد حوا باشد از وي پدید آمد» ...وخلق منها زوجها«
اي که تابع حق است و اگر همسرش نبود شده حوا از پهلوي چپ آدم خلق شد یعنی از جنبه گفته

. به گونه اي که مشهور است شیطان اول حوا و سپس آدم را فریـب داد . کردآدم به دنیا هبوط نمی
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وي تردید نـدارد کـه تعلـق نفسـانی تنهـا از      . در حقیقت براي فریب دادن آدم از حوا استفاده کرد

در تقابل قرار گـرفتن  ). 1/137: 1422ابن عربی،(گردد ذر نفس که حوا نماد آن بود، ممکن میرهگ
در تفسیر ابن عربی این گمان را تداعی می کند که نفس یا همـان زن در  ) مرد و زن(قلب و نفس 

لکه عرفان ابن عربی جنبه منفی دارد حال آنکه چنان نیست، مفهوم یاد شده دائما جنبه منفی ندارد ب
ابـن  (نقش متفاوتی دارد مثلا نفس در ترکیب بشر ضرورتی اساسی و غیـر قابـل جـایگزینی اسـت    

نفس یاد شـده  . که وسوسه کننده و خودپرست است و باید با آن مبارزه شود) 2/434: 1422عربی،
وي در تفسیر سوره شـمس نقـش مثبـت    ). 70/ 1: 1422ابن عربی،(مترادف شیطان بکار رفته است

ه عبارت از اتحاد عنصر جسم و روح و امکان شکوفایی کامل استعداد انسان اسـت، یـاد   نفس را ک
نفس یعنـی نیـروي حیـوانی کـه بـه       "و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها".کندآوري می

صورت ذاتی در روح حیوانی نهاده شده است که به تعبیر اهل شرع و تصور ظاهر گراهـا و بـاطن   
خداوند حکیمی که با ایجاد تعادل بین . شودمعناي عام یا خاص نفس ناطقه نامیده می گراها، نفس به

دو جهت ربوبیت و پستی آن را به کمال رسانید یعنی نه در ظلمت جسم و کثافت آن و نه در روشنی 
روح و لطافت آن بلکه با تعدیل مزاج وترکیبش؛  بالاخره با آماده کردن وي براي قبول کمال و قرار 

  ). 453/ 2: 1422ابن عربی، (دادن او در حد وسط بین دو عالم، خلقت وي را کامل کرد
  نمادانگاري مفهوم زوجه در تفسیر ابن عربی -5-1

همان طور که اشاره شد زوجه در تفسیر ابن عربی نماد نفس پنداشته شده است مثلا در تفسـیر  
که داستان حضرت زکریـا را یـاد آوري   » زوجه لهَ صلَحناأَ و  یحیى لَه وهبنا و «آیه نود سوره انبیاء 

می کند، نزد ابن عربی مراد از زوجه اصلاح شده، نفس سرکشی است که به سبب بـدي اخـلاق و   
غلبه تاریکی طبع نازا بوده، به جهت برداشتن این تاریکی باعث نیکویی در خلق  شـده و بـه زایـا    

سوره بقره و داستان هـاروت   102وي در ارتباط با آیه ). 49/ 2: 1422ابن عربی، (تبدیل شده است
بین روح و نفس و یا بین « و ماروت و سحر که بین مرد و زوجه اش فاصله می انداخت می نویسد

ابـن  (که در اینجا نیز زوجه نماد نفس در نظر گرفته شده اسـت  » قلب و نفس فاصله می انداختند
یه اول سوره نساء و آیه ششم سوره زمر بـه عنـوان نمـاد نفـس     زوجه در آ).  47/ 1: 1422عربی، 
  .در تفسیر  ابن عربی به کار گرفته شده است) 198/ 2و 137/ 1: 1422ابن عربی، (حیوانی
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  نماد انگاري مفهوم نساء در تفسیر ابن عربی -5-2
ز نماد انگاري ابن عربی از واژگان نساء در قرآن برداشت نمادین دارد وي در تفسیر این واژگان ا

آنها دست بر نداشته، استفاده سمبولیک از این واژگان در تفسیر ابن عربی به گونه واضـح مشـهود   
) 137/ 1: 1422ابن عربی، (است مثلا واژه نساء در آیه اول سوره نساء نماد اصحاب نفوس و طبایع

سانها را با قهر و استیلا از سوره بقره نماد قواي طبیعی که ان 49این واژه در آیه . پنداشته شده است
ابن عربی، (گردد که آنان هم چنان گرفتار این اعمال گردندانجام افعال نیک به دور داشته و باعث می

دانسته می شود و درآیه چهارم سوره قصص نساء را نماد آنچه در تـأثیر گـذاري و   ) 32/ 1: 1422
/ 2: 1422ابن عربی، (داندب آن است میپایین بردن قدر و منزلت به خاطر تقویت کردن نفس مناس

  ). 70/ 1: 1422ابن عربی، (سوره بقره نیز نساء نماد نفس دانسته شده است 187در آیه ). 115
  در تفسیر ابن عربی  نماد انگاري مفهوم امرَأةًَ -5-3

گاري مفهومی زن را نماد ان» تمَلکهُم امرأَةًَ وجدت إِنِّی«: ابن عربی در آیه بیست سوم سوره نمل
از یاد نبرده است و وي را به روح حیوانی که به اصطلاح قوم، نفس نامیده می شـود رمـز گـذاري    

 امـرَأَت  قالَـت  و« : وي هم چنین در آیه نهم سوره قصص). 106/ 2: 1422ابن عربی، (کرده است 
زن فرعون : ه پنداشته است و می نویسدزن فرعون را نماد نفس مطمئن» لَک و لی عینٍ قرَُّت فرعْونَ

روشـنی   -)ع(مراد موسـی   -این نوزاد : یعنی نفس مطمئنه عارف به نور یقین و آرمش درون گفت
  )2/116: 1422ابن عربی، . (چشم من و تو می گردد

 و« ابن عربی در مواردي زن را نماد قلب نیز دانسته است مـثلا در آیـه یـازدهم سـوره تحـریم      
ال ضرََبثَلًا لَّهینَ ملَّذنُوا لآم رَأَتنَ اموْرعإِذْ ف قالَت بنِ ری ابل كنْدتـاً  عیـی  بنَّـۀِ  فْالج ـی  ونَـنْ  نجم 
که در آن داستان آسیه زن فرعون و بیزاري جسـتنش از  » الظَّالمین الْقَومِ منَ نجَنی و عمله و فرعْونَ

مفسر آسیه را نماد قلب و فرعون را نماد نفس می پنـدارد و مـی   . وي مطرح است فرعون و اعمال
قلب مقهوري که تحت استیلاي نفس اماره فرعونی قرار گرفته است با التجـاي بـه حـق    « : نویسد

  ). 355/ 2: 1422ابن عربی، (»طالب خلاصی خویش از این مخمصه است
  ، در تفسیر القرآن الکریم)ع(عیسی و فرزندش ) ع( نماد انگاري داستان مریم -5-4

ابن عربی به صورت نمادین و رمز گونه به تفسیر داستان مریم و فرزندش عیسی پرداخته است 
نفس مزین «: وي در این مورد می گوید. نیز نماد نفس بودن زن را از یاد نبرده است باره و در این 
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روح قدسی و حامله شدن به عیسی قلب شده به فضیلت عفت و نگهدارنده فرج از گناه قابل فیض 

که منور به نور روح و تصدیق کننده کلمات پروردگار از قبیل عقاید حکمی  و شرایع الهـی مطیـع   
ابـن  ). 356/ 2: 1422ابن عربـی،  (» خداوند بصورت علمی وعملی، سري و جهري است، می باشد

عیسی را به گونه ذیـل بـه زبـان     سوره مریم، داستان مریم و 16 -34عربی در تفسیر نمادین آیات 
مکان شرقی به جهت اتصالش به روح القدس و دوري اش از طبیعـت،  « : نمادین تفسیرکرده است

فَاتَّخَذَت (حجاب؛ . قواي نفسانی و طبیعی است). إِذانتَْبذَت مْنْ أَهلها(اهلها؛ . نماد عالم قدس است
ت که براي عالم نفس با حجاب صـدر کـه نهـایتش علـم     حظیره عالم قدسی اس) منْ دونهمِ حجاباً

اهالی عالم نفس در عالم قدس یا تجرد توان بودن را ندارد و روح . قواي مادي است، ممنوع است
  ).2/7: 1422ابن عربی، (»شودالقدس بسوي آنها فرستاده نمی

علت صـراحت   به. مفسر تا اینجا توانسته است کاملا به صورت نمادین و سمبولیک تفسیر کند
آیات بعدي و موجودیت هسته داستان در این آیات از شدت نماد انگاري کاسته شده، متمایـل بـه   

بشري با خلقت کامل و صورت نیکو برایش متماثل شد، تا نفسش به او «: اصل موضوع شده است
خـواب   در نتیجه شهوتش متحرك و مانند. متاثر و مأنوس شده، اثر خیال در طبیعت او سریان یابد

فرزند مذکور بواسطه تکمیـل شـرایع،   . نطفه در رحم قرار گرفت تا فرزند آفریده شود. محتلم شد
امر . حکم، معارف، وهدایت مردمان نشانه براي بعث و نشور و رحمت الهی ومعنوي براي ما باشد

  ).2/8: 1422ابن عربی، (»خداوند در لوح محفوظ، در ازل بدین گونه مقدر شده بود
م داستان آیات به صورتی رمزي و در عین حـال مـرتبط بـا موضـوع داسـتان تفسـیر       بخش سو
وي به مکان دورتري از مکان شرقی و اولی، یعنی به مکان غربی که عبارت از عالم «: گردیده است

بنابراین وقتی درد زایدن را حس کرد به طرف نخل نفس . افق جسمانی است قرار گرفت طبیعت و
ت پایینی به نسبت مقامش که قلب است، یعنی از عالم طبیعی، کـه مـریم  بـه    رفت، جبرییل از جه

خداوند جدولی از غرایب علم طبیعی ! محزون نباش: سبب حمل و افتضاحش محزون بود؛ صدا زد
نخل نفس را که در آسمان روح . و توحید افعالی را مخصوص تو گردانیده و تو را بر گزیده است

زنـدگی حقیقـی را بعـد از خشـکیدنش بـا      . القدس رویده است بتکـان به واسطه اتصالت به روح 
ریاضت و دوري از آب و هواي نفس، سرسبز گردان و با تفکر متحرك ساز تـا برایـت معـارف و    

از این رطب حقایق و معارف الهی و علم تجلیات صفات و بخشش هاي احوال . معانی را ثمر دهد
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ع وغرایب افعال الهی، علم توکل، وتجلیـات افعـال و   از آب علم طبیعی، بدایع صن. نوش جان کن
با کمال فرزند مبارکت، که با قدرت خداونـد ایجـاد شـده چشـمانت را     . اخلاق و مکاسب بنوش

اگر کسی از اهل ظاهر و نرسیده به حقایق  به خاطر اسباب صنع و حکمت را دیـدي  .  روشن نما
تت را نمی دانند، چون  عادت شان چنین است که قول ترا نمی فهمند و ترا تصدیق نمی کنند وحال

برایش بگو نذر کـردم چیـزي نگـویم تـاخودش     . و عقل وهمی از نور حق آنها را باز داشته است
ابـن  (»این عیسی ابن مریم کلمه خدا و عبارت از ذات مجرد می باشد. درباره خودش صحبت کند

ت نویسنده تا جایی که امکـان داشـته از   توان نتیجه گرفاز این گونه تفسیر می). 2/9: 1422عربی، 
واژگان، عبارات و جملات قرآنی به صورت نمادین طبق عقیده و باور عرفانی خویش استفاده کرده 

سـل و پیوسـته عرضـه کنـد زیـرا      وي گر چند نتوانسته تفسـیرش را همچـون شـرحی مسل   . است
ارد بسیار اندکی ناگزیر شده تا در مو. هاي موجود در متن قرآنی این کار را دشوار می سازد گسسته

مفاهیم قرآنی نماد انگاشته شده در این داستان عبارت . تفسیر آیه را به صورتی که هست بازگو کند
: عالم طبیعـی، سـریا  :نفس، تحت: عالم طبیعت، نخل: عالم قدس، مکان غربی: است از مکان شرقی

علم تجلیات صـفات و بخشـش هـاي    حقایق و معارف الهی و : علم طبیعی و توحید افعالی، رطب
  . واشربی؛ علم طبیعی و بدایع صنع و غرایب افعال الهی، علم توکل و تجلیات افعال: (احوال، آب

رزق . آل عمران نیز به صورت نمادین استفاده شده اسـت  37داستان مریم در آیه کلمات قرآنی 
: محراب دمـاغ، یحیـی  : محراب قوایی روحانی،: ملائکه. نماد حقایق، معارف، حکمت و علوم الهی

  )1/104: 1422ابن عربی، . رك(قلب : عقل، عیسی
  

  نتیجه 
نماد، سمبول و رمز با وجود اختلاف در الفاظ داراي مفهوم یگانه اي است و آن عبـارت اسـت از   

نماد در علوم مختلف و حتی زبان دین و کتـب آسـمانی   . نشان دادن مفاهیم بزرگ در قالب نشانها
اي که برخی معتقد به نمادین بودن کامل زبان دین شده انـد و برخـی   اوانی دارد به گونهکاربرد فر

دیگر در بخش هایی از کتب آسمانی و زبان دینی موجودیت این پدیده را به رسمیت شناخته انـد  
  .تواند نمونه قابل استناد این دسته افراد باشدکه از جمله کار برد حروف مقطعه در قرآن می

ه در طول تاریخ  نتوانسته اند اندیشه شان را به صورت صریح و با زبـان رایـج در بـین    عرفا ک
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. مردم بیان دارند، براي تبیین اندیشه هایشان و گسترش آنهـا از زبـان نمـادین اسـتفاده کـرده انـد      

متصوفه حوزه نمادانگاري را گسترش داده که علاوه بر دیگر  مباحث به  حوزه تفسـیر قـرآن نیـز    
تفاسیر عرفانی که در طول تاریخ مسلمانان به رشته تحریر درآمده اند نمایـانگر  . شده است کشیده

  .این پدیده است
واژگان، آیات و سوره هاي . ابن عربی آیات را طبق اندیشه اش تأویل و نماد انگاري کرده است

ابن عربی تاویل قرآن در تفسیر وي نه طبق تفاسیر رایج در بین مسلمانان بلکه طبق فلسفه وجودي 
وي با در نظر گرفتن معناي لغوي واژه آنها را به حیـث نمادهـاي مطـابق اندیشـه اش     . شده است

داستان ها و مفاهیم قرآنـی بـه صـورت    . انگاشته و به این صورت به تفسیر قرآن روي آورده است
سـیر  عموم و مفهوم زن و داستان حضرت مریم و عیسی به صورت أخص کاملا بشکل نمـادین تف 

. شده است به صورتی که نفس با انواع متعدد خود نماد زن در تفسیر ابن عربی قرار گرفتـه اسـت  
در . وي تا جایی به این تفسیر نمادین می پردازد که گسستگی هاي قرآنـی مـانع تفسـیرش نشـود    

 .داردگردد و همان نکته اصل داستان را بیان میصورت بروز گسستگی به اصل مطلب قرآنی بر می
  .خوردچیزي که در تفسیر داستان حضرت مریم و عیسی به صورت واضح به چشم می

  
  منابع 

 .قرآن کریم -1
دار احیـاء  : بیـروت  .مصطفی رباب سمیر .تفسیر القرآن الکریم .)1422( .محی الدین ابن عربی، -2

  .التراث العربی
دفتر نشر و  :تهران .درضا جلیلیاحمد ایرانمنش و احم .فلسفه زبان. ) 1381(.پی.آلستون، ویلیام -3

  .پژوهش سهرودي
  .بنیاد بعثت :تهران .البرهان فی تفسیر القرآن .)1416(.بحرانی، سید هاشم -4
  .3شماره  ،رشد آموزش زبان وادب فارسینماد، ) 1392(.جمشیدي، ایرج -5
  .تهران شارات دانشگاهتان :تهران .لغت نامه دهخدا .)1373(.دهخدا، علی اکبر -6
، 12، شـماره  آمـوزه هـاي قرآنـی    .زبان نمـادین  قرآن و. ) 1389(.رضایی اصفهانی، محمد علی -7

   . 3-22. ص.ص



  97/     نماد انگاري مفاهیم قرآنی مرتبط به زن                                                                           
  
انتشارات پژوهشگاه حوزه  :قم .هاي تفسیري آسیب شناسی جریان .)1389(.شاکر، محمد کاظم -8

  .و دانشگاه
جامعـه   :قـم . یسید محمـد بـاقر موسـوي همـدان     .المیزان .)1374(.، سیدمحمدحسینیطباطبای -9

  .مدرسین
 .سید هاشم رسولی محلاتـی  .تفسیر نورالثقلین .)1415(.عروسی حویزي، عبد العلی بن جمعه -10
  .اسماعیلیان :قم
، 1شـماره   .بینـات . نمـاد اندیشـی دینـی    حروف مقطعه قـرآن و  .)1387(.فراستخواه، مقصود -11
   65-76. ص.ص
  .12-18. ص.، ص2شماره  .، اندیشهزبان قرآننظریه نمادین بودن  .) 1391(.کبیري، علی -12
  .تهران انتشارات دانشگاه :تهران .نماد در قرآن .)1388(.نجف پور، رضا -13
  .سروش :تهران. شناسی رتباطا. )1385(.محسنیان راد، مهدي -14
  . 35، مجله معرفت، شمارهقرآن وزبان نمادین. ) 1379(. نصیري، علی -15
مرکـز نشـر    :تهـران . ترجمه اسماعیل سـعادت  .سیر قرآنی و زبان عرفانیتف. )1373(.نویا، پل -16

  .  دانشگاهی
  .سروش: تهران .رویکردهاي علمی به اسطوره شناسی .) 1381(.واحددوست، مهوش -17
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  وقت حافظ
  

  محمود براتی
  

  چکیده
هرچند مفهوم وقت نزد همگان بدیهی به نظر می رسد اما در عرفان اهمیتی فراوان دارد و در عـین  
حال مفهوم آن بسیار پیچیده و نسبت به افراد مختلف امري نسبی است و پی بردن به کنه آن ساده 

نها عارض می شود، دریافت و بیانی متفاوت از نیست زیرا هر یک از عرفا به اقتضاي حالتی که بر آ
آن دارند؛ حتی عارفی ممکن است در حالات مختلف دریافت ها و بیان هاي مختلف و متنوعی از 

این که مفهوم وقت و تعاریف صوفیه از آن چیست و حافظ در قرن هشتم در اوج . آن داشته باشد
دریافت و بیـانی از وقـت دارد، مسـئله اي    زیبایی ها و ظرافت هاي هنري شعر عرفانی فارسی چه 

  .است که در این مقاله بدان می پردازیم
وقت در متون عرفانیِ مدرسی مشهور، اصطلاحی عرفانی است و ذیل الفاظ خاص صوفیه بدان 

عارفان در کتب تـدوین  با اینکه دربارة وقت بر حسب حال و مقال صوفیان و . پرداخته شده است
با ایـن  . رات متفاوتی به چشم می خورد ولی تقریبا معناهاي نزدیک به هم دارداشارات و عبا شده،

حال وقت در نظرگاه حافظ به سبب بهره مندي از آموزه هاي مشرب عرفانی در شعر و اندیشه اش 
ها  ه وقت در سخن او در طیفی از بیانبه طوري ک. از ویژگی هاي منحصر به فردي بر خوردار است

  .رنگارنگ جلوه کرده است و گستره و ژرفایی شگفت دارد و معانی متنوع و
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در این مقاله ابتدا در باره چیستی وقت و رابطه آن بـا زمـان سـخن بـه میـان آمـده اسـت سـپس بـا          
رویکردي اصطلاح شناسی که مبنی بر بررسی تاریخ تطور آن است، مقدمه و پیشینه اي فـراهم آمـده و   

حافظ از وقت و عنایت ویژة او به وقـت خـویش در اندیشـه و    تحلیل شده است آنگاه درك و دیدگاه 
تجربۀ عرفانییش تبیین شده است و ضمن طبقه بندي وقت حافظ و مراتب آن با توجه به شواهد شعري 
دیوان وي نشان داده شده است که راز تفاوت وقت حافظ با دیگران در چیسـت و کـار و بـار خـوش     

  .را در جایگاه و پایگاهی دیگر و برتر نشانده است عاشقی و مستی چگونه شعر و شعور حافظ
  

  هاي کلیدي واژه
  حافظ، عرفان، وقت، حال، نَفَس، وقت خوش

  
  مقدمه

با اینکه در شعر حافظ رنگ عرفان غلبه دارد ولی حافظ شاعري چند بعدي است و دانش و شعر و 
متفکـر و دانشـی مـردي    او عارفی نکته سـنج و  . تجارب عرفانی در غزلیات او به هم رسیده است

ژرف اندیش  و در عین حال شاعري خلاق و مبتکر است کـه عواطـف و احساسـات شـاعرانه او     
پیشاپیش سخنش قرار دارد و اندیشه هاي دیگرش از جمله اندیشه هاي عرفانیش را باید در پـس  

و  سخن شاعرانه او دید، بنابر این اصطلاحات عرفانی در دیوانش بـه صـورت طبقـه بنـدي شـده     
مدرسی چون دیگر کتب عرفانی نیست زیرا پیش و بیش از انگیزه تعلـیم و آمـوزش آمـوزه هـاي     
تصوف وعرفان، هنر نمایی و اندیشه ورزي در کانون توجـه اوسـت و اندیشـه هـا وتجربـه هـاي       
عرفانی خویش را به شکلی زیباشناسانه و پرنیانی در اسلیمی هاي تو در توي زلف سخنش پیچیده 

این رو رد یابی مفاهیم معرفتی و اصطلاحات عرفانی معمول در دیوان او، دیر یاب به نظر از . است
  :می رسد، زیرا

مبانی عرفان حافظ با اینکه از اغلب مشرب هاي پیشینیان نسب برده است در برخی نظرگاه ها  -
گرفتـه  متفاوت است به گونه اي که برخی اصطلاحات صوفیانه مورد نقد و طنـز و طعـن او قـرار    

است و پیوسته کوشیده است فاصله خود را با صوفیان رسمی حفظ کند تا آلوده ظاهر سازي هـا و  
  .ریاکاري هاي آنها نشود



  101/    وقت حافظ                                                                                                            
  

با اینکه روح معنویت حاکم بر شعر حافظ و زبان عرفانی آن به دیوانش ویژگی هاي یک متن  -
وناگونی نیز بهره گرفته اسـت  عرفانی را داده است اما شعراو از دانش هاي و موضوعات بسیار و گ

بنابراین ژرف اندیشی هاي حکیمانه او به شعرش ابعاد دیگري بخشیده است که مسـتلزم دقـت و   
  .برداشتی درست است

شعر حافظ به سبب جنبه هاي نمادین و زبان اشارت که پوشیده گویی و عـدم صـراحت از    - 
ساب می آید و تفسیر آن نیاز به شواهد ویژگی هاي بارز آن است، یک متن باز و تاویل پذیر به ح

  .و قراین درون متنی و بینامتنی دارد
ایهام از خصایص ذاتی شعر حافط است و وجوه مختلفی به شعر وي داده است و با بیان یک  -

وجه ممکن است مطلب تمام و پایان یافته تلقی نشود و گاهی یک واژه یا یک اصطلاح کاربرد ها 
  .ه استوابعاد گوناگون یافت

در این تحقیق می کوشیم نظرگاه حافظ را درباره وقت و آنچه در طیف معنایی وقت قـرار مـی   
البته زبان عرفانی حافظ زبان اصطلاحی صرف نیست اما ریشـه هـاي شـعر و    . گیرد، بررسی  کنیم

توسل بـه جـام جـم    «اندیشه حافظ از سرچشمه هاي فرهنگ و عرفان اسلامی آب می خورد و با 
  .که دل غیب نماي اوست می توان رمز گشایی کرد» اودیوان 

  
   پیشینه تحقیق

 191به طور خاص درباره وقت در شعر حافظ مقاله اي نوشته نشده است در حافظ نامه ذیل غزل 
: 1367خرمّشـاهی،  . ك.ر(بطور مختصر به موضوع اشاره شده است و شـواهدي نیـز آمـده اسـت     

، جمع  2/ 1381و در جستجوي حافظ 4/ 1361فظ خراباتینیز در آثاري چون حا). 1046و2/1045
، وقت پرستی مطـرح شـده اسـت و بـه موضـوع اغتنـام فرصـت و دم         473تا464از ص 1386پریشان 

درباره زمان در شعر حافظ نیز آثاري پدید آمده که به طور خاص به وقـت  . غنیمتی حافظ پرداخته است
  ).1388، نیز محمدي آسیابادي، 1388، سلاجقه، 1384نیکویی. ك.ر(عرفانی حافظ نپرداخته اند

  
  نسبت وقت و زمان -1

: 1373دهخدا (وقت واژه اي عربی است و معادل آن در فارسی هنگام، ساعت، فرصت و گاه است 
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و در تعریف مقداري از زمان است که براي امري فرض شده است و این مبتنی ) ذیل مدخل وقت

: 2007جرجـانی  . ك.ر(»ا مقدار حرکت فلک اطلـس مـی داننـد   زمان ر«است بر نظر فیلسوفان که 
وقت در بیان روزمره با واژه هایی چون کم و زیاد، خالی و پر، تنگ و فراخ وصف می شود ). 107

به بیان فیلسوفانه و حکیمانه زمان از ویژگی هاي ماده اسـت و مـاده همـان    . تا بیشتر تعریف گردد
ن مند نیز هست ولی زمان به گونه اي نیست که بتـوان آن را  طور که مکان مند و جایگیر است زما

در اختیار گرفت و نشانش داد و حتی تصور آن هم با مشکلاتی روبروست به همین سبب متکلمان 
زمان را امري موهوم دانسته اند که به وسیله امر معلومی ابهام آن بر طرف می شود مثلا اگر کسـی  

ی آیم، طلوع خورشید معلوم است و آمدن فرد موهوم کـه آن  بگوید وقت طلوع خورشید نزد تو م
؛ 107: 2007جرجــانی . ك.ر(موهــوم بــه ایــن معلــوم قــرین مــی شــود و ابهــام از بــین مــی رود 

از این رو زمان را امري مفروض می گیرند زیرا چیزي یا آنی یا آناتی است بین ). 79: 1393قشیري،
این زمان، زمان بیرونی اسـت کـه   . در اختیار انسان باشد گذشته و آینده که اکنون یا حال می تواند

ظاهراً مستقل از حضور انسان و جداي از آگاهی، ذهن و تجربه هایش، بر مبناي حرکت اجسام و «
این ). 35: 1384نیکویی، (»اجرام و تقدم و تأخر و توالی و تعاقب امور و پدیده ها در جریان است

علاوه بر این، زمان درونی یا زمان وجودي هم داریم که . فاقی استزمان گاه شمارانه، قراردادي و آ
برحسب آنکه اصالت و الویت از آنِ . گذر و گذارش به تجربۀ درونی و روحی انسان وابسته است«

کدام یک از این دو باشد، ادراکات، احساسات، تجربه هاي بشري و نوع صورت بندي رویدادها و 
 .زمان درونی، وجودي و انفسی است). 35: 1384نیکویی، (»می خورد کیفیت نظم و ترتیب آنها رقم

در شعر حافظ زمان به هر دو معنی مذکور به کار رفته است اما او در شـعرش از زمـان فـانی و    
کمی و گذرا به زمان باقی و کیفی و پایدار توجه دارد و اصالت را به زمان سرمدي می دهد زیرا از 

و وقت عزیـز انفسـی و   ) 53و  52: 1382حافظ، (مادي در حد هیچ است نظرگاه او زمان و مکان 
  .درونی از زمان آفاقی و بیرونی مهمتر است

  وقـت عزیــز رفــت بیـا تــا قضــا کنــیم  
  مستم کن آنچنان کـه نـدانم ز بیخـودي   

  

  جام رفت عمري که بی حضور صراحی و  
  در عرصــۀخیال کــه آمــد کــدام رفــت

  )58:همان(                                   
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بر گذشته و حال و آینـده محـیط اسـت، ازل و ابـد در     ) ازلی و ابدي(از نظرحافظ زمان سرمد 
معنی آغاز و انجام نیست بلکه عین بی زمانی است و اصولا در ارواح زمان نیست بـه قـول شـبلی    

  .اره داردهزار سال گذشته در هزار سال ناآمده تو را نقد است، چنانکه  مولانا نیز به این اش
ــا حاضــر اســت  ــا م   دلبــر و مطلــوب ب
ــت   ــه زار و گلشنیسـ ــا لالـ   در دل مـ
  پیش ما صد سال و یک ساعت یکیسـت 
ــت   ــم هاس ــوتهی در جس   آن دراز و ک
  سیصد و نـه سـال آن اصـحاب کهـف    

  چون نباشد روز و شب یا ماه و سـال ...
  

ــار رحمــتش جــان شــاکر اســت      در نث
ــت  ــی را راه نیسـ   ...پیـــري و پژمردگـ

ــه دراز و ک ــت  ک ــا منفکیس ــه از م   وت
  خود دراز و کوته انـدر جـان کجاسـت   
  پیششــان یــک روز بــی انــدوه و لهــف
ــلال    ــري و م ــیري و پی ــود س ــی ب   ک

  )3/528: 1357مولوي، (                    
. این نگاه در شعرحافظ تحت تاثیر ابن عربی و نظریه خلق مدام، به وجه دیگري بیان شده است

بلکه عین وحدت است و بین زمان فـانی و گـذرا بـا زمـان بـاقی و       از این منظر زمان امري واحد
حقیقت زمان لازمه وجود الهی است و زمان حاضر یـا حـال همـان ازل    . قدسی تفاوت وجود دارد

این ازل و ابد در شعر حافظ هر لحظه حاضر است و سه جلوه بازگشت بـه گذشـته و   . وابد است
د و در وقت سرمدي یک جا جمع اسـت از ایـن رو   حضور در حال و ترسیم آینده آشکار می شو

حافظ در تمناي رهنمونی لطف ازل است و هنوز مدهوش جرعه جامی است که در ازل از سـاقی  
  .لعل لب  گرفته است و چون نوشیده تا صبح روز حشر سر زمستی بر نمی گیرد

  بود که لطف ازل رهنمون  شـود حـافظ  
  

  در ازل داده است مارا ساقی لعـل لبـت  
  

  و گرنه تا به ابـد شرمسـار خـود باشـم      
  )232: 1382حافظ، (                       

  جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز
  )180: 1382حافظ، (                          

  سر زمسـتی برنگیـرد تـا بـه صـبح روز حشـر      
  

  
  هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوسـت   

  )62: 1382حافظ، (                                            
  نداي عشق تو دیشب در اندرون دادنـد 

  
  فضاي سینۀ حافظ هنوز پـر ز صداسـت    

  )18: 1382حافظ، (                         
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با این دید گاه هروقـت  . در سخن حافظ ازل و دیشب در یک راستا است و فراتر از زمان است

بود و عارف چون به لطف دوست حـالش خـوش مـی شـود، از      خوش که دست دهد خوش دمی
  .غوغاي زمان مادي به آرامش فرازمانی حضور می رسد

حال زمانی معادل اکنون با حال نفسانی تنها یک مشترك لفظی است اما در موضع وقت به هـم  
از حال  وقت عبارت است«می رسند و چنان در هم می تنند که گاه معناي مشابهی را القاء می کنند 

بنابر این حال خوش با ) 72: 1375جرجانی (» تو در زمان حال که ارتباطی با گذشته و آینده ندارد
  .وقت خوش همراه می شود یا وقت خوش حال را خوش می کند

  
  وقت عرفانی -2

قشیري در رساله عرفانیش در شرح الفاظ، اولین اصطلاحی را که توضیح داده است، وقت اسـت و  
او پس از تبیین معنی و مفهوم وقت از قـول ابـوعلی دقـاق    . اهمیت آن در نزد عرفاستاین نشانۀ 

الوقت ما انت به ان کنت بالدنیا فوقتک الدنیا و ان کنت بالعقبی فوقتک بـالعقبی و  «: آورده است که
یرید بهذا انّ الوقت ماکان الغالـب  . ان کنت بالسرور فوقتک سرور و ان کنت بالحزن فوقتک الحزن

وقت آن است که تو در آنی اگر در دنیایی وقت تو دنیاست واگر ). 80: 1393قشیري،(»علی الانسان
در عقبایی، وقت تو عقبی است و اگر در شادي به سر می بري وقت تو شادي است واگر با انـدوه  
سر می کنی، وقت تو اندوه وحزن است با این بیان خواسته است بگوید؛ وقـت آن اسـت کـه بـر     

  .غالب است انسان
بنابر این وقت بخشی از زمان است به اعتبار انجام کاري در زمان مراقبه و حال بـین گذشـته و   

از . آینده که بر دل بنده وصفی مانند سرور و حزن یا بسط و قبض یا رجا وخوف غالب مـی شـود  
سبب  به این. وظایف صوفی آن است که وقت خود بشناسد و پاس دارد و به مقتضاي آن عمل کند

الصوفی ابن وقته یرید بذلک انّه مشتغلٌ بما اولی بـه  : و یقولون«. گفته اند صوفی فرزند وقت است
الفقیر لا یهمه ماضی وقته وآتیه بـل یهمـه وقتـه    : و قیل. فی الحال قائم بما هو مطالب به فی الحین

و می گویند ) 80: 1393قشیري،(» و قیل الاشتغال بفوات وقت ماضی تضییع وقت ثان. الذي هو فیه
صوفی پسر وقتش است و منظور آن است که او به آنچه شایسته و سـزاوار حـال اوسـت مشـغول     
است و کاري که از او خواسته اند انجام می دهد و گفته شده که فقیر غم و حسرت گذشته و آینده 
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شغولی به از دست و گفته شده که دل م. را نمی خورد بلکه هم و غم اکنونی را دارد که در آن است
از این رو به حکم وقت و تسلیم در . رفته هاي وقت گذشته، ضایع کردن وقت دوم و اکنونی است

  .برابر وقت بودن ضرورت است
ومـن  «. مهمترین وصفی که عرفا براي تبیین وقت آورده اند، تشبیه آن بـه شمشـیر برنـده اسـت    

 »لوقـت بمـا یمضـیه الحـق ویجریـه غالـب      اکما انّالسـیف قـاطع ف  :الوقت سیف قاطع ،اي : کلامهم
و بر زبان این طایفه بسیار رود که الوقت سیف،یعنی چنانـک شمشـیر برنـده    «) 80: 1393قشیري،(

  )90: 1361قشیري،(»است وقت بدانچه حق اورا راند غالبست
این تعبیر شاعرانه درك مطلب را آسان تر می کند به همین سبب اغلب شعرا آن را بـه عبـارت   

  :مولانا سروده است. ده اندآور
  اسباب عشرت راست شد هر چه دلم می خواست شـد 

  

  
  الوقـت سـیف قـاطع لا تفتکــر فـی مـا مضــی       

  )1/164: 1366مولوي،(                              
  :و سعدي آورده است

ــمر ایــن گرامــی نفــس       غنیمــت ش
  مکن عمر ضـایع بـه افسـوس و حیـف    

  

ــس      ــدارد قف ــت ن ــرغ قیم ــی م ــه ب   ک
  فرصت عزیـز اسـت الوقـت سـیف    که 

  )185: 1367بوستان،(                       
شمشیر برنده بودن وقت طیفی از معانی را القا می کند از جمله غلبه وقت بـر صـوفی و تقـدیر    
الهی آن و بی اختیاري صوفی در تغییر قبض یا بسط و رضا به داده دادن و معارضه نکردن بـاآن و  

. با آن و لمس آن از سوي نرمیش و در نیفتادن با تیزیش و به سلامت گذشـتن در نتیجه کنار آمدن 
و زیرك آن بود کی به حکم وقت بود واگر وقت وي صحو بود قیام وي شریعت بود و اگر محـو  «

  )91: 1361قشیري، (»بود احکام حقیقت بر وي غالب بود
یک طرف با ماضی دارد و یـک   وقت برزخی باشد میان دو زمان«: صاحب یواقیت العلوم می نویسد

طرف با مستقبل و در خود سریع الزوال است اما کثیر النفع، متجر سالکان اسـت، باشـد کـه سـالکی در     
کمترین نعمتی صاحب وقت را آن ... بازار یک نفس دولتی یابد که همه عمر در حمایت آن دولت باشد 

ین علم اوست و در نار انتظـار مسـتقبل کـه    است که از تحسر ماضی رسته است که الفایت ُ لایدرك یق
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  .موت احمر گفته اند نمی سوزد پس در هر نفسی او را دو راحت به جان می رسد

ــد     ــد کنن ــی دو عی ــر دم ــوفیان ه   ص
  

ــد      ــد کننـ ــس قدیـ ــان مگـ   عنکبوتـ
  

این جایگاه معلوم شود که الصوفی ابن وقته را چه باشد صـوفی فرزنـد وقـت اسـت نـه از راه      
  )70: 1364یواقیت العلوم ، (»اه ملازمتولادت بلکه از ر

وقت آن بود که بنـده بـدان از ماضـی و مسـتقبل     «در کشف المحجوب هجویري آمده است که 
فارغ شود چنان که واردي به دل وي پیوندد و سرّ وي را در آن مجتمـع گردانـد، چنـان کـه انـدر      

و وقت «هجویري می نویسد . )540: 1383هجویري، (»کشف آن نه از ماضی  یاد آید نه از مستقبل
اندر تحت کسب بنده نیاید تا به تکلف حاصل کند و به بازار نیز نفروشند تا جـان بـه عـوض آن    
بدهد و وي را اندر جلب و دفع آن ارادت نبود و هر دو طرف آن اندر رعایت وي متساوي بـود و  

  ).542: 1383هجویري، (»اختیار بنده از تحقیق آن باطل
عطـار  . گاه که به بیان شاعرانه عطار و مولانا درمی آید روشن تر جلوه می کنداصطلاح وقت آن

  :در الهی نامه با بیانی خطابی، خیرخواهانه و تفصیلی آورده است
  اگر هستی در ایـن میـدان تـو بـر کـار     
  چـو از ماضـی و مسـتقبل خبـر نیســت    
ــاد   ــر ب ــیه ب ــر نس ــد را ب ــن نق ــده ای   م
  چو یک نقطه اسـت از عمـر تـو برکـار    

  شی بـا نقـد ابـن الوقـت مـی سـاز      خو
  اگــر تــو پــس روي و پــیش آیــی    

  

ــردار    ــه بـ ــتن مردانـ ــیب خویشـ   نصـ
  به جزعمـر تـو نقـدي ماحضـر نیسـت     
ــاد     ــاد بنی ــی ننه ــیه کس ــر نس ــه ب   ک
  هــزاران چــرخ زن بــر وي چــو پرگــار
  چو بیکاران به پـیش و پـس مشـو بـاز    
  بـــلاي روزگــــار خـــویش آیــــی  

  )237: 1383عطار،(                         
آنچه موضوع وقت را در بیان عطار دقیق تر بر جسته کرده است بیان تمثیلی وقـت بـه نقطـه و    

  .چرخ پرگار است که زمان دوري و جاودانه را در برابر زمان خطی و گاهشمارانه القا می کند
مولانا وقت را با ایجاز و دقت بیشتري مطرح کرده است و درگیري صوفی را بـا وقـت و حـال    

دانسته است و توجه به ماضی و مستقبل را پرده خدا قلمداد می کند و با رتبه بنـدي  خود حجاب 
بین صوفی و صافی، دومی را صفا جو خوانده، شأن وي را بالاتر برده است و او را فارغ از اوقات 

  .وحال وامیر احوال دانسته است
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ــق  ــد اي رفی ــت باش ــن الوق   صــوفی اب
ــتی    ــوفی نیس ــرد ص ــود م ــومگر خ   ت

  
ــتهســت صــوفی  ــن وق   صــفا جــو اب

ــور ذوالجــلال  ــرق ن   هســت صــوفی غ
  

ــال   ــد در مث ــت باش ــن الوق ــوفی اب   ص
ــزم و راي او  ــوف عــ ــا موقــ   حالهــ
ــه موقــوف حــال  ــر احــوال اســت ن   می

  

ــق     ــرط طری ــتن از ش ــردا گف ــت ف   نیس
ــتی  ــزد نیسـ ــیه خیـ   هســـت را از نسـ

  )1/7: 1357مولوي، (                       
  وقت را همچـون پـدر بگرفتـه سـخت    

  فـارغ از اوقـات وحـال    ابن کـس نـی  
  )3/453:  1357مولوي، (                   

  لیک صافی فارغ است از وقـت و حـال  
ــاي او   ــیح آسـ ــخ مسـ ــده از نفـ   زنـ
  بنـــدة آن مـــاه باشـــد مـــاه و ســـال

  )3/453:  1357مولوي، (                   
  

  انواع وقت -3
عزالـدین کاشـانی   . ی آن اسـت در نزد صوفیان غنیمت شمردن وقت مبتنی بر حال در معنی عرفـان 

که تقریبا هم عصر حافظ است در مصباح الهدایه سه گونـه وقـت را معرفـی و    .) ق.هـ 735وفات(
وقتی که عام و شامل است و سالک وغیر سالک ممکن است از آن بر خوردار  -1تبیین کرده است 

عزالـدین  (»نی یا سروريوصفی بود که بر بنده غالب باشد مانند قبضی یا بسطی یا حز« باشند و آن
هر حال بود که بر سـبیل هجـوم و مفاجـات از    «و گاهی مقصود از وقت  -2).138: 1376کاشانی، 

غیب روي نماید و به غلبه تصرف سالک را از خود بستاند و منقاد و مستسلم حکم خـود گردانـد   
وفی ابنِ وۀ سالکان است و اشارت بدوست آنچه گفته اند الصه و آنچـه گوینـد   واین وقت خاصقت

فلانٌ بحِکم الوقت یعنی به مراد حق از مراد خود مسـلوب اسـت و بـه اختیـارش از اختیـار خـود       
.  بنابراین گروه دوم صوفیان و عارفان ابن الوقـت انـد  ). 138: 1376عزالدین کاشانی، (» ...محجوب

به اداي وظایف زمان  دسته سوم ابوالوقت اند و کسانیند که وقت در تصرف آنان است واشتغال-3
مسـتقبل مشـغول   حال و اهتمام به چیزي که اهم و اولی بود در زمان آنان را از یادآوري ماضـی و  

و فترت و زوال بدین وقت متطرّق نشود و دایـم و سـرمد   «. دارد و اوقات را ضایع نمی گذارند می
او متصـرف   است و صاحب این وقت از تحت تصرف حال خارج بـود و وقـت بـه معنـی دوم در    

نباشد بلکه او در وقت  متصرف بود بدان معنی که هر وقتی را در اهم و اولی مصروف دارد و او را 
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  ).141و 140: 1376عزالدین کاشانی، (»به معنی ابوالوقت خوانند نه ابن الوقت

وقت از سـوي  -1: با توجه به امهات متون عرفانی می توان ویژگی هاي وقت را چنین بر شمرد
وقت شمشیر برنده است باید تابع آن بود وبـا پـرداختن بـه گذشـته     -2.ر بنده غالب می شودحق ب

بـا  (وقت واردي قلبی اسـت  -4. وقت برزخی میان دو زمان است-3. وآینده آن را ضایع نباید کرد
وقـت بـا حـال مـرتبط      -6) از سوي حق است(وقت از لطایف غیبی است -5) دل در پیوند است

وقت تابع حال اسـت و رنـگ آن را مـی    ). 543: 1383هجویري،)(بود بر وقتحال واردي ( است 
وقـت اختیـاري نیسـت    -8وقت صوفی را در تصرف خود درمی آورد و نـه بـر عکـس     -7. پذیرد

و  80:  1393قشـیري، (وقت مثل برق گذرا و مثل شمشیر برنده اسـت  -9). 542: 1383هجویري،(
صـوفی ابـن الوقـت اسـت     -11. کار بسیار می کند اندکی از وقت هم-10). 542: 1383هجویري، 

) 542: 1383هجـویري،  (جبران وقت ضایع شده بسیار مشکل است -12) تابع وقت خویش است(
حال وصف مراد باشد و -14)  543: 1383هجویري، (وقت با قبض و بسط ارتباطی وثیق دارد -13

  .ت برتر از ابن الوقت استوقت عارفان مراتب دارد ومرتبه ابَوالوق-15.  وقت درجه مرید
وقت زمانی خـاص و سـیال اسـت کـه     : در یک جمع بندي وقت را می توان چنین تعریف کرد
این موهبت مظروفـی اسـت کـه حـال     . موهبت الهی در دل انسان مستعد و پذیرنده قرار می گیرد

ر حسب نامیده می شود و در ظرفی که نامش دل است وارد می شود، این دو مکمل یکدیگرند و ب
درجات آدمیان از عامی و عارف متنوع و متکثراست و طیفی از بدحالان وخوشحالان را در بر مـی  

  .اکنون با توجه به مطالب فوق به دیدگاه حافظ بنگریم. گیرد
  

  :دیدگاه حافظ درباره وقت  -4
همان طور که پیشتر یادآوري شد حافظ چـون دیگـران بـه اظهـار نظـر مسـتقیم در بـاره وقـت و         

هاي آن نپرداخته است اما از سخن او می توان دریافت که نسبت به وقت چه توجه و تاملی  یژگیو
) ذیل وقت: 1366صدیقیان، . ك.ر(بار واژه وقت به کار رفته است  66در دیوان حافظ . داشته است

نیمـت  برخی از آنها ناظر بر اغتنام فرصـت و دم غ . که البته همه اینها به معناي وقت عرفانی نیست
  :ابیاتی چون . شمردن است که از این نظر با کسانی چون فردوسی و خیام دیدگاهی مشترك دارد
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ــاب    ــاب و دری ــدلی دری ــان خوش   زم
  

ــد      ــوهر نباش ــدف گ ــم در ص ــه دای   ک
  )110: 1382حافظ، (                       

  شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگـار مـا  
  

  
  نهـار آرد بسی گردش کند گردون بسـی لیـل و    

  )78: 1382حافظ، (                                  
  شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بسـتان 

  

  
  که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاري خـوش   

  )195: 1382حافظ، (                                        
  

فیان مشابهت دارد و همانند آنان خود نظر حافظ درباره وقت از جهاتی نیز با دیدگاه جمهور صو
  و دیگران را به اهمیت دادن به وقت سفارش می کند

  وقت را غنیمت دان آن قدر کـه بتـوانی  
  

  حاصل حیات اي جان این دم است تا دانی  
  )334:  1382حافظ، (                       

  

عرفـانی اش در شـکل    ولی از جهاتی نیز به ویژه جهت دهی عاشقانه و اظهار تجارب شخصـی 
  .به نمونه هاي زیر توجه کنید. بیان غیر مستقیم و فضاي گفتمانی و بافت کلام متفاوت است

  : حافظ می کوشد تا عارف وقت خویش باشد
اـ کـس    اـرم ب   من اگر باده خورم ورنه، چه ک

  
  حافظ راز خود و عارف وقـت خویشـم    

  )235: 1382حافظ، (                       
عارف وقت خویش و جمِ وقت خود بودن، مشروط به شروطی است و دست به جـام   ولی این

داشتن و باده خوردن از لوازم آن است و با زلف و رخ یار وقت گذرانی، خوشوقتی و عین حضور 
  .در محضر دوست است

  اي که در کـوي خرابـات مقـامی داري   
  اي که با زلف ورخ یار گذاري شب و روز

  ونس جان خواهد بودبس دعاي سحرت م...
  

  جم وقت خودي ار دست به جامی داري  
اـمی داري    فرصتت باد که خوش صبحی وش
  تو که چون حافظ شـبخیز غلامـی داري  

  )313و 312: 1382حافظ، (                
  :و ارتفاع عیش و دوام آن با آفتاب قدح و عاشقی میسر است
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ــر   ــیش بگی ــاع ع ــدح ارتف ــاب ق   ز آفت

  ی است با خـود دار نشان اهل خدا عاشق
  

  چرا که طالع وقت آن چنـان نمـی بیـنم     
  که در مشایخ شهر این نشان نمـی بیـنم  

  )358:  1382حافظ، (                      
  .اگر دل قدر وقت را نشناسد و کاري نکند از حاصل اوقات بس خجالت خواهد برد

  قدر وقت ار نشناسد دل و کـاري نکنـد  
  

  اوقات بـریم  بس خجالت که ازاین حاصل  
  )258: 1382حافظ، (                        

  

بنابراین وظیفه و کار . قدر وقت دانستن کار دل است چرا که آن لطیفه غیبی به دل وارد می شود
دل و بهتر بگوییم صاحبدل آن است که تا می تواند وقت را غنیمت داند و بـه سـبب قـدر وقـت     

  .خوش یابددانستن دولتی طالع شود و روزگاري 
  الا اي دولتی طالع کـه قـدر وقـت مـی دانـی     

  

  
اـري خـوش       گوارا بادت این عشرت که داري روزگ

  )195: 1382حافظ، (                                     
و قدر وقت دانستن آنگاه معنی می شود که در سـایه عشـق باشـد و عشـق لـوازمی دارد و دل      

است و جام جم دارد و مهرآیین است، جمـال معشـوق را بـه    جایگاه آن است، دلی که غیب نماي 
زیباترین وجه و خرمی وخندانی در قدح باده تماشا می کند زیرا دل آینـه صـورت غیبـی اسـت و     

  .محل جلوة معشوق ودرك سرعّشق و معرفت عاشق
  دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست

  
  واندر آن آینه صد گونه تماشا می کـرد   

  )97: 1382حافظ، (                         
سرّ عشقی که با هزار جهد نیز پوشیدنی نیست و جاودانی و بی زمان است وقـت حـافظ بلکـه    
حال حافظ را از جلوه هاي نو به نواش پر می کند و به او لذت شرب مدام می دهـد، چـون او در   

  .پباله عکس رخ یار دیده است
  ما در پیالـه عکـس رخ یـار دیـده ایـم     

  ز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشقهرگ
  مستی به چشم شاهد دلبند ما خـوش اسـت  

  

  اي بـی خبــر ز لــذت شــرب مــدام مــا   
  ثبـت اســت بـر جریــده عـالم دوام مــا   
  زآنرو سـپرده انـد بـه مسـتی زمـام مـا      

  )9: 1382حافظ، (                           
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خوش عاشقی و مستی ناشـی از آن  بنابراین راز تفاوت وقت حافظ با دیگران در همین کاروبار 
  . است

  هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبري باري است
  

  
  سپندي گو برآتش نه که دارد کارو باري خوش  

  

  میی در کاسـه چشـم اسـت سـاقی را بنـامیزد     
  

  
  که مستی می کند با عقل و می بخشد خماري خوش  

  

  به غفلت عمر شد حافظ بیـا بـا مـا بـه میخانـه     
  

  
  نگولان خوشباشت بیاموزند کاري خـوش که ش  

  

  )195: 1382حافظ، (                        
نقش  ساقی در کل دیوان حافظ نقشی پر رنگ است و حافظ پیوسته از معشوق ساقی خواستار 

  .عنایت و شراب معرفت و مستی است؛ آن می اي که حال آورد 
ــال آورد    ــه ح ــی ک ــاقی آن م ــا س   بی

ــدل   ــس بی ــه ب ــن ده ک ــه م ــاده امب   افت
  

ــال آورد     کرامـــــت فزایـــــد کمـــ
ــاده ام   وز ایــن هــر دو بــی حاصــل افت

  )356: 1382حافظ، (                       
  .حتی در غزلی که از نظر برخی خاص یارِ خانه آرايِ حافظ بود این زمزمه را فرونگذاشته است

  اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفـت 
  

  بـري بـود  باقی همه بی حاصلی و بی خ  
  )147: 1382حافظ، (                       

این عشق دلبر و جام می که هر دو یک حقیقت را بیان می کنند، چنان اهمیت دارند کـه وقـت   
  شناسان براي به دست آوردنش دو جهان را می فروشند

  بیا که وقت شناسان دو کـون بفروشـند  
  

  به یک پیاله میِ صاف و صحبت صـنمی   
  )332: 1382حافظ، (                       

  

راز این نگاه حافظ از آنجا ناشی می شود که وي چون برخی صوفیان، جهان را زندان بی فریاد 
آدمی نمی داند بلکه این جهان به اعتبار اینکه جلوه رخ دوست است و زیبایی در آن موج می زند، 

  .بهشتی در قوس نزول وصعود است دوست داشتنی وخواستنی است و دنیا مرحله اي از سفر آدمی
  مدهوش چشم مست و می صاف بـی غشـم      من دوستدار روي خوش و موي دلکشم
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  گفتی ز سرّ عهـد ازل یـک سـخن بگـو    
ــفر  ــن س ــا در ای ــتی ام ام   مــن آدم بهش

  

  آنگه بگویمـت کـه دو پیمانـه درکشـم    
ــم   ــان مهوش ــق جوان ــیر عش ــالی اس   ح

  )232: 1382حافظ، (                       
  وقت آرمانی حافظ -5

حافظ خود از وقت شناسان است و به وقت شناسان نیز بسیار حرمت می نهد حتی بر وقت وحال 
یکی از کسانی که عظمت وقت اوچشم جان حافظ را پر کرده است و . خوش آنان غبطه می خورد

شـیخ صـنعان اسـت و    ). 317: 1370مرتضـوي،  (»نمونه کامل و آرمان مکتب عشق و رندي است«
حافظ بر وقت خوش او انگشت تاکید نهاده است و وي را الگوي وقت شناسان دانسته است زیـرا  

  .مرید راه عشق تابع وقت است و فکر بدنامی نمی کند
  گر مرید راه عشقی فکر بد نـامی مکـن  
یـر    وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار س
  چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشـت 

  

اـر داشـت   شیخ صنعان خرقه رهن     خانه خم
  ذکر تسبیح ملک در حلقه زنـار داشـت  
  شیوه جنات تجري تحتها الانهار داشـت 

  )54: 1382حافظ، (                         
  

و از اینکه خامان ره نرفته ودرك وقت نکرده و چیزي از ذوق عشق نمی دانند تشویش وقت پیر 
  .مغان می دهند افسوس می خورد

  مـی دهنـد بـاز   تشویش وقت پیر مغـان  
  

  این سالکان نگر که چه با پیر مـی کننـد    
  )136: 1382حافظ، (                       

که برگ گلی خوش رنگ در منقـار دارد و  ) عارفی(حافظ وقت خوش خویش را با چنین بلبلی
  .در آن حال، خوش ناله هاي زار دارد، پیوند زده است

  بلبلی برگ گلی خوش رنـگ در منقـار داشـت   
  

  
  و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت  

  

  گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیسـت 
  

  
  گفت ما را جلوه معشـوق در ایـن کـار داشـت      

  )54: 1382حافظ، (                                  
نو  در منطق الطیر در وادي معرفت، عاشق هر لحظه جلوه اي جدید از معشوق می بیند و شوقی
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  .در او پدید می آید
ــگرف   ــر ش ــن بح ــد در ای ــاملی بای   ک
ــد    ــی پدی ــود ذوق ــرارت ش ــر ز اس   گ
ــود  ــا بـ ــال اینجـ ــر کمـ ــنگیِ بـ   تشـ
ــد   ــرش مجی ــا ع ــت ت ــازي دس ــر بب   گ

  

ــر ژرف       ــن بح ــی ای ــد غواص ــا کن   ت
ــد   ــوقی پدی ــود ش ــو ش ــت ن ــر زمان   ه
  صـد هـزاران خــون حـلال اینجـا بــود    
  کم مزن یـک لحظـه از هـل مـن مزیـد     

  )232: 1383عطار، (                        
با اینکه حافظ از حیث نظري وقت را تا ازل و ابد گسترش می دهد پیوسته تمناي چنان وقت و 
حالی را دارد ولی در عمل این دوام را در وقت خوش خود نمی بیند زیرا عارف در یک حال نمی 

است چـون امـن عیشـی در    نمی ماند بنابراین از زود گذر بودن و زوال این تجربه نیز شکوه کرده 
  .دنیا نیست

اـي اعتـراض      یار اگر ننشست با ما نیسـت ج
  

اـر داشـت        پادشاهی کامران بود از گـدایی ع
  )54: 1382حافظ، (                              

  .از نظر حافظ دوام وصال ممکن نیست از همان اندك فرصت باید در عیش نقد کوشید
 ـ    رودر بزم دور یک دو قدح درکـش و ب

  در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند
  

  یعنـــی طمـــع مـــدار وصـــال دوام را  
ــلام را   ــه دارالسـ ــت روضـ   آدم بهشـ

  )6: 1382حافظ، (                           
  مراتب وقت شناسان -6

عـلاوه بـر نمونـه و    . حافظ در وقت شناسی به صاحب کمالان این عرصه بسیار توجه داشته است
نهایت تسلیم در برابر وقت که در وجود شیخ صنعان یافته است، در غزلـی   الگوي وقت شناسی و 

کـه ایـن واژه از   ، مرتبه درویشان را بسیار بالا بـرده اسـت و مـی دانـیم     »درویشان است«با ردیف 
  :در بیت نهم این غزل آورده است. هاي کلیدي دیوان حافظ است که بار عاطفی مثبت دارد واژه

  از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
  

  از ازل تا به ابد فرصت درویشان اسـت   
  )35: 1382حافظ، (                         

با تامل در مصرع دوم در می یابیم که حافظ وقت درویشان را به فرصت تعبیر کـرده اسـت کـه    
داده است و نکته هـاي ژرفـی    وسعت آن را بنماید و با وصف از ازل تا به ابد آن را سرمدي جلوه
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در این نهفته است و گویا حافظ غیرمستقیم به عارفان ابوالوقت نظر داشته است که از قید ماضی و 

  .مستقبل که پردةخداست آزادند و در این زمان قدسی در فراسوي زمان عادي سیر می کنند
: صلوات االله است که فرمودحافظ، پیامبر اکرم » نگار مکتب نرفته«این مصرع یاد آور سخن بلند 

لی مع االله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل؛ مرا با خداي عزوجل وقتیست کی انـدر  «
 1383هجـویري، (»آن وقت هژده هزار عالم را بر دل من گذر نباشـد و در چشـم مـن خطـر نیایـد     

ت کتـب آنـان آمـده    این حدیث مورد استناد بسیاري از صوفیان است و به تکـرار در امهـا  ). 480:
  )103: 1361؛ قشیري 1423، 879، 777، 767، 613: 1365مستملی بخاري، : ك.ر(است

فرا علی سهل گفتندکه یاد داري روز بلی ؟گفت چون ندارم کـه  «در طبقات الصوفیه آمده است 
آن روز را ! شیخ الاسلام گفت در این نقص است صوفی را دي و فـردا چـه بـود؟   . گویی دي بود

او ابن الوقت اسـت او ابـن الازل   . صوفی در وقت است. شب نیامده صوفی در آن روز استهنوز 
است تو از پدر زادي و عارف از وقت، تو در خانه نشستی وعارف در وقت تو بر مرکب سواري و 

عبـداالله  (»...وي بر وقت عارف و صوفی را دي و فردا نبود او به وقت قایم است و بر وقت موقوف
بنابراین اگر کران تا کران دنیا باشد که تاختگاه لشـکر ظلـم اسـت و جـاي     ). 284: 1462انصاري، 

تضادها و تنازعات است، فرصت درویشان عالم بالا و جهان غیب است و ناکجایی است، خالی از 
عارف در جهان غیرمادي در حال ناهوشیاري و سر مستی فراتر از زمان درك وقـت  . تنازع و تضاد

اینکه حـافظ فرصـت   . ین مقام با خدا چنان وقتش خوش است که به غیر او نپردازدمی کند و در ا
در نظر حافظ عشـق  . درویشان را از ازل تا به ابد می داند ناظر به این نکته ناب لی مع اللهی است

نصیبۀ ازلی است و گذر زمان تأثیري در آن ندارد پس ابدي هم هسـت و حـافظ خـود بـا چنـین      
  .دعشقی سرو کار دار

  جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفـت 
  از صداي سخن عشـق ندیـدم خوشـتر   
ــه تماشــاگه زلفــش دل حــافظ روزي   ب

  
  پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
  یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان

  جاودان کس نشنیدم که در کـار بمانـد    
  ایـن گنبـد دوار بمانـد   یادگاري که در 

  شد که باز آید و جاوید گرفتـار بمانـد  
  )121: 1382حافظ، (                       

  مهر ورزي تو بـا مـا شـهره آفـاق بـود     
  بحث سر عشق و ذکر حلقه عشـاق بـود  
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  از دم صــبح ازل تــا دامــن شــام ابــد...
  

اـق بـود     دوستی و مهر بر یک عهد و یک میث
  )140: 1382حافظ، (                           

راتب عشق با اینکه غیرت عشق زبان همه خاصان را بریده تا سرّ عشق پنهان بماند بنابر این در م
از منظـر ازل اندیشـی اش و در    حـافظ . اما عشق همه گیر است و افشا می شود ولی مراتـب دارد 

هاي عرشی و ازل نمایی که او از دوش در معناي دوش بی زمان بهره می جوید به همین درك  غزل
  .ره داردو دریافت وقت اشا

  دوش دیدم که ملایک در میخانـه زدنـد  
  

  گــل آدم بسرشــتند و بــه پیمانــه زدنــد  
  )124: 1382حافظ، (                       

  

حافظ با درك این وقت هاي ازلی براي درویشان که خود او نیز در زمره آنان است، فرصتی فرا 
ر دسـت تقلیـب دوسـت اسـت و     زمانی و جاودانی و سرمدي در نظر گرفته است که دل عارف د

جـوانمردا ازل  «چنانکه جامی یـادآور شـده اسـت کـه    .مقلّب القلوب را با تمام وجود دریافته است
اگر به سرّ وقت خویش بینا گردي بدانی که قاب قوسین ازل ... اینجاست ابد به نهایت نتواند رسید 

  ) 221: 1373جامی،(»وابد دل توست ووقت
لی ترین وقت یعنی فرصت درویشان با نازل تـرین آن ترسـیم مـی کنـد،     این طیفی که حافظ بین عا

مبتنی است بر دو اصطلاح نفَسَ و وقت و فرق این دو آن است که وقت حالی است در معرض فتـرات  
و وقفات و واردي در صدد تعاقب و تناوب ظهور و خفا و نفس حالی اسـت دایـم مجـرد از فتـرت و     

  )141: 1376عزالدین کاشانی، (ند الوقت للمبتدي والنفسَ للمنتهی و از اینجاست که گفته ا. وقوف
  ما بی غمان مست دل از دست داده ایـم 
  اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده اي

  

  ...همراز عشق و همنفس جام بـاده ایـم    
ــم  ــا داغ زاده ای ــه ب ــا آن شــقایقیم ک   م

  )251: 1382حافظ، (                       
  یا 

  دل حافظ در آتش هوس استنه این زمان 
  

  که داغدار ازل همچو لالـه خودروسـت    
  )42: 1382حافظ، (                         

بنابر این حافظ با طرح ازلی بودن عشق و مستی و زمینه هاي وسعت وقت و حال صاحبدلان و 
در شـعر   تجربه ها آنان وخودش را ازحوادث ازلی، که براي عارف در این جهان تکرارپذیر اسـت 
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ودر » هر نفس آواز عشق می رسد ازچپ و راست«خویش تجسم بخشیده است زیرا به قول مولانا 

بیان حافظ نیزاین نسیم عشق  پیوسته می وزد و مسیحا نفس از انفاس خوشـش مسـتعدان نظـر را    
  .برخوردار می کند و حافظ از مستی و عشق ازلی هشیار نخواهد شد

  ارشبه هـیچ دور نخواهنـد دیـد هشـی    
  

  چنین که حافظ ما مست بادة ازل اسـت   
  )32: 1382حافظ، (                        

  وقت و حال -7
آنچه در ارتباط با وقت اهمیت دارد حال است که در کـانون معنـی و تـاثیر قـرار دارد و در کتـب      

) 540: 1383هجـویري، . ك.ر(صوفیه و اقوال آنان اغلب حال و وقت بـا هـم مطـرح شـده اسـت      
بررسی سیر تعریف حال در ارتباط با وقت به طور اجمال تا زمان حافظ، تفـاوت ظریـف دیـدگاه    

  .حافظ را بهتر آشکار می کند
: صاحب اللمع گوید. »حال عبارت از نازله ایست که فرود آید در دلها و دوام نیابد«جنید گوید 

ابوسعید ابوالخیر نقـل اسـت   از ) 20: 1362سجادي، (»احوال چیزي هستند که حلول کنند در دلها«
). 196: 1385شـفیعی کـدکنی،  (»وقت تو، نفس توست میان دو نفس یک شده و یک نـا آمـده  «که 

و وقت ایـد و زنـدگانی کـه اگـر از     ) است(صوفی دل اید «خواجه عبداالله انصاري آورده است که 
: قشیري می گویـد و ) 393: 1463عبداالله انصاري،(»صوفی وقت و دل نیکو و فارغ بشود چه بماند

حال نزدیـک قـوم معنیـی اسـت کـی بـر دل آیـد بـی آنکـه ایشـان را انـدر وي اثـري باشـد و              «
هجویري ضمن آوردن وقت و حال در یک مبحث، چنان که شیوه اوست ). 92: 1361قشیري،(»کسبی

 و حال واردي بود بر وقت که«با دقت و ژرف بینی رابطه وقت و حال را تبیین می کند و می نویسد
ورا مزین کند چنانکه روح مر جسد را و لامحاله وقت به حال محتاج باشد که صفاي وقت به حال 

پس چون صاحب وقت صاحب حال شود تغیـر از وي منقطـع شـود و انـدر     . باشد و قیامش بدان
روزگار خود مستقیم گردد که با وقت بی حال زوال روا بود چون حال بدو پیوست، جمله روزگارش 

و زوال بر آن روا نبود و آنچه آمد و شد نماید از کمون و ظهور بود و چنان که پیش از  وقت گردد
این صاحب وقت نازل وقت بود و متمکن غفلت کنون نازل حال باشد و متمکن وقت از آنچه بـر  

  ).  543و542: 13183هجویري، (»صاحب وقت غفلت روا بود و بر صاحب حال روا نباشد
وقت است به گونه اي که وقت ظرف است و حال مظروف آن و حال هاي بنابراین حال، نتیجه 
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قبض و «. قشیري نمونه هایی از این احوال را با بیان مراتب آنها آورده است. عارفان یکسان نیست
قبض عـارف را همچنـان   . بسط دو حال است پس آنکه بنده از حال خوف برگذرد و از حال رجا

پیـران  «)94: 1361قشـیري، (»ف را به منزلت رجا بـود مبتـدي را  بود که خوف مبتدي را و بسط عار
حافظ در آغازین غزل دیوانش از زودگـذري  ). 92: 1361قشیري،( »گفته اند حال چون برقی است

  .حال و عیش زوال پذیر سخن گفته است
  مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

  
اـ       جرس فریاد بر می دارد که بر بندید محمـل ه

  )2: 1382حافظ،(                                  
. تلوین را صفت ارباب احوال دانسته اند«. دو اصطلاح تلوین و تمکین نیز با احوال مرتبط است

: 1361قشـیري،  (»صاحب تلوین  در یک حال نماند و در راه است و صاحب تکوین برسیده باشد
  :مولوي فرموده). 122

 ـ   ته اسـت جمله تلوین ها ز ساعت خاس
  چــون ز ســاعت ســاعتی بیــرون شــوي

  

  رست از تلـوین کـه از سـاعت برسـت      
  چــون نمانــد محــرم بــی چــون شــوي

  )485/ 3: 1357مولوي،(                   
از ساعت بیرون شدن با بیان حافظ در مورد فرصت درویشان که دولت بی زوالی است همخوان 

  .است و با مقام لی مع اللهی رسول خدا یکی است
  دولتی را کـه نباشـد غـم آسـیب زوال    

  
  بی تکلف بشنو دولت درویشـان اسـت    

  )35: 1383حافظ، (                         
روزبهـان  ). 93: 1361قشـیري، . ك.ر(برخی از صوفیان به بقاي احوال و دوام آن اشارت کردنـد 

) 106-116: 1367تی،ذکاو(بقلی شیرازي که تاثیر او بر اندیشه هاي حافظ قابل توجه و اثبات است
نیز برخلاف جمهور صوفیان که حال را گذرنده و ناپایدار می دانند با هجویري هـم نظـر اسـت و    
حال را در قلب متوطن می داند و معتقد است که حال موهبتی دائمی است که از جانب خداوند بر 

نیز طرح می کند و دل سالک اعطا می گردد  وي در تبیین حال و مقام دو اصطلاح مکان و وقت را 
مکان اهل کمال را بود که مسلط اند بر احوال به نعت تمکین، مکان از مقام عـالی تـر   «می نویسد 

است زیرا توطن حال است در قلب و تربیت قلب در نور غیب بی تغیر صاحب مقام تغیـر نگیـرد   
  .اصل مکان شهود حق است در سرقّلب به نعت تجلی در همه اوقات
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 ــ ــن قلب ــک م ــه مکان ــب کل ــو القل   ی ه

  
ــو در دل مــن همــه دل اســت    مکــان ت

  

  فلــیس شــیئ فیــه غیــرك موضــع      
  )400: 1337روزبهان بقلی(                

  دلم جز براي تو، جایی براي هیچ چیزي نیسـت 
  

  :و حافظ با توجه به سخن روزبهان چنین سروده است
ــک راحتـــی فـــی کـــل حـــین    فحبـ
ــت   ســـــویداي دل مـــــن تاقیامـــ

ــه در  ــال اي دل ک ــش  من ــر زلف   زنجی
  

  وذکــركُ مونســی فــی کــلّ حــالِ      
  مبـــاد از شـــوق وســـوداي توخـــالی
ــالی   ــفته حـ ــت آشـ ــه جمعیتسـ   همـ

  )326و 325: 1383حافظ، (                
یک وجـه آن،  . از این جا معلوم می شود که چرا حافظ صوفی و زاهد عالی مقام را نقد می کند

گذارِ حقه باز است ولی این مطلـب خاسـتگاه    جنبه اجتماعی و موضوع ستیز با صوفیان ریایی دام
در ضمن حافظ نیم نگاهی  به . اندیشگی و طرز نگاه حافظ به آموزه هاي عرفانی را نیز در بر دارد

صوفیان عالی مقام طول تاریخ هم دارد و شوریده حالانی چون بایزیـد بسـطامی، حسـینِ منصـور     
اري دیگر که آنـان را بـا تعبیـر رنـدان مسـت مـی       حلاج، ابوسعید ابوالخیر، مولانا، روزبهان و بسی

شناساند و آنانی را که حالشان بر مدار عشق و مستی می چرخد بر دیگران رجحان می دهد و اینان 
  . را رازدان می داند و خود را نیز از اینان می شمارد

  صوفی بیا کـه آینـه صافیسـت جـام را    
  راز درون پــرده ز رنــدان مســت پــرس

  

ــا بنگــري صــفاي   ــام را ت ــل ف ــی لع   م
ــام را    ــد مق ــت زاه ــال نیس ــاین ح   ک

  ) 6: 1383حافظ، (                          
  . چنانکه او خود وقت مستی، ناز بر فلک و حکم بر ستاره می کند

  گداي میکده ام لیک وقـت مسـتی بـین   
  

  که ناز بر فلک و حکم بـر سـتاره کـنم     
  )241: 1383حافظ، (                       

  

ابر این آنچه که  وقت را پرمی کند، حال است و آنچه حال را معنی می بخشد و بدان ابعادي بن
  :ناپیدا کرانه می دهد، عشق و مستی است

  رخ تو در دلم آمد مـراد خـواهم یافـت   
  

  چرا که حال نکو در قفاي فال نکوسـت   
  )41: 1383حافظ، (                         
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ت، هجویري براي اهمیت بخشیدن حال در پایان بحث حال نتیجه درباب تفاوت بین حال و وق
پس حال صفت مراد باشد و وقت درجه مرید، یکی در راحت وقت بـا خـود بـود و    «می گیرد که 

همـان تفـاوت میـان ابـن     ). 554: 1383هجـویري، (» یکی در فرح حال با حق فشتّانَ بین المنزلتین
  .الوقت و ابوالوقت

بنـاي جملـه احـوال عالیـه بـر محبـت اسـت        « :باح الهدایه مـی نویسـد  عزالدین کاشانی در مص
همچنانکه بناي مقامات شریفه بر توبت می باشد و ازین جهت است کـه محبـت موهبـت محـض     

  ).404: 1376عزالدین کاشانی،(»است وجمله احوال را که مبتنی برآن می باشد مواهب خوانند
ستی برآمده از آن می دهد و وقت خـویش را  ازاین رو است که حافظ دل به محبت و عشق و م

  .  خوش می کند
  هرگه که دل به عشق دهی خوش دمـی بـود  

  
  حالیا مصـلحت وقـت در آن مـی بیـنم    
  جام می گیرم و از اهـل ریـا دور شـوم   

  

  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  
  )50: 1383حافظ، (                         

  شینمکه کشم رخت به میخانه و خوش بن
  یعنی از اهل جهـان پـاك دلـی بگـزینم    

  )355: 1383حافظ، (                       
بدین سبب عشق نهال حال . و آنچه  عشق را تا اوج می برد، همین مستی و سکر و حیرت است

و می دانیم که سکر و حیرت جزو آخرین منازل سلوك بعد از عشق و پیش از فنـاء  . حیرت است
  االله استفی االله و بقاي ب

ــد   ــرت آمـ ــال حیـ ــو نهـ ــق تـ   عشـ
ــال وصـــل کـــاخر    بـــس غرقـــه حـ
ــافظ   ــود حــ ــدم وجــ ــرتا قــ   ســ

  

ــد    ــرت آمـ ــال حیـ   وصـــل تـــو کمـ
ــد    ــرت آم ــال حی ــر ح ــر س ــم ب   ...ه

  در عشــــق نهــــال حیــــرت آمــــد
  )117: 1383حافظ، (                       

  

ه رنـگ  از دیگر ویژگی هاي وقت قاطع بودن است که عارف را از غیر حق می برد  و از هرچ ـ
  .تعلق می پذیرد آزاد می سازدو در بیان حافظ دو جهان را در دل عاشق ناچیز می کند

  عرضه کردم دو جهان بر دل کـار افتـاده  
  

  به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست  
  )349: 1383حافظ، (                       
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  :شوق می رساندعلاوه بر این عاشق را از غیر معشوق غایب می کند و به حضور مع

اـفظ      حضوري گر همی خواهی از او غایـب مشـو ح
  

  
  متی مـا تلـق مـن تهـوي دع الـدنیا و اهملهـا        

  )2: 1383حافظ، (                                    
و آنگاه که براي حافظ  قبضی رخ می دهد و از لـذت حضـور محـروم مـی شـود، خـویش را       

چرا که . ی آید تا بگذرد و وقت تبدیل به مقت و خشم نگردددلداري می دهد و ناگزیر با آن کنار م
 »هرکی وقت بازو بسازد وقت او وقت بود و هرکه وقت بـا وي نسـازد وقـت بـر وي مقـت بـود      «
  )90: 1361قشیري،(

  اي دل اندر بند زلفش از پریشانی منـال 
  

  مرغ زیرك چون به دام افتد تحمل بایدش  
  )187: 1383حافظ،(                           

  و
  از دست غیبت تـو شـکایت نمـی کـنم    
  گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شـاد 

  

  تــا نیســت غیبتــی نبــود لــذت حضــور  
ــرور    ــۀ س ــود مای ــار ب ــم نگ ــا را غ   م

  )172: 1383حافظ، (                       
  

  زمینه ها و انگیزه هاي وقت خوش حافظ -8
لیت فاعل و دیگري قابلیت قابل و حافظ نیـز از ایـن   حال عارف به دو زمینه وابسته است یکی فاع

بر امر در اینکه امر کسبی حاکم بر امر موهوبی  یا بر عکس امر موهوبی حاکم . قاعده مستثنی نیست
کسبی است، محل اختلاف است و در جاي دیگر باید به آن پرداخت و چنان که خـواهیم دیـد حـافظ    

) ص(یز مثل مولانا از این حدیث دلربا و امید بخش رسول االله او ن. مواهب را بر مکاسب غالب می داند
و ) 1/90: 1375ك مولوي.ر(»انّ لربکم فی ایام دهرکِمُ نفحات الاَ فتعَرضّوا لها«به وجد می آمده است که 

  :مولانا به زیبایی و دل انگیزي در دلِ داستان پیر چنگی صلاي آن را در داده است
ــر کــه نفحــت هــ   اي حــقگفــت پیغمب

  گـوش و هــش  داریــد ایــن اوقــات را 
  نفحــه آمــد مــر شــما را دیــد و رفــت 
ــاش    ــاه ب ــید آگ ــر رس ــه اي دیگ   نفح

  

  انــــدرین ایــــام مــــی آرد ســــبق  
  در رباییـــد ایـــن چنـــین نفحـــات را
  هر که را می خواست جان بخشید و رفت
  تا از این هـم وا نمـانی خواجـه تـاش    

  )1/90: 1357مولوي،(                      
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او برسخنان پیـامبر و آمـوزه هـاي صـوفیان از     . به دو سبب مستعد دریافت این پیام است حافظ
نیز قدر آن نفحات را می شناسـد و چـون مترصـد وقـت     . جمله اندیشه و شعر مولانا اشراف دارد

است و شب زنده داري و سحرخیزي از ویژگی هاي بارز اوست، اهلیت درك و تجربه این اوقات 
مستعد نظر است ولی بیان نمادین و اشارت او با بیان تعلیمـی و عبـارت دیگـران    را یافته است و 

  .متفاوت است
یکی از نمادهاي پر بسامد شعر حافظ باد صبا است که به تناسب شعر نامهاي دیگري چون باد، 

باد صبا به لحاظ معنـا و کـارکرد بـا نفحـات رحمـانی در      . نسیم سحر، دم صبح و غیره یافته است
و شعر مولانا سنخیت و مطابقت دارد ولی هویتی که حافظ بـدان بخشـیده   ) ص(سول االلهحدیث ر

ــد     ــا مــی کن ــه ایف ــات حــافظ  نقشــی همــه جانب ــر اســت و در اوق ــوع و متکث . ك.ر( بســیار متن
حافظ با هنرمندي هرچه تمام تر به باد صبا شخصـیت بخشـیده و   ).119-118/ 1: 1367خرمشاهی،

بوي وصل از او ) 306: 1383حافظ(اوگفتگو کند و حدیث آرزومند بگویداو را استخدام کرده تا با 
بشنود، مشام جان خوش کند، نافه زلف یار از او طلب کنـد، بـا او در سـرگردانی و بـی حاصـلی      

ولی مهمترین کـار صـبا   . و هی مارب اخري و بسیاري کارهاي دیگر) 66: 1383حافظ(همدلی کند
  .ندآن است که وقت حافظ را خوش می ک

  از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود
  

  آري آري طیب انفاس هوا داردان خوش اسـت   
  )31: 1383حافظ(                                 

  .از این رو حافظ دعا گوي صبااست
  همیشه وقت تو اي عیسی صبا خوش باد

  
  که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت  

  )65: 1383حافظ(                           
  چون از بوي یار دل حافظ در کار می آورد
  صبا وقت سحر بویی ز زلف یار مـی آورد 

  
  دل شوریده ما را به بو در کار مـی آورد   

  )99: 1383حافظ، (                         
درك ایـن  . حافظ  اهل مراقبه است و از این نسیم رحمانی اوقات خـویش را خـوش مـی کنـد    

یعنی دوام ملاحظه دل و سرّ و صورت آن حـال کـه میـان بنـده و     «به علم احوال دارد  اوقات نیاز
دلیل اینکه حافظ به بعضی از اوقات شبانه روز و ماه و ). 69: 1376عزالدین کاشانی،(»خداونداست
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گرچه حافظ طاقت . سال عنایت و توجه بیشتري دارد، همین وقت شناسی و حال شناسی او است

  :ندارد و نفس نفس از باد بوي معشوق را می شنود دوري و مهجوري
  نفس نفـس اگـر از بـاد نشـنوم بـویش     

  تورا چنان که تویی هر نظر کجا بینـد ...
  

اـك     اـن چ   زمان زمان چوگل از غم کنم گریب
  به قدر دانش خود هر کسی کنـد ادراك 

  )240: 1383حافظ، (                       
  

دلسوخته لطفی دگر است و مدام نسیم جعد گیسوي او حـافظ   هر دمش با من: و اذعان دارد که
  :را مست می دارد

  مدامم مست می دارد نسیم جعـد گیسـویت  
  

  خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویـت   
  

اـرایی   ... اـن یکسـر بی   تو گر خواهی که جاویدان جه
  

  
  صبا را گو کـه بـردارد زمـانی برقـع از رویـت       

  

  دان بـی حاصـل  من و باد صبا مسکین دو سرگر
  

  
  من از افسون چشمت مست و او از بـوي گیسـویت    

  

  )66: 1383حافظ، (                                  
اما اهمیت برخی اوقات از زمان جهت درك وقت وحال عرفانی براي اهـل دلـی چـون حـافظ     

 ـ  «. بیشتر است د کـه ایـن   سالکان این طریق متفاوتند به حسب تفاوت قوت و اسـتعداد بعضـی آنن
تفاوت احوال و تمییز میان زیادت و نقصان آن در انفاس بدانند در هر نفس تفاوت حال خـود بـه   

 »نسبت با نفس سابق دریابند و بعضـی در اوقـات بداننـد و بعضـی در سـاعت و بعضـی در ایـام       
  ).70: 1376عزالدین کاشانی، (

صبح، وقت هاي طلایـی  براي حافظ اوقات خاصی چون  دوش، شب، نیم شب، شبگیر، سحر، 
در وقت هاي ... است وحال هاي خوش وخوشدلی هایش و واقعه هاي عرفانییش ومستی هایش و

  .گاهی غزلی محصول یک وقت و حال خوش است. مذکور بویژه سحر رخ داده است
  دوش وقت سحر از غصه نجـاتم دادنـد  

  
  در خرابات مغـان نـور خـدا مـی بیـنم     

  ینکس ندیده است زمشک ختن ونافه چ
  

  واندر آن ظلمت شب آب حیـاتم دادنـد    
  )124: 1383حافظ، (                       

  وین عجب بین که چه نوري ز کجا می بینم
  من هر سحر از باد صـبا مـی بیـنم    آنچه

  )245: 1383حافظ، (                       
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  زلف آشفته و خوي کرده وخندان لب و مسـت 
  نرگسش عربده جوي لبش افسوس کنان
  عاشقی را که چنین بـاده شـبگیر دهنـد   

  
  دوش می آمد و رخساره برافروخته بـود 

  

  پیرهن چاك و غزل خوان و صراحی در دسـت 
  نیم شب دوش به بالین من آمد بنشسـت 
  کافر عشق بود گـر نشـود بـاده پرسـت    

  )20: 1383حافظ، (                         
  تا کجا باز دل غمـزده اي سـوخته بـود    

  )143: 1383حافظ(                         
  و سحرسروده هاي دیگر) 119: 1383حافظ، (دولت بیدار ببالین آمد  سحرم

حافظ گاهی به زمان هایی خاص از ایام سال، وقتش خوش گشته است مثل شب قدر که در نظر 
  .او کمال اهمیت را دارد

  آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشب اسـت 
  

  
  دولت در کدامین کوکب اسـت  یارب این تاثیر  

  )22: 1383حافظ، (                                  
و گاهی در فصل خاصی خوشدلی ها و اوقـات خـوش حـافظ فـراوان مـی شـود زیـرا شـاعر         
هنرمندي چون حافظ نسبت به زیبایی ها حساسیت بسیار دارد بویژه در فصـل بهـار حـال حـافظ     

که مولانا نیـز  ) 94: 1375ك مولوي.ر(ه حدیث ِاغتنَموا برد الربّیع شاید عنایتی دارد ب. خوشتر است
  :غزل هایی چون. از آن سخن گفته است وتاویل هاي دلربایی براي اهل دل پیشکش کرده است

  دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
  نیست در کس کرم و وقت طرب می گـذرد 

  

  سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم  
  ه آنست که سجاده به مـی بفروشـیم  چار

  )259: 1383حافظ، (                       
  

دوش وقت سحر، نیم شب دوش، دیشـب،  بنابراین تعابیر ترکیبی و گسترش پذیرفته اي چون 
نشان می دهد که حافظ چه تـوجهی بـه وقـت     شب قدر، سحرم، صبحم، وقت گل، وقت طرب

ري نبودن این اوقات از چه شگرد بیانی بهره برده است و در داشته است وبراي نوآوري و بیان تکرا
  .ضمن آن تجارب عرفانی و درك و دریافت عاطفی خود را نیز آشکار کرده است

با اینکه برخی امور بیرونی زمانی و مکانی مثل بهار و عید و شب قدر و شـب و سـحر و حتـی    
ی عوامل درونی چون حال مراقبه اي شیراز و طبیعت دل انگیز آن، وقت حافظ را خوش می کند ول
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که حافظ خود را در محضر خدا می بیند و حضوري می خواهد که از او غایب نشود از اهمیت بیشتري 
برخوردار است و قبض و بسطی که از واردهاي قلبی مـی رسـد و نـاگزیر وقـت او را بـه حـال هـاي        

ه آن عطیۀ الهی و امر موهوبی چنـان  گوناگون رنگ و طعم می بخشد از جایی دیگر است به گونه اي ک
در دل او جایگیر شده است و وقت وحال او را خوش کرده است و او را به سمت و سوي خـود بـرده   

  .که عاشق دلشده اي چون حافظ به این دلشدگی و ره پیمودن بی خودانه اذعان کرده است
  با رها گفتـه ام و بـار دگـر مـی گـویم     

  اسـتپ خنده و گریه عشاق ز جایی دگر 
  

  که من دلشده این ره نه به خود می پویم  
  می سرایم به شب و وقت سحر می مویم

  )262: 1383حافظ، (                       
چون وقت از عارف سلب اختیار می کند و حال وي را به تصرف در مـی آورد، حـال قـبض و    

خن نگفته است ولـی  بسط حافظ نیز تابع وقت اوست گرچه حافظ از دو اصطلاح قبض و بسط س
شاید تعابیري چون بسته و گشایش یا ) 1374ك یثربی، .ر(در شعرش آثار این دو حال آشکار است

  .گشاد معادل هایی است که با ذوق زیباپسند و خلاق حافظ متناسب تر است 
  خیــز تــا از در میخانــه گشــادي طلبــیم

  
  مکـن  بسته دلا چو غنچه شکایت ز کار

  

  مـرادي طلبـیم  به ره دوسـت نشـینیم و     
  )254: 1383حافظ(                         

  کــه بــاد صــبح نســیم گــره گشــا آورد
 )98: 1383حافظ(                           

  

آنچه که  بیشتر با حالات عارف خراباتی اي چون حافظ سازگاري و سنخیت دارد حال رضا یا 
 دانند عراقیان رضا را از جمله احوال میند و خراسانیان رضا را از مقامات دانسته ا. مقام رضا است

وحافظ نظر خراسانیان را برگزیده چرا که بیشتر رضا را با تعبیـر مقـام   ) 295: 1383قشیري: ك .ر(
  .رضا به کار برده است واین با نظرگاه کلامی او سازگارتر است

  فراق و وصل چه باشد رضـاي دوسـت طلـب   
  

  
  یکـــه حیـــف باشـــد از او غیـــر او تمنـــای  

   )350: 1383حافظ، (                                
  

ــت  ــا مــن گف ــه دوش ب   بیــا کــه هــاتف میخان
  

  
ــز     ــا مگری ــاش و از قض ــا ب ــام رض ــه در مق   ک

  )180: 1383حافظ، (                                
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  من و مقـام رضـا بعـد از ایـن و شـکر رقیـب      
  

  
  که دل به درد تو خو کرد و ترك درمـان گفـت    

  

ــل     ــده مقب ــه بن ــرا دم ک ــون و چ ــزن ز چ   م
  

  
  قبول کرد به جان هر سـخن کـه جانـان گفـت      

  )61: 1383حافظ، (                                  
  خرقه زهد وجام می گرچه نـه در خـور همنـد   

  

  
  این همه نقش مـی زنـم از جهـت رضـاي تـو       

  )284: 1383حافظ، (                                
  ه نتیج

حافظ با آموزه ها و تجربه هاي عرفانی کاملا آشناست ولی بیـان او از آمـوزه هـا، شـاعرانه و غیـر      
به گونه اي که با ترسیم دایرة واژگانی چند لایه . مستقیم است و نسبت به دیگران نوآورانه تر است

وسـعت و   و چند رنگ، مفاهیمی عرفانی چون وقت و حال را با تعابیر متفاوت و گـاهی ترکیبـی،  
  . عمق بخشیده است

زبان عرفانی حافظ با زبان هاي اصطلاحی و تعابیر رایج در میان تعالیم صوفیان و عرفاي دیگـر  
 متفاوت است؛ زبان عرفانی او زبـانی نمـادین و اشـارتی وبـه سـبب حضـور عشـق ولـوازم آن و        

در شـعر او تعریـف    هاي پر رنگ عاطفی من شاعر  غنایی است بنابر این اصطلاحات و الفاظ جنبه
شده و مستقیم و صریح نیست و در پرده هـاي سـخن او مکتـوم اسـت و بـا شـواهد شـعریش و        

مفهوم وقت و حال که دو اصـطلاح در هـم تنیـده و    . هاي دیگر قابل درك و دریافت است بینامتنی
بـل  جدایی ناپذیرند، در شعر حافظ بروز و ظهور دارد و مراتب وقت هـاي عرفـانی در شـعر او قا   

  .جستجو و پی گیري است
حافظ از سیر و سلوك عرفانی و شب زنده داري و سحرخیزي و ذکر به اوقات خـوش و حـال   
ناب دست یافته است که حاصل آن در غزل هاي روان و کلمات آتش انگیز اوجلوه کرده است و با 

و حالات  محصول وقت هاي حافظ فراهم آمده از واردات غیبی. می و معشوق طراوت یافته است
خوش و جوشش هاي شاعرانه اوست که شعر ناب نام گرفته هرچند که ممکن است برخی ابیات 
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را دوباره بازبینی کرده باشد بنابراین در نظر حافظ وقت مراتب دارد و متناسـب بـا حـال صـاحب     

  .وقت است
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بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبداالله انصاري و جایگاه آن در شرح 
  حال عارفان در تذکره الاولیاء

  
   جواد یبلویی خمسلویی - سیده مریم روضاتیان

  
  چکیده

بیداري نخستین گام در سیر و سلوك است و تا بیداري رخ ندهد حرکـت در مسـیر عرفـان آغـاز     
 ذکـر شـده   »انتبـاه  یقظه و«با نام  ،در برخی از متون عرفانی پیش از قرن هفتم بیداري. نخواهد شد

در برخی دیگر از متون بی آن که به اصطلاح . به شمار آمده است منزل سیر و سلوكو اولین  است
و در پاره اي از آثـار  است یقظه و انتباه اشاره شود، تلویحاً در ضمن مقام توبه به آن پرداخته شده 

یقظه و انتباه مرحله اي مهم و سرنوشت ساز در سیر و . یداري و جایگاه آن مغفول مانده استنیز ب
کند و بـا توجـه بـه     خط قرمزي است که دوران پیش از توبه و پس از آن را جدا می. سلوك است

. تنّوع و تعدد عوامل ایجاد آن از جذابیت خاصی براي پژوهشگر مباحث عرفانی برخـوردار اسـت  
عبداالله انصاري از نویسندگانی است که در منازل السائرین با موشکافی خاصی بـه یقظـه و   خواجه 

یقظه  عواملدر این مقاله ضمن بررسی . انتباه پرداخته، عوامل آن را به دقت دسته بندي کرده است
ر الاولیـاء عطـا   هدر تحـول روحـی عارفـان تـذکر     جایگاه یقظه و انتبـاه منازل السائرین، و انتباه در 

 هتذکر را در یقظه و انتباه عارفان دربارهحکایت هاي نقل شده بسیاري از . دشونیشابوري تبیین می 
  .می توان با دسته بندي خواجه عبداالله انصاري تبیین و تحلیل کرد الاولیاء

                                                
 نویسنده مسئول( ، ایراندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ( rozatian@yahoo.com 

 دانشگاه اصفهان، ایران کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ad yaballui@gmail.comjav  
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  هاي کلیدي واژه

  .ار نیشابوري، عطالاولیاء هتذکر خواجه عبداالله انصاري، ،منازل السائرین بیداري، یقظه، انتباه،
  

  مقدمه
 یـافتن اسـت   شـدن و آگـاهی   آگـاه یقظه در لغت به معنی بیداري و هشیاري و انتباه نیز به معنـی  

در اصطلاح یقظه، برخاستن به سوي خدا و بیـداري از خـواب   ). ذیل یقظه و انتباه: 1373دهخدا (
عبداالله (نده می تابد غفلت است و انتباه، رهایی از گرداب فترت و نخستین نوري است که بر دل ب

متصوفه معتقد بودند کسی که سیر و سلوك را آغاز می کنـد در راه تـازه اي   ). 25: 1417انصاري، 
آغاز کردن سیر و سلوك یعنی از این . قدم گذاشته که پیش از آن از پیمودن آن غفلت ورزیده است

دهباشـی و  (او پیونـد دارد   در واقع سالک بودن سالک با بیداري و انتبـاه . حال غفلت بیرون آمدن
شاید به دلیل نزدیکی و پیونـد میـان یقظـه و توبـه اسـت کـه برخـی         ). 220: 1384میرباقري فرد، 

بیداري را در ضمن مقام توبه مطرح کرده اند و گاه نیز با وجود ظرافت و حساسیت ایـن مرحلـه،   
بـا ایـن   . سلوك معرفی کرده انـد  و تسامحاً توبه را نخستین مرحله اند جایگاه آن را نادیده انگاشته

. حال بیداري حتی در ضمن مقام توبه و به گونه اي نامحسوس اهمیت خود را حفظ کـرده اسـت  
و  محمـد غزالـی   ،البته بیداري تنها در متون عرفانی مطرح نشده بلکه بزرگانی چون ناصـر خسـرو  

آن زندگی آنها در مسیر تازه اي  یک بیداري را به گونه اي تجربه کرده اند و به دنبال نیز هر دیگران
اهمیت بیداري در زندگی به اندازه اي است که علـت وقـوع آن در شـرح حـال     . قرار گرفته است

چنین نقل کـرده انـد کـه سـنایی را     . همراه شده است مبالغه آمیزبرخی از بزرگان با حکایت هاي 
 .ك.ر(مسـیر عرفـان قـرار داد     سخنان یک میخواره بیدار کرد و عطّار را مرگ اختیاري درویشی در

به دلیل راه یافتن چنین افسانه هایی در بیان علـت بیـداري افـراد کـه     ). 595و  599: 1370جامی، 
الاولیـاء   هویژه در آثاري همچـون تـذکر  ه انجامد، این بخش از شرح حال عارفان ب غالباً به توبه می

از  انتبـاه  له ضمن تحلیل موضوع یقظـه و در این مقا. خیال انگیزتر و از نظر داستانی قوي تر است
بـا  الاولیـاء   هدر شرح حال عارفان تذکرعوامل یقظه و انتباه  به بررسی نظر خواجه عبداالله انصاري،

 هرچنـد در برخـی آثـار    .توجه به دسته بندي خواجه عبداالله در منازل السائرین پرداخته مـی شـود  
اما تـاکنون پژوهشـی   ) 58-64: 1387حسینی، . ك.ر(است شده مطالبی مطرح درباره یقظه و انتباه 
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و مقایسه آن با تذکره منازل السائرین  خواجه عبداالله انصاري جایگاه یقظه و انتباه در  مستقل درباره
  .الاولیاء عطار نیشابوري انجام نگرفته است

  
  یقظه و انتباه در متون عرفانی -1

در  کنـد و  میدگی همراه با غفلت و ناآگاهی جدا را از زن انساناست که  یقظه و انتباه مرحله مهمی
هرچند غالب نویسندگان متون عرفـانی بـه اهمیـت یقظـه و انتبـاه       .دهد قرار می معرفت حقمسیر 

 یقظه و انتباهدر بیشتر آثار مهم عرفانی پیش از قرن هفتم جایگاه مشخصی براي واقف بوده اند اما 
را توبه » نخستین مقام از مقامات منقطعین از دنیا«اللمع ابونصر سراج در . نظر گرفته نشده است در
کلابادي کـه بـاب   ). 98:  1382 سراج،ابونصر . ك.ر(کند  داند اما اشاره اي به یقظه و انتباه نمی می

و اقوال مختلفی درباره توبه نقل کـرده   است را به توبه اختصاص دادهالتعرف  »الخامس و الثلاثون«
مستملی نیز در باب توبه شـرح   ).93: 1371 کلابادي،. ك.ر(گوید  سخن نمی است از یقظه و انتباه

اقسام توبه می پردازد اما او نیز به جایگاه یقظه و انتبـاه کـه   شرح مطالب کلابادي درباره  به تعرف،
 ). 1215: 1387 ،بخاري مستملی. ك.ر(باید پیش از توبه رخ دهد اشاره اي نمی کند 

اول منـزل مـن   «و توبـه را   اسـت  ور جداگانه به یقظه و انتباه نپرداختهچند به ط قشیري نیز هر
کند اما براي توبه مراتبی قائل است کـه   معرفی می »منازل السالکین و اول مقام من مقامات الطالبین

لب فأول ذلک انتباه الق. فانّ للتوبه أسبابا و ترتیبا و أقساما« :نامد اولین مرتبه آن را انتباه از غفلت می
قشیري سبب این انتباه را گوش فرا دادن به خواطري ). 113-114: 1392قشیري، ( »هالغفل هعن رقد

بـالتوفیق للإصـغاء إلـی مـا      هو یصل الی هذه الجمل«: کند داند که از جانب حق بر دل خطور می می
ل إمـريء  یخطر بباله من زواجر الحق سبحانه یسمع قلبه فإنّه جاء فی الخبر واعظ االله فـی قلـب ک ـ  

هجویري در کشف المحجوب، به طـور جداگانـه از یقظـه و انتبـاه     ). 114: 1392قشیري، ( »مسلم
اصل توبه از زواجر حق تعالی باشد و بیـداري  «: نامد سخن نگفته است اما بیداري را اصل توبه می

  ). 431: 1390 هجویري،( »دل از خواب غفلت
و با جدا کردن مبحث یقظه  اند داشتهنظر بیشتري  در مقابل، برخی نویسندگان متون عرفانی دقت

خواجـه عبـداالله   . و انتباه از توبه، یقظه را به عنوان نخستین گام در سیر و سلوك مطرح کـرده انـد  
 »قسم البدایات«او در . انصاري در منازل السائرین به طور مشخص از یقظه و انتباه سخن گفته است
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عبـداالله  . ك.ر(ذکر و با موشکافی خاصـی تبیـین کـرده اسـت     باب یقظه را به عنوان نخستین باب 

برخـی از متـون عرفـانی مبحـث     نویسـندگان  روشن است که هرچنـد  ).   24-27: 1361انصاري، 
به بیداري و ویژگی هاي آن اختصاص نداده اند اما با طـرح جایگـاه آن در مباحـث     را اي جداگانه

این اهمیـت در توضـیحات   . انسان متذکر شده اند مربوط به توبه، اهمیت این مرحله را در زندگی
توجه به آنچه وي در منازل السائرین مطرح کرده  با. خواجه عبداالله با دقت بیشتري تبیین شده است

توان گفت برخلاف برخی افسانه ها که در شرح حال بیشتر بزرگان عرفان راه یافته، یقظه  است می
دهد بلکه انسان با اندیشیدن در نعمـت هـاي الهـی، دیـدن      و انتباه بدون مقدمه و ناگهانی رخ نمی

 رخ متعـدد  اسـباب  دنبـال  بـه  نیز هر یک که –گناهان خود و معرفت به زیادت و نقصان روزگار 
شـیري و  ق همچـون  نویسـندگانی  دیـدگاه  به توجه با البته. کند می توبه و شود می بیدار – دهد می

نند که از جانب حق و بدون دخیـل بـودن اراده افـراد،    دا هجویري که خواطري را عامل بیداري می
توان راه یافتن حکایت هاي افسانه مانند را در بیداري  دارد، می و به توبه وامی سازد میآنان را متنبه 

ناگهانی مشاهیر ادب و عرفان توجیه نمود؛ هرچند وجود این حکایات در آثـاري همچـون تـذکره    
و چهره صاحبان ایـن سرگذشـت هـا را در     است ار را قوي تر ساختهالاولیاء، جنبه داستانی این آث

 . دهد هاله اي از تقدس قرار می

   
  یقظه و انتباه در منازل السائرین  -2

نامـد و آن را نخسـتین    خواجه عبداالله در منازل السائرین بیداري را رهایی از گرداب فترت مـی 
او سه عامل کلی براي بیداري بر ). 25: 1361صاري، انعبداالله (تابد  داند که بر دل بنده می نوري می

یک از این عوامل  هر. »و النقصان فی الایام هالزیاد هو معرف هالجنای ه، مطالعهالنعم همعرف«: شمارد می
 ـ    هالنعم همعرف. پیوندد واسطه اسباب دیگر به وقوع میه نیز خود ب و  هبه نور العقـل، شـیم بـرق المن

الـنفس و   هبه دنبال تعظیم الحق، معرف هالجنای ههمچنان که مطالع. ازبسته استالاعتبار باهل البلاء ب
دواعـی   هو النقصان فی الایام نیز پس از سماع العلم، اجاب هالزیاد همعرف. دهد تصدیق الوعید رخ می

خلـع  «کند کـه مـلاك همـه اینهـا      خواجه عبداالله تاکید می. شود الحرمه و صحبه الصالحین واقع می
آنچه را که خواجه عبداالله با نکته سنجی به عنوان ). 24-27: 1361عبداالله انصاري، (است  »تالعادا

. توان در شرح حال برخی عارفان در تـذکره الاولیـاء مشـاهده کـرد     عوامل یقظه برشمرده است می
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هرچند عطار در تذکره الاولیاء به صراحت از مرحله آغازین سلوك سخن نگفته اما در بسـیاري از  
 مفصـل  حکـایتی  ضـمن  در و روشـن  گـاه  –رد پاي بیداري  ،رح حال هاي نقل شده در این اثرش

 به عطّار که ها حکایت برخی. شود می دیده – مانند اشاره و موجز گاه و ادهم ابراهیم توبه همچون
  .قابل نقد و تطبیق است عبداالله خواجه دیدگاه با کرده نقل عارفان بیداري علل عنوان
  النعمه   معرفه. 2-1

الاول لحـظ  «: بیان کرده اسـت » نگرش دل بر نعمت«خواجه عبداالله اولین رکن از ارکان یقظه را 
العلـم    الوقوف علی حدها و التفّرغ الی معرفه المنّـه بهـا و   علی الیأس من عدها و: القلب الی النعمه

ن و از واقف شـدن بـر   با ناامید شدن از شمارش آ: نعمتر بالتقصیر فی حقّه؛ نخست نگرش دل ب
کرانه هاي آن و خود را گماشتن به شناسایی منّت آن و پی بردن به کوتاهی خویش، در اداي حـق  

  ).24-25: 1361عبداالله انصاري،( »آن
نور عقل، مشاهده منّت حق و عبرت گرفتن از اهل بلا و آزمایش «خواجه عبداالله سه عامل یعنی 

نور عقـل از  . داند ي الهی و به دنبال آن یقظه و بیداري او میرا سبب توجه بنده به نعمت ها» الهی
عرفـت نسـبی بـه حـق پیـدا کـرد و       واسطه آن مـی تـوان م  ه پرتو هدایت الهی مستفیض است و ب

آید، علم به تقصـیر   توجه خاص به نعمت ها که در مرحله یقظه پیش می. هاي او را شناخت نعمت
نعمت هایی که خداوند به بنـدگان عطـا مـی کنـد، از     . رددر اداي حق این نعمت ها را به دنبال دا

مواهب و الطاف الهی است که خداوند بدون در نظر گرفتن استحقاق بندگان براي آنـان مقسـوم و   
  .مقدر فرموده است و بنده اگر چه بذل همت نماید، از اداي شکر آن عاجز است

ت هاي الهی می شود چنـین برشـمرده   توجه انسان ها به نعم سببخواجه عبداالله عواملی را که 
بنور العقل و شیم بـرق المنّـه و الاعتبـار بأهـل الـبلاء؛      : معرفه النعمه إنها تصفو بثلاثه أشیاء«: است

 نور عقل و مشاهده برق منت خـداي متعـال و عبـرت از   : گردد شناخت نعمت با سه چیز کامل می
 ).26-27: 1361عبداالله انصاري، ( »اهل بلا و آزمایش

که خواجـه عبـداالله از آن بـا عنـوان     -یکی از عارفانی که از طریق تفکّر و تعمق در نعمات الهی
  .دچار دگرگونی روحی و معنوي شد شقیق بلخی است -کند یاد می» نگرش دل بر نعمت«

گوینـد او  . یکی از مشایخ بزرگ تصوف ایـران در قـرن دوم هجـري اسـت     ابوعلی شقیق بلخی
. کرده بود و حاتم اصـم از مریـدان اوسـت    را درك امام هفتم شیعیان) ع(کاظم  خدمت امام موسی
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بت پرستی را دیـد  . ي رفتا و به نظاره بتخانه تسبب توبه او آن بود که به ترکستان شد به تجار«

او را . عالم و قـادر  شقیق گفت تو را آفریدگاري است زنده و. کرد پرستید و زاري می که بت را می
گویی قادر  گفت اگر چنین است که تو می. و بت مپرست که از او هیچ خیر نیایدپرست و شرم دار 

شقیق از این سـخن بیـدار شـد و     ؟نیست که تو را در شهر تو روزي دهد که تو را اینجا نباید آمد
گفت . بازرگانی با شقیق گفت در چه کاري؟ گفت در. گبري به همراهی او افتاد. روي به بلخ نهاد

اگـر از پـس    .روي که تو را تقدیر نکرده اند، تا قیامت اگر روي به تو نرسـد  زي میاگر در پی رو
شقیق چون این بشنید نیک بیدار  .روي که تو را تقدیر کرده اند، مرو که خود به تو رسد روزیی می

جماعتی دوستان به وي جمع شدند که او بـه غایـت   . پس به بلخ آمد. شد و دنیا بر دلش سرد شد
او را سگی گم شده . ود و علی بن عیسی بن ماهان امیر بلخ بود و سگان شکاري داشتیجوانمرد ب

شـقیق پـیش   . او التجا به شقیق کرد. رنجانیدند همسایه شقیق را بگرفتند که تو گرفته اي و می. بود
بعـد از  . او را خلاص داد. او را خلاص ده. امیر شد و گفت تا سه روز دیگر سگ به تو باز رسانم

روز مگر شخصی آن سگ را یافته بود، اندیشه کرد که این سگ را پیش شقیق باید بـرد کـه او   سه 
شقیق باز پیش امیر برد و بـه کلـی از دنیـا    . پس پیش شقیق آورد .جوانمرد است تا مرا چیزي دهد

  ).201-202: 1391عطّار نیشابوري، ( »اعراض کرد
یک بت پرست، به قدرت الهی و رزاق مطلق  طبق روایت عطّار، شقیق ابتدا در جریان گفتگو با

بـار دیگـر، در نتیجـه    . بودن خداوند تنبیه حاصل می کند و قلباً متوجه نعمت هاي الهی می گـردد 
این حقیقت که خداوند بدون توجه به استحقاق بندگان عهده دار روزي آنها  وتأمل در سخنان گبر 

از خواب غفلت بیدار می گردد  شود و میندگان شده است متوجه منّت بی منتهاي خداوند در حق ب
  .سلوك می گذارد مسیرو با این یقظه و انتباه، نسبت به امور دنیوي بی توجه می شود و قدم در 

در جریان گفتگو  شقیقدر روایتی دیگر نیز که عطّار درباره تحول روحی شقیق نقل کرده است، 
  :می شود و از دنیا اعراض می کند با غلامی در بازار بلخ متوجه نعمت هاي الهی

غلامـی دیـد در بـازار     .خوردند که یکدیگر را می نقل است که در بلخ قحطی عظیم بود، چنان«
گفت اي غلام، چه جاي شادکامی است؟ نمی بینی که خلق از گرسنگی چگونـه  . شادمان و خندان

. خاصه و چندین غلـه دارد اند؟ غلام گفت مرا چه باك که من بنده کسی ام که وي را دیهی است 
آن غلام به خواجه اي که انباري دارد  ،گفت الهی. شقیق آن جا از دست برفت. »مرا گرسنه نگذارد
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حال از شغل دنیا  ما چرا اندوه خوریم؟ در. تو ملک الملوکی و روزي پذیرفته اي. چنین شاد است
پیوسته گفتـی  . رجوع کرد و توبه نصوح کرد و روي به راه حق نهاد و در توکّل به حد کمال رسید

  ).201:  1391عطار نیشابوري، ( »من شاگرد غلامی ام
 وي بـه دلیـل  مضمون روایت هایی که عطّار درباره بیداري شقیق نقل می کند بر یقظـه و انتبـاه   

حداد و شـبلی نیـز در شـمار عارفـانی      صابوحف. هاي الهی دلالت داردنگرش قلبی وي به نعمت 
عطـار   .ك.ر(نگرش دل بر نعمت از غفلـت بیـدار شـده انـد      به دلیلهستند که مانند شقیق بلخی 

  ).340و  537 :1391 نیشابوري،
 : مطالعه الجنایه. 2-2

لثـانی مطالعـه الجنایـه و    و ا« :است» مطالعه گناهکاري«دومین عامل یقظه در نظر خواجه عبداالله 
الوقوف علی الخطر فیها و التشمر  لتدارکها و التخلّص من ربقهـا و طلـب النخـاه بتمحیصـها؛ دوم،     
مطالعه گناهکاري است و واقف شدن از خطر آن و آستین بر زدن براي چاره کردن آن و رهیدن از 

 ).24-25: 1361انصاري، عبداالله ( »بند آن و رستگاري جستن با ستردن آن

سـازد و بزرگـی آنهـا را در نظـرش مجسـم       یقظه انسان را متوجه خطاها و لغزش هاي خود می
آن را به روشنی  ایمان ابتدایی اهمیت و بزرگی گناه و خطر. کند و او را به جبران آنها وامی دارد می 

را بهتـر   یابد، نفس خـویش  یقظه سالک عظمت و بزرگی خداي متعال را درمیبا . سازد آشکار نمی
نظـرش   کند و این سه، بزرگی و خطر گناه را در شناسد و وعیدهاي خداي متعال را تصدیق می می

شود که آدمی به کوچکی گناه ننگرد بلکه متوجه حضور خـود در   می سببیقظه . سازند آشکار می
 در آنجاعظمت ساحت کبریایی اش، حتی ترك ادب نیز  ه سببمحضر ذات  اقدس الهی گردد که ب

  .معصیت محسوب می شود
بتعظیم الحق و معرفــه الـنفس و تصـدیق الوعیـد؛ امـا      : أشیاء مطالعه الجنایه فإنها تصح بثلاثـه«

بزرگداشت خداي متعال، معرفـت نفـس و تصـدیق    : شود مطالعه گناهکاري به سه چیز درست می
  ).25: 1361عبداالله انصاري، (» وعید

به مطالعه » راست شمردن وعید و تعظیم حق، شناسایی خود«مل از نظر خواجه عبداالله انصاري سه عا
  .گناهکاري منتهی می گردد و در نهایت سبب یقظه و تحول روحی و بیداري از غفلت می شود

توجه به شرح حال او در تـذکره الاولیـاء مـی تـوان      یکی از عارفانی است که با» عتبه بن غلام«
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سبب توبت او آن بـود کـه در   «. غفلت بیدار شده استمطالعه گناهکاري از خواب  به سببگفت 

گفـت از مـا کجـا    . آن سرپوشیده را خبـر کردنـد  . ظلمتی در دلش پیدا آمد. ابتدا به زنی نگریست
اي،  در حال چشم برکند و بر طبقی نهاد و پیش عتبه فرستاد و گفت آنچه دیده. دیدي؟ گفت چشم

). 59: 1391نیشـابوري،  عطّـار (» ت حسن بصري رفتعتبه بیدار شد و توبه کرد و به خدم. بین می
و از  نـد مطالعه گناهکاري تحول روحـی پیـدا کرد   به سببیوسف بن الحسین و عبداالله مبارك نیز 

  ).183و  333: 1391عطار نیشابوري، . ك.ر(خواب غفلت بیدار شدند 
  الانتباه لمعرفه الزیاده و النقصان فی الایام. 2-3

و الثالث  « :است» آگاهی بر کاستی گرفتن ایام و گذر زمان« نازل السائرینسومین عامل یقظه در م
لیتـدارك    ، الانتباه  لمعرفه الزیاده و النقصان فی الایام و التنصل  عن تضییعها و النظر  الی الضنّ بها

ز وارسـتن ا  وآگاه شدن است بر شناسایی زیادت و نقصـان در روزهـا    ،فائتها و یعمر باقیه؛ و سوم
و بهـره ور   و چـاره کـردن از دسـت رفـتن آن     نظر داشتن بر غنیمت شـمردن آن  ضایع کردن آن و

  ).26-27: 1361انصاري، عبداالله ( »مانده آن ساختن باقی
و معتقـد   آورد میشناسایی ناپایداري ایام را سومین عامل یقظه به شمار   انصاري االلهخواجه عبد

معرفه الزیاده و النقصان فـی  «: از سه طریق حاصل می شوداست آگاهی بر زیادت و نقصان روزها 
بسماع العلـم و إجابـه دواعـی الحرمـه و صـحبه الصـالحین؛ و امـا        : الأیام فإنها تستقیم بثلاثه أشیاء

از شنیدن علم را و اجابت : با سه چیز راست شود) ي زندگانی(زیادت و نقصان در روزها ییشناسا
  ).26-27: 1361عبداالله انصاري، ( »کانهاي حرمت و صحبت نی کردن دعوت

یکی از عواملی که انسان را بر حقیقت ناپایداري ایام و گذر زمان واقف می کند و در نهایت به 
همنشینی با نیکان نیز . یقظه و انتباه او می انجامد، همصحبتی با عالمان و استماع علم از ایشان است

و از سویی دیگر از نصیحت  شودیگاه معنوي خود موجب می شود که سالک از یک سو متوجه جا
 ازانسـان بـا آگـاهی    . مشفقانه اهل صلاح در باب ناپایداري جهان و گـذر زمـان بهـره منـد شـود     

ناپایداري ایام، به غنیمت شمردن و بهره گرفتن از این فرصـت محـدود در راه اطاعـت از اوامـر و     
  .نواهی خداوند متعال اهتمام می ورزد

عطّار  .چنین عاملی از خواب غفلت بیدار شد به سبباز جمله عارفانی است که » ادهمابراهیم «
ابـراهیم در قصـر شـاهی بـر      ،بنا بر روایت اول .چند روایت نقل می کند ويتحول روحی  بارهدر
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ابـراهیم  . نیمه شب سقف خانه جنبید و آواز پاي کسی که بر بام بود، شـنیده شـد  . تخت خفته بود
ابراهیم گفـت اي نـادان   . جویم ام و گمشده خود را می جواب آمد که شتر گم کرده پرسید کیست؟
جویی؟ پاسخ آمد پس تـو بـر تخـت زریـن و در جامـه اطلـس چگونـه خـداي را          شتر بر بام می

  . جویی؟ این سخن موجب دگرگونی درونی او شد و وي زندگانی زاهدانه پیش گرفت می
اهیم ادهم در قصر خود نشسته بود و ارکان دولت نزد او در روایت دوم آمده است که روزي ابر

ابـراهیم از او  . ناگاه مردي با هیبت از در درآمد و به سوي تخت ابراهیم پیش رفـت . ایستاده بودند
ابراهیم گفت این ربـاط  . ام تا در این رباط فرود آیم خواهی؟ گفت آمده پرسید که کیستی و چه می

پرسید . د که این سراي پیش از تو از آنِ که بود؟ گفت از آنِ پدرممرد پرسی. نیست، سراي من است
. پـدر فـلان کـس    پرسید پیش از او؟ گفـت از آنِ . پیش از او از آنِ که بود؟ گفت از آنِ فلان کس

آینـد و   پرسید آیا چنین جایی که در آن مـی . پرسید آنان همه کجا رفتند؟ گفت همه مردند و رفتند
ابراهیم در پی . مرد بیگانه پس از این سخن به شتاب از خانه بیرون رفت روند جز رباط است؟ می

ایـن واقعـه موجـب انقطـاع     . او دوید و از او پرسید تو کیستی؟ مرد گفت من خضرم و ناپدید شد
  .از دنیا شد ابراهیم

در بیابان در پی صـیدي اسـب    .روزي به قصد شکار بیرون رفته بود ابراهیم بنا بر روایت دیگر،
اند و آیا بدین کار مأمور  ناگهان آوازي به گوشش رسید که آیا تو را براي این کار آفریده. تاخت یم

بر او . گمان برد که شیطان با او سخن گفته است. اي؟ به اطراف خود نگریست و کسی را ندید شده
شـیطان   بـاز بـر  . بار دیگر همان آواز به گوشش رسید. نفرین فرستاد و در پی صید خود روان شد

. تاخت تا بار سوم همان آواز را از کوهه زین اسب خـود بشـنید   نفرین فرستاد و همچنان اسب می
در راه بازگشت به شبانی از . عنان بازکشید و به سوي شهر روان شد. این بار حال او دگرگون شد

پوشـید و   اسب و سلاح و جامه خود را بـه او داد و پوسـتین و کـلاه او را   . شبانان پدر خود رسید
  .روي از دنیا برتافت و به زهد و تجرّد روي آورد

ابراهیم ادهم با شنیدن سخنانی درباره ناپایداري دنیا متوجه گذر زمان و از دست  ،در روایت دوم
خواجه عبداالله . شود هاست می نهایت مرگ که سرانجام محتوم همه انسان رفتن فرصت محدود و در

شناسایی زیادت و نقصـان در   ۀواسطه یقظه و انتباه ب«فلت را غخواب گونه یقظه و بیداري از  این
  :در جاي دیگري از شرح حال ابراهیم ادهم آمده است. نامد می »روزهاي زندگی با شنیدن علم
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نقل است که از او پرسیدند که تو را چه رسید که آن مملکت را بماندي؟ گفت روزي بر تخت «

در آن آینه نگاه کردم، منزل خود گور دیدم و در او انیسی . داشتند اي در پیش من آینه. نشسته بودم
قاضی عادل دیدم . اي نه و غمگساري نه و سفري دیدم دور و راه دراز در پیش و مرا زادي و توشه

  ).94:  1391عطّار نیشابوري، ( »ملک بر دلم سرد شد. و مرا حجت نه
ا شناسایی ناپایداري جهان و یقین به مرگ کـه  ب سخن ابراهیم ادهم مؤید این نکته است که وي

مانـده   مندي از بـاقی ه در غنیمت شمردن و بهرو  استسرانجام آدمیان است، سلطنت را رها کرده 
  .عمر و احتراز از ضایع کردن آن اهتمام ورزیده است

  
  منازل السائرینلفه هاي یقظه در ؤتذکره الاولیاء بر مبناي مدر تحلیل آماري یقظه و انتباه عارفان -3

عـارف بـه    27عارف، در شرح حـال   97در شرح حال عارفان دو بخش تذکره الاولیاء، از مجموع 
عـارف   11یقظه و انتباه  ،عارف 27 از مجموع این. یقظه و انتباه و دلایل توبه آنان اشاره شده است

ی و درصـد یقظـه و   فراوان ،1-4جدول شماره . مطابق نظر خواجه عبداالله در منازل السائرین است
ارقـام   ،1-4انتباه این عارفان را بر مبناي مؤلفه هاي منازل السائرین نشان می دهد و شکل شـماره  

  .     دهد نشان مینمودار ستونی  دراین جدول را 
 توزیع فراوانی و درصد تحول روحی عارفان تذکره الاولیاء در مؤلفه هاي منازل السائرین :1جدول 

لعه مطا ه سببیقظه ب
 گناهکاري

نگرش  ه سببیقظه ب نحوه یقظه
 نعمت دل بر

 ه سببیقظه ب
شناسایی زیادت و 

 نقصان در روزها

 4 3 فراوانی 4

 36 27 درصد 36
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  نمودار درصد یقظه و انتباه عارفان تذکره الاولیاء بر مبناي مولفه هاي یقظه در منازل السائرین: 1شکل 

  
  هنتیج

یقظه و انتباه نخستین گام در سیر و سلوك است زیرا تا انسان از خواب سنگین غفلت بیدار نشود 
بیشتر نویسندگان متـون منثـور عرفـانی    . نمی تواند در مسیري تازه از باورها و رفتارها قدم بگذارد

وك مطـرح  و جایگاه آن را در آغـاز سـیر و سـل    اند پیش از قرن هفتم به اهمیت بیداري واقف بوده
و برخی مباحث مرتبط با آن را در ضمن  اند دانستهاي مستقل  برخی یقظه و انتباه را مرحله. کرده اند

در این میان خواجه عبداالله انصاري در منازل السـائرین بـه تحلیـل دقیـق     . مقام توبه طرح کرده اند
گونه اي که بیانات خواجـه  به . و این مرحله را داراي درجاتی می داند است یقظه و انتباه پرداخته

از نظـر خواجـه   . طرحی دقیق و منسجم از این مرحله اساسی تحول روحی را به تصویر می کشـد 
نگرش دل . عبداالله یقظه داراي سه رکن یا پایه است که این ارکان خود به سه جزء تقسیم می شوند

ی یقظه و انتباه در دیـدگاه  بر نعمت، مطالعه جنایت و شناسایی زیادت و نقصان در ایام، ارکان اصل
به همین دلیل باب یقظه و انتباه منـازل السـائرین مـی توانـد مبنـاي      . خواجه عبداالله انصاري است
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در میـان شـرح حـال هـاي مـذکور در      . بررسی علل تحول روحی عارفان تذکره الاولیاء قرار گیرد

ابوعلی شقیق . ئرین مطابقت دارداز عارفان با مباحث منازل السا تعداديتذکره الاولیاء تحول روحی 
بلخی از جمله عارفانی است که یقظه و انتباه او با توجه به دسته بندي خواجـه عبـداالله در منـازل    

ابوحفص حداد و شبلی نیـز بـه   . السائرین  به سبب نگرش قلبی به نعمت هاي الهی رخ داده است
ر شرح حال عتبه بن غلام آمده معلوم با توجه به آنچه د. سبب همین عامل از غفلت بیدار شده اند

یوسـف بـن الحسـین و    . می شود وي به سبب مطالعه گناهکاري از ورطه غفلت رهایی یافته است
بر اساس حکایت هایی که . عبداالله مبارك نیز به سبب مطالعه گناهکاري تحول روحی پیدا کرده اند

می رسـد عامـل یقظـه و انتبـاه وي      عطار درباره تحول روحی ابراهیم ادهم ذکر کرده است به نظر
بررسی شرح حال عارفان تذکره الاولیاء نشان . آگاهی از کاستی گرفتن ایام و گذر زمان بوده است

بارهـا   ،می دهد که انتباه تنها منحصر به آغاز راه نیست و سالک در مسیر پر خطـر سـلوك الـی االله   
با آن که مباحث خواجه عبداالله انصاري در همچنین . اسباب مختلف تجربه می کند ه سببانتباه را ب

منازل السائرین از دقت خاصی برخوردار است اما اسباب و علل یقظـه و انتبـاه بـه آنچـه خواجـه      
مطرح کرده است محدود نمی شود و می توان عواملی دیگر نیز براي بیداري برشمرد کـه بـه ایـن    

  .مباحث در مقاله جداگانه اي به تفصیل پرداخته شده است
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  در متون عرفانی» من عرف نفسه فقد عرف ربه«تحلیل و واکاوي حدیث شریف
  

  فرشته محجوب
  

  چکیده
خلوتی داشته و در جست وجوي شـناخت زوایـاي   » خود«انسان در تمامی ادوار و هر زمان که با 

اندازه کـه   پنهان و رازآمیز آن برآمده، خویشتن را بسیار  پیچیده و با عمقی حیرت انگیز یافته تا آن
حتی در گذر زمان و با وجود مطالعات گوناگون از هر طیف نیـز، همچنـان جنبـه هـاي درونـیش      

ضرورت این شناخت که پیوسته مورد تأکید و توصـیۀ  . ناشناخته، مجهول و نامکشوف مانده است
و  است و رابطه اي تنگاتنگ با جهان بینی بشـر و شـناخت کـل هسـتی     پیامبران و اولیاء الهی بوده

سازد با تأمل در لایه هاي ناشناختۀ درونی وجود، ابعاد سپس خداوند یافته است؛ انسان را وادار می
ژرف و عمیق هستی خود را واکاوي کند و ضرورت این معرفت را بر سایر معارف مقدم و ارجـح  

هرکس این شناخت تا بدان اندازه مهم است که در نظر برخی از بزرگان حکمت و عرفان،  . بداند
را به درسـتی بدانـد و بـر زوایـاي آن اشـراف یابـد،       » من عرف نفسه فقدعرف ربه« معنی حدیث 

 .یق عرفانی را از آن دریابدتواند جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و حقا می
م و در از آنجا که غالب آثار و تألیفات عارفانه بر پایۀ شناخت رب و نحوة دید انسان به این مه

نتیجۀ آن چگونگی جهان بینی او به نگارش درآمده، حدیث مذکور به عنـوان مرجعـی برجسـته و    
ارزشمند به دفعات در این آثار مورد استناد قرارگرفته است و شرح و تبیین شده تا بدان حدکـه در  

                                                
 استادیار زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور f.mahjoub1354@yahoo.com 
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ارائـۀ   در بسیاري مـوارد نیـز  . زمرة  ضروري ترین مباحث مندرج در این آثار  به شمار آمده است

تمثیل و حکایت، این مفاهیم را عینی و ملموس تر سـاخته، دریافـت دشـواري هـاي آن را آسـان      
این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی سندي و واکاوي مفردات و اجزاء متشکلۀ این . ترکرده است

زم حدیث شریف با رویکرد غالب عرفانی، تحلیل و تعاریفی نیز از مفاهیم مرتبط بدان همچون تلا
معرفت نفس و رب، ممکن یا ناممکن بودن این شناخت و نوع این معرفت بـر پایـۀ حصـولی یـا     
حضوري بودن آن به دست دهد  و سپس با  ارائۀ شواهد مثال از متـون عرفـانی در هـر بـاب بـه      
مفاهیم مشترك مرتبط با این شناخت همچون تعریـف، مقـدمات و نتـایج معرفـت نفـس و رب و      

  .ازد و آن ها را  بر پایۀ وجوه تشابه یا تفریق  دسته بندي نمایدمراتب هر یک بپرد
 
  هاي کلیدي واژه

  رب، حکمت، عرفان، معرفت، نفس
  

  مقدمه
خلوتی داشـته اسـت، خـود را    » خویش«انسان هرگاه که فارغ از دل مشغولی ها و روزمرگی ها با 

. با عمقی حیرت انگیز یافتـه اسـت  بسیار پیچیده، پر رمز و راز و و داراي زوایایی پنهان وگوناگون 
حتی بسیاري که در تلاشند به خود و دیگران بقبولانندکه انسان چیزي بیش از یک حیوان متمـدن  

ایـن فریـاد   . نیست، در درون خود از این تعریف ناخرسندند و از خود انتظاري بیش از این دارنـد 
لهی و عارفان بزرگ در باب اهمیت معرفت درونی، زمانی که در کنار تأکید فراوان پیامبران، اولیاي ا

گیرد، آدمی را نفس و ارتباط تنگاتنگ آن با شناخت پروردگار و سپس شناخت کل هستی قرار می
. انگیزد تا با تأمل در لایه هاي درونی جان خویش حقیقتی ژرف و پیچیده را جست وجو کندبرمی

ر زمرة احادیث مشـهوري اسـت کـه    د» من عرف نفسه فقد عرف ربه«در این میان حدیث شریف 
حدیث شریف مذکورکه در روایات شیعه . شرح و تفسیر آن همواره در مد نظر اهل االله بوده است

» یاایهاالـذین آمنـوعلیکم انفسـکم   «و به پشتوانۀ آیات شـریفۀ   ) ع(و امام علی ) ص(از پیامبر اکرم 
سنریهم آیاتنـافی الآفـاق   «ت و نیز که در آن بر صیانت و حراست نفس تأکید شده اس) 105مائده،(

نسـوااالله  «که معرفت حق از طریق معرفت نفس است و نیز آیـۀ شـریفۀ   ) 53فصلت،(» وفی انفسهم
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دهـد روایـت   که بر نیافتن خود در اثر دست نیافتن به حق تذکار مـی ) 19حشر،(» فانسیهم انفسهم
ده، عالمان و عارفان را  بر آن شده، به اهمیت معرفت نفس که منتج به معرفت رب خواهد شد افزو

داشته است به این امر عنایتی ویژه داشته باشند و در مقام تفسیر و تبیین حدیث مورد نظـر برآینـد   
این اهمیت تا بدانجا است که در نظر برخی از بزرگـان حکمـت و عرفـان،    ).  202: 1380شیرزاد،(

تواند جمیع مسائل اصـیل فلسـفی و   را به درستی بداند، می» من عرف نفسه فقد عرف ربه«هرکس 
 ).42: 1361حسن زاده،(مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق عرفانی را از آن استنباط کند 

  
  پیشینۀ تحقیق

در آثار حکیمان و عارفان مسلمان به این حدیث شریف فراوان استناد شده اسـت و بـا توجـه بـه     
محتواي بسـیار غنـی ایـن روایـت از     رسالت حکمت و عرفان در فهم حقیقت هستی از یک سو و 

افزون بر استناد،  برخی از بزرگـان در  . دیگر سو، این حجم از استناد امري کاملا طبیعی و بجاست
تلاش بوده اند تا در مقام تفسیر این حدیث شریف نحوة ارتباط معرفت نفـس را بـا معرفـت رب    

به رشتۀ  تحریـر درآمـده اسـت    واکاوي کنند و در این راه قریب سی رساله چاپ شده و مخطوط 
و بیش از صد وجه براي تبیین رابطه میان معرفت نفس و معرفت رب ) 145و144: 1377مهریزي،(

بخشی از پیشینۀ این بحث در کتاب . ذکرشده است وگاه آن را به ادیان پیشین نیز منتسب دانسته اند
در تفسیر این سـخن، قـدما   « :چنین است )262/ 2:  1401 محلاتى مشتاق عسکري،(کشف الخفاء 

در الجواهر السنیه، صـفحۀ  .) ق. هـ1104متوفى (محمد بن حسن حرّ عاملى . اند سخنان بسیار گفته
کنـد کـه خداونـد در انجیـل گفتـه      نقل مى.) ق. هـ 813متوفّى بعد از (از حافظ رجب برسى  116
، سـپس از صـاحب   »لبقـاء اعرف نفسک ایها الانسان تعرف ربک ظاهرك للفناء و باطنـک ل «: است

امـام  (و از امام الهدایه ) 4: 1406شعیري، (»اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه«شریعت نقل کرده است که 
در شرح نهـج البلاغـه ابـن ابـى     .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«: کند نقل مى)) ع(على بن ابیطالب 

و نیـز سـلّمی در حقـایق     جزء حکم منسوب به امام ع نیز آمـده اسـت  )  292/ 20: 1367(الحدید 
در . تفسیرى شبیه تفسیر ابوسعید ابوالخیر از این حدیث ذکـر شـده اسـت   )  261:  1369( التفسیر

نیز این امر نقل شده است و هجویرى، در کشف )  15/  8: 1387( حلیۀ الاولیاء از ابونعیم اصفهانى
بالبقـاء آن را نقـل کـرده     به صورت من عرف نفسه بالفناء فقد عـرف ربـه  ) 247: 1390(المحجوب
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اى مفرد  رساله.) ق. هـ 849 -911(این حدیث چندان اهمیت داشته که جلال الدین سیوطى . است

ابن تیمیه . پرداخته است» .القول الأشبه فى حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه«در باب آن به نام 
محلاتـى  (» دانسته است) تموضوعا(این حدیث را از جمله احادیث مجعول .) ق. هـ 661 -728(

با عنایت به آنکه ایـن حـدیث شـریف مکـررا در آثـار عرفـانی       . )262/ 2: 1401مشتاق عسکري، 
ذکرگردیده و نیز آنکه مفهوم آن گاه با تمثیل و در قالب حکایت و داستان ملموس ترشده بـه نظـر   

ر عرفـانی مبحثـی   رسد بررسی مفهوم حدیث مذکور و مقدمات و مؤخرات و بازتاب  آن درآثـا می
  .جدید بطلبد

  
  سند حدیث . 1

در حد شهرت در آثار و منابع شیعه و اهل سنت، از » من عرف نفسه فقد عرف ربه«حدیث شریف 
رسد در منابع به نظر می). 3/195: 1361حسن زاده،(پیامبر اکرم و نیز حضرت علی نقل شده است 
همین امر موجب شده است برخی از بزرگان شاید . این روایت به سلسله سند آن اشاره نشده است
: 1982ابـن تیمیـه،    (و نیز ) 16. : ق 1356سیوطی،(اهل تسنن در حدیث بودن این نقل شک کنند 

توان ادعاي تواتر معنـوي  به هرحال اگر بر منابع ذکر شده مضامین مشابه را نیز بیافزاییم، می) 262
  .ا نیز مطرح کردروایت ر

 
  ث مضامین مشابه حدی .2

ارتباط وثیق میان معرفت نفس و معرفت رب در میان حکماء و عارفان پـیش از اسـلام نیـز مـورد     
با وجود این به ظاهر عارفان بیش از سایرین ). 10: 1382طباطبایی و حسینی فر، (توجه بوده است 

درج صریح حدیث مذکور و یا مضـامین مشـابه آن در معتبرتـرین    . به این حدیث توجه داشته اند
کتب عرفانی همچون کشف المحجوب، مرصادالعباد، عوارف المعـارف، التعـرف، مصـباح الهدایـه،     
آثارعین القضات، حدیقه الحقیقه، مثنوي معنوي و دیگرکتب منظوم و منثور عرفانی مبین اهمیت آن 

در کشف المحجوب در باب مضامین مشابه حـدیث شـریف مـذکور آمـده     . در میان عارفان است
اي جهل نفسـه  ) 130بقره، (ل االله تعالی و من یرغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه کما قا«:است

مـن عـرف   «: و رسول علیـه السـلام  » من جهل نفسه فهو بالغیر اجهل« و یکی گفته است از مشایخ
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من عـرف  :من عرف نفسه بالذل فقدعرف ربه بالعز و یقال: نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء و یقال
در میان منابع دینی و مجامع روایـی  ). 297: 1390هجویري،(» العبودیه فقدعرف ربه بالربوبیهنفسه ب

اطلبوا العلم و ) ص(عن رسول االله «: از آن نمونه است. نیز مضامین مشابه این روایت پرشمار است
). 32/ 2: 1403مجلسـی،  (فسره الصادق بقوله، هو علم معرفه النفس و فیها معرفه الرب . لو بالصین

من عرف الخلق عرف الخالق و من عرف الـرزق عـرف الـرازق و مـن عـرف      «: فی صحف ادریس«
نیز روایات فراوانی نقل شـده  ) ع(از امیرالمومنین علی ). 456/ 92: 1403مجلسی،(» نفسه عرف ربه

ــه اســـت  ــه از آن جملـ ــه «: اســـت کـ ــه اخـــوفهم لربـ ــه لنفسـ ــر النـــاس معرفـ ــوري (» اکثـ نـ
عجبـت لمـن یجهـل    «). 4:ق1406شعیري،(»اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه«. )11/236:ق1382طبرسی،

من عرف نفسه فقد انتهی الـی غایـه کـل    «). 1/233: 1374شیخ الاسلامی، (» نفسه کیف یعرف ربه
شـیخ الاسـلامی،   (من عرف نفسه فهو لغیره اعـرف  ). 1/234: 1374شیخ الاسلامی، (» معرفه و علم

د عرف ربه ثم علیک من العلم بما لایصـح  العمـل الا بهـو هـو     من عرف نفسه فق«). 1/233: 1374
 ).32/ 2: 1403مجلسی،(» لاخلاصا

 
 تلازم میان معرفت نفس و معرفت رب. 3

مفسرانی که به تفسیر این حدیث شریف پرداخته اند، در مقام بیان چگونگی رابطۀ معرفت نفس و 
ابـن یـونس عمادالـدین    . نوان کرده اندمعرفت رب پاسخ هاي متنوع وگاه متفاوت یا متضادي را ع

مازندرانی بنجهزاري، سی تفسیر و علامه حسن زاده آملی در کلمۀ سیصد و سـی از هـزار و یـک    
درسرح العیون به نقل ). 216 -300/ 3: 1361حسن زاده آملی،(کلمه، نود و نه  وجه بیان کرده اند 

/  3: 1361حسـن زاده آملـی،  (ول دانسته اند از مناوي اقوال علما را در این باره نزدیک تر به صد ق
شودکه خداوند نه تنها مبدع و مبدأ هستی است بلکه ناصـیۀ  از آیات قرآنی چنین مستفاد می). 115

موجودات نیز در دست او است و از این راه با پرورش و ربوبیت خاصی که اقتضاي هر موجودي 
قرآن هر دلی را با دل آفرین راهی هست و  از نگاه. است آن را به سوي کمال وجودي اش می برد

پـس مقتضـاي دائـم    ). 126: 1372:جوادي آملی) (ولکل وجهه هو مولیها(شناسد او را ازآن راه می
الفیض بودن حضرت حق و این که در تجلی الهی تکرار وجود ندارد و هردم به لباسی دیگر ظهور 

به تبع آن تفاوت سیر موجودات در مسـیر  یابد، همگی تنوع تجلیات خداوند در قوس نزولی و می
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نتیجۀ این بحث آن است که همچنان که مبدأ تحقـق موجـودات و   . بازگشت به مبدأ خویش است

سیرآنان در قوس صعود و پرورش و ربوبیت آنان به دست او اسـت و ایـن ربوبیـت بـه  اقتضـاي      
همان اسـت کـه آن   » رب هر موجودي«ظرفیت هاي هر موجودي به شکلی متفاوت است بنابراین 

اگر شخصی «: موجود خاص را به فعلیت رسانده، سپس او را به سوي کمال لایقش رهبري می کند
گویدکی تمامت را خدا یکیست اگرچه به مراتب افتاده اند، جواب آنسـت کـی چـون شـخص از     

ت معنی کی داردگذشت و به مرتبۀ بالاتر افتاد آن مرتبه را خود تعینی خاص و اصلی خـاص هس ـ 
کی خداي اوست تا به ملازمت حضرت اصل رسدکی خداي او خداي حقیقی باشد پس هرکس را 
نرسدکی گویذ کی خداي من خذاي حقیقی است  بل کی درآفرینش ارباب ثابت اسـت و او جـل   

در این صورت ). 181:ابوبکربن باکالنجارشیرازي، بی تا(جلاله رب الارباب است و مسبب الاسباب 
این سخن دربارة افراد یـک نـوع و بلکـه    . ا ربوبیت دیگر موجودات متفاوت استربوبیت انسان ب

» الطـرق الـی االله بعـدد انفـس الخلایـق     «حالات متفاوت یک فرد از یک نوع نیز صادق اسـت کـه  
گویـد  بدین ترتیب هر موجودي که یا رب می).  184: 1370؛ جامی،97: 1381مؤیدالدین جندي،(

زند امـا داعـی   هیچ  کس رب مطلق نظام هستی را صدا نمی. زنددر حقیقت رب خود را صدا می
تمام موجودات بر این است که از مسیر وجودي خویش که همان رب مقید اسـت بـه رب مطلـق    

  ).24: 1381،1، صمدي آملی(سفر خواهدکرد 
 
  بررسی مفردات حدیث.4
  معناي رب 1-4

/ 1: 1344حسینی زبیـدي،  (ق شده است رب در لغت بر مالک، مدبر، سید، مربی وکامل کننده اطلا
چنانچه ایـن  . معانی دیگري نیز چون ثابت، متعالی، غالب، قاهر و منعم نیز مطرح شده است). 260

واژه به چیزي اضافه نشود، از اسماء انحصاري خداونداست اما اگر اضافه گردد بر دیگر موجودات 
ایـن باورندکـه رب از اسـماء افعـال     گروهـی بـر   ). 184: ق1404راغب اصفهانی،(نیز صادق است 

خداوند است و عده اي نیز معتقدند رب اگر به معناي متعالی ثابت و سید باشـد از اسـماء ذات و   
اگر به معنی مالک، صاحب و غالب و قاهر باشد از اسماء صفاتیه و اگر بـه معنـاي مربـی، مـنعم و     

تب سلوکی و منـازل توحیـدي از توحیـد    متمم باشد از اسماء افعال است با این نگاه در تمام  مرا
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توان از ملازمۀ میان معرفـت نفـس و معرفـت    افعالی گرفته تا منتها درجۀ توحید صفاتی و ذاتی می
 ).21: 1382طباطبائی و سید حسینی،(رب بهره مند شد

  مقدمات معرفت رب 1-1-4
ار مـی آیـد و   نفس همواره دشمنی بزرگ در راه سالک و حجابی عظیم میان بنده و حق به شـم 

دشمنی با آن از مهم ترین وظایف سالک دانسته شده است و آنچنان است که اگر سالک به معایب 
نفس خود آگاه گردد و از آن بیزاري جسته، با آن سـتیز کنـد، بـه حقیقـت خـدا را مـی شناسـد و        

ه نیستی و به تعبیر دیگر تنها کسی که نفس را ب. فرمانش را می برد و چشمش به حق بینا می گردد
گیلانـی،  عبـدالقادر  (ناچیزي بشناسد، خواهد توانست به حقیقت معرفت حضرت حق دست یابد 

در مرصادالعباد نیز از ).  305/ 1: 1366محمد بن منور، (و ) 477: 1376،ابن بزاز(و نیز ) 48: 1385
کاملا مهم ترین مقدمات معرفت حق آن دانسته شده است که نفس صفت ظلومی و جهولی خود را 

و چون این دستکاري از او بـه  «: بشناسد و بداند سبب آفرینش او چیست و جایگاهش کدام است
). 186: 1373رازي،نجم الدین (» کمال ظاهرشد، حقیقت من عرف نفسه فقد عرف ربه محقق گردد

 رسیدن به این سعادت عظیم از راه تدبیر و زیرکی و ادله و برهان ناممکن و تنها به کمک ریاضـت 
تنها به وسیلۀ  از میان برداشتن حجاب نفسانیت اسـت  . و عبادت و تزکیۀ باطن مقدور خواهد بود

اگر طالب آنـى کـه   « )1371:237لاهیجی،(« که سالک خواهد توانست حق را در خود مشاهده کند
 ـ ... باید که خود را  بشناسى» فقد عرف ربه  نفسه  عرف  من«حق را عیان بینى به حکم  ى و ایـن معن

جز به طریق طاعت و عبادت و سیر و سلوك و مجاهده و ارشاد کامل و تصفیه و دوام ذکر که بـه  
گردانـد تـا نـور الهـى در آن دل تابـان شـود        مثابۀ مصقله آینۀ دل را از غبار و زنگ اغیار مصفّا مى

 و مادام که باطن انسـان بـه نـور معرفـت روشـن نگـردد نیـز       ) 123: 1364سهروردي، .(»گردد نمى
  نخواهد توانست به آداب بارگاه الهی قیام کند

از دیگر مقدماتی که عارفان آن را براي رسیدن به معرفت رب ضـروري دانسـته انـد، تأمـل در     
آیات الهی و دگرگونی هاي آن و از آن جمله تفکر در خلقت نخسـتین بشـر و از طریـق آن اقـرار     

رگونه تحول راهی به سوي عامل مؤثر در آن انسان خردمند با تأمل در ه .انسان به بندگی حق است
اهمیت این موضـوع تـا بدانجاسـت کـه برخـی،      . دگرگونی و پس از آن معرفت حق خواهد یافت

شناخت آیات خدا در بلاد را نه به عنوان مقدمه بلکه  معادل مفهوم حدیث شریف من عرف نفسه 
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آیـات خـداى اسـت در بـلاد       ربـه   فقـد عـرف    نفسـه   عـرف   مـن « : فقد عـرف ربـه دانسـته  انـد    

دیگر، توجـه بـه مقـدرات و سرنوشـت و     ).  35: 1384اوزجندي، .ك.؛ ر69: 1370سلمی،(»خداى
غالب متون عرفانی نیز عنایت حق تعالی را براي . استمداد از فضل خدا براي شناخت خود او است

که خـداي را بـه چـه    ذوالنون را گفتند«. رسیدن به معرفت، مهم ترین و مؤثرترین عامل دانسته اند
شناختی؟گفت خداي را به خداي بشـناختم و اگـر فضـل خـداي نبـودي هرگـز او را نشـناختمی        

توجه به مقدرات حق نیز به واسطۀ آنکه در مقدرات، خواسـت خداونـد و   ). 547: 1345قشیري،(»
ه مقامات ژنـد «غزنوي در کتاب . یابددر خواست خداوند قدرت او مشهود است اهمیتی افزون می

رابطۀ میان توجه به مقدرات را به عنوان مقدمه اي براي معرفـت رب چنـین توصـیف کـرده     » پیل
به قدرت بود و قدرت نسـبت بـه قـادر      به تقدیر بود و تقدیر نسبت   نسبت   مقدرات عالم«: است

  ).337:  1384غزنوي، (»  ربه  فقد عرف  نفسه  عرف  اند من از اینجا گفته. بود
  معرفت ربمراتب  2-1-4

. آن که هر اثري پیدا کند آن را از فاعل مطلق بدانـد :اول. براي معرفت الهی مراتبی برشمرده اند
: سوم. هر اثري که از فاعل مطلق بیابد به طورمعین بداند نتیجۀ کدام صفت از صفات او است: دوم

 ـ    : چهارم. مراد حق را در تجلی هر صفتی بشناسد ت خـود  صـفت علـم الهـی را در صـورت معرف
گروهی نیز معرفت حق را بر سه .کند بازشناسد و خود را ازدایرة علم و معرفت و حتی وجودخارج

معرفت انسان نسبت به . نوع معرفت ذات، معرفت صفات و معرفت افعال و احکام خدا دانسته اند
مال افعال خداوند را زمانی کامل تردانسته اند که معرفت انسان نیز نسبت به نفس خـود بـه حـدک   

  ).56: 1373عین القضات همدانی، .ك.ر ؛45: 1389،کاشانیعزالدین (برسد
  معناي نفس 2-4

ایـن تعـاریف گـاه بـه     . در باب نفس و معانی اصطلاحی آن آراي بسیار متنوعی بیان شده است
این تعریف در میان عارفان و ). 115: 1361حسن زاده، (رسدچهل و یا حتی قریب صد تعریف می

به نزدیک گروهی نفس به معنی روح است و به نزدیک قومی به «: کلمان متفاوت استفلاسفه و مت
را مراد از این لفظ هیچ ] عارفان[اما محققان این طایفه. معنی جسد و نزدیک گروهی به معنی خون

: 1390هجـویري، (» از این جمله نباشد و اندر حقیقت آن موافق اندکه منبع شر است و قاعدة سوء
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مخالفت نفس سرّهمۀ عبادت ها و کمال همۀ مجاهدت هـا شـمرده شـده کـه      این،  جودبا و). 296
  .بنده جز از این راه از راه دیگر نخواهدتوانست به خداوند راه یابد

منظـور از  . نیـز بـه کـار رفتـه اسـت     » نفس ناطقۀ انسـانی «و » نفس الشی ء«به دو معنی » نفس«
نی که معناي نفس مترادف با نفس ناطقۀ انسانی ذات و حقیقت شیء و زما» نفس الشیء«اصطلاح 

و مجموع لطایف اجزاي ترکیب و بدن که همان روح حیوانی و طبیعی است شـمرده شـده باشـد،    
در حـالی کـه   ). 57: 1389عزالـدین کاشـانی،  (اصطلاح نفس ناطقۀ انسانی بر آن اطلاق شده است 

رنـد، بعضـی حتـی آن را تـا مرتبـۀ      انگابرخی نفس را همان خون یا  وجودي مادي اما لطیف مـی 
با این حال به گفتۀ صـدرالمتألهین  . شوندالوهیت بالا برده و گاه به این همانی نفس و رب قائل می

با این حـال پـذیرش تعریفـی مقبـول از     . از آن یاد می کنیم» من«همان است که ما با واژة » نفس«
از جملۀ تعاریفی کـه مـورد   . اهگشا باشدتواند رفلاسفه که به مشرب  عرفانی نیز نزدیک است می

النفس کمال اول لجسم «: پذیرش بزرگانی چون ابوعلی سینا و صدرالمتألهین واقع شده چنین است
طبیعی یصدر عنه کمالاته الثانیه بآلات یسـتعین بهـا علـی افعـال الحیـات کالاحسـاس  و الحرکـه        

توان نفس از منظر هستی شناسی نیز می به معنی). 678: 1382،صدرالدین شیرازي. (است» الارادیه
» خـود «با این نگرش، گاه مراد از نفس، نفس مجرد در مقابل بدن است و گاه به معنـی  . نگریست

یعنی انسان است که مرکب از نفس و بدن است و گاه مراد از نفس همان بدن و جسم مادي است 
ه عارفان می گویند یا خلیفه االله است گویند و زمانی مراد، انسان کامل است ککه زیست شناسان می

  .فرمایدکه قرآن می
  مقدمات معرفت نفس1-2-4

عطار در تذکره الاولیا و در ضمن شرح احوال شیخ ابو الحسن حصرى گذشتن از صفات بشري 
صوفى آن است که وجد او وجود اوست و صـفات  « : را مقدمۀ درك درست از نفس دانسته است

از مهـم تـرین   ).  61: 1386عطـار نیشـابوري،  (» ربـه   فقد عـرف   نفسه  فعر  او حجاب او یعنى من
مقدمات معرفت نفس شک صحیح و بینایی بنده به طغیان و کفـر خـود اسـت کـه رسـیدن بـه آن       

به تعبیر عارفان زمانی که سالک بداندکه نسبت به حـق بنـده اي کـافر و    . ارزشمند و شایسته است
عرفت یابد، نسبت به نفس خود نیز شناخت خواهد یافـت و  ناسپاس است و نسبت به این عیب م

این شناخت منجر به معرفت رب خواهد شد و این همان معنی من عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      
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اراده و همت متعالی نیز از مهم ترین اصول و ). 309/ 1 : 1377عین القضات همدانی،( » خواهد بود

نیشابوري و در ضمن نقل اقوال شـیخ خلیـل االله    از عطار.پایه هاي معرفت نفس دانسته شده است
  من«شود؟ فرمود   معرفت اللهّ چگونه  حاصل: از مرشدم پرسیدند« : بغلانی در این باب آمده است

پس گفتند که این کس نفس چگونه شناسد؟ فرمودکه این رفتـار لایـق   . »فقد عرف ربه  نفسه  عرف
مت بلند خود به جائى می رسد و هر لاشه به موافق هر حیوان نخواهد  بود بلکه اسب عراقى به ه

 .)29/ 1 : 1345عطار نیشابوري، ( » قوت خود راهى می رود

  مراتب نفس 2-2-4
براي نفس مراتبی قائل شده اند و آن را بر سه نوع اماره، لوامـه و مطمئنـه تقسـیم کـرده انـد و      

و معرفت  س لوامه و نفس مطمئنه نفس اماره و نف: نفس سه است«: معرفت آن را واجب شمرده اند
روزبهـان  ( »اسـت    به معرفت اینهـا موقـوف   -جل جلاله -آن هر سه واجب است، که معرفت حق

  ).83: 1381بقلی، 
  تشبیهات نفس  3-2-4

در غالب متون عرفانی نفس به محسوساتی همچون آینه، اسطرلاب، کوه قـاف، گـنج  و معـدن    
ت، تشبیه نفس به آینه بیش از سایر تشـبیهات مـورد اسـتفاده    در میان این تشبیها. تشبیه شده است
دلیل تشبیه نفس به آینه آن است که هر کس به درسـتی در نفـس بنگـرد و در آن    . قرارگرفته است

مشاغل و . تأمل کند، خواهد توانست تصویر اصلی را که همان حق است در پس تصویر خود ببیند
ه که بر آینه دل نشسته و تنها از طریـق ریاضـت، عشـق و    تعلقات دنیوي نیز به زنگاري تشبیه شد

  .صدق زدوده و در نتیجه شناخت رب محقق خواهدشد
همچنان که اسطرلاب آینۀ شناخت افلاك است «: نفس انسان به اسطرلاب نیز تشبیه شده است 

و گردد انسان نیز اسطرلاب شناخت حق است، زیرا جمال بی چون حق دم به دم در وي متجلی می
پس به همان اندازه که اسطرلاب در حق منجم سودمند است شناخت . هرگز از آن خالی نمی شود

). 104: 1367سلطان ولد،(»حق نیز مفید خواهدبود و این همان من عرف نفسه فقد عرف ربه است
معرفت حق به سبب ارزشمندي آن به گنج و نهاد انسان نیز به معدن زر و نقره تشبیه شده کـه در  

بایست در کورة تلاش و شوق جوشـانده شـود تـا جـوهر، از     وجود انسان پنهان است و می خاك
پس از آن است که انسان قادر خواهد بـود خـود را ببینـد و    . خاك و درد وکدر از صاف جدا شود
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زمانی که خود را شناخته باشد خواهد توانست به مقام درك و دریافت حدیث شریف مـن عـرف   
در کشـف الاسـرار و در ضـمن حکایـت     ). 272: 1367سلطان ولد،(ائل شود نفسه فقد عرف ربه ن

بدین ترتیب که . حدیث  من عرف نفسه به مذاق عارفان تفسیرشده است» ملاقات خضر و موسی«
منظور از دریا، دریاي معرفت دانسته شده که صد و بیست و چهار هزار پیغمبر معصوم بـا امـت و   

و امیدوار بوده اندکه گوهر توحید را به دست آورند و آن کشتی  قوم خود در آن دریا غواصی کرده
علت تشبیه معرفت ). 5/726 : 1372میبدي،( را که خضر شکست کشتی انسانیت شمرده شده است 

و اجزاء آن به سیمرغ و قاف و رابطۀ آن دو نیز آن است که  سیمرغ ذات واحد مطلق و کـوه قـاف   
ه هرکس به کوه قـاف برسـد بـه درك مقـام سـیمرغ نائـل       حقیقت نفس انسانی است و همچنان ک

خواهد شد، هرکس به معرفت حقیقت انسانی برسد به موجب حدیث من عرف نفسه، خداونـد را  
  .)100: 1353جامی،(خواهد شناخت و او را رؤیت خواهد کرد

  معناي معرفت 3-4
» معرفـت  «و» علـم « ة اهل لغت و نیز برخی از حکما و اهل معرفت تفاوت هایی را میان دو واژ

: 1408ابـن منظـور،   (از جمله آنکه عرفان و معرفت در لغت به معنی شناخت اسـت  . برشمرده اند
شناخت در معناي عام خود یعنی آگاهی به دقایق و رموز چیزي در برابـر علـم   ). ذیل مدخل عرف

فت و علم وجود تفاوت هاي دیگري نیز میان واژة معر. که از چنین ژرفا و عمقی برخوردار نیست
دارد مثلا آنکه علم در اصـل مخصـوص بـه کلیـات اسـت و معرفـت مخصـوص بـه جزئیـات و          
شخصیات یا اینکه حقیقت عرفان مشاهدة حضوري است و علوم بـذر مشـاهدات اسـت و تـا آن     

با این وجود این تفاوت ها . بذرها در زمین قلب فاسد و ناچیز نشود مبدأ حصول مشاهدات نگردد
ارآمد هستندکه در مقابل هم مطرح شده باشند اما در کاربرد عـام ایـن دو واژه متـرادف    در جایی ک
 .) 13: 1382طباطبائی و حسینی فر، (یکدیگرند 

  معانی مترادف معرفت در آثار عرفانی 1-3-4 
معرفت در متون عرفانی گاه معادل سایر مصطلحات عرفانی همچون فنا و توکل نیز به کار رفته 

ت را آن دانسته اند اکه خلق بدانند حرکت و سکونشان جز به خواسـت حـق محقـق    است و معرف
نخواهدشد و هیچ کس بی اذن خداوند قادر به تصرف در ملک وي نخواهد بود و از خود چیـزي  

صفت بدو صفت متحركّ و ساکن بدو متحركّ .  عین بدو عین است و اثر بدو اثر « :نخواهد داشت
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 . )353: 1390هجـویري، ( »عل بنده بر مجاز است و فعل حقّ بـر حقیقـت  و ساکن تا اندر بنیت و ف

شمس تبریزي در مقالات شمس و مولوي در مثنوي و درتمثیل مردي که گنجنامه اي یافـت و تـا   
داد و به حق متوسل و متوکل نبود از یافـت گـنج محـروم    زمانی که ارادة خود را در آن دخالت می

اکنون به عمل چه .خطُوتان و قد وصل»:ادف با توکل و فنا آورده اندماند، معرفت را هم معنی و متر
از آنکـه  . تعلق دارد؟ به ریاضت چه تعلق دارد؟ هر که آن تیر را دورتر انداخت، محروم تـر مانـد  

شـمس  (»فقـد عـرف ربـه     نفسـه   عرف  آن خطوه کدام است؟ من.باید که به گنج برسد اى مى خطوه
  ).76: 1369تبریزى، 

      مراتب معرفت 2-3-4
مثلا دانستن آنکه فرد در علم . معرفت به تعبیري بازشناخت معلوم مجمل در صور تفاصیل است

کنند، شناخت علم نحو بـه روش اجمـال   دستور زبان بداند عوامل لفظی و معنوي چگونه عمل می
است و شناخت مفصل هریـک از ایـن عوامـل و اسـتفادة آنـان در جـاي خـود، معرفـت نحـو و          

و غافل بودن از آن با وجود علم داشتن به آن سهو و » تعرف نحو«بازشناخت آن با تفکر و اندیشه 
در معرفت نفس چنانکه فرد در اولین مرحله هر صـفت ناپسـند را کـه در    . خطا شمرده شده است

نفس پدید آید و به علم اجمالی مشخص شود به طور مفصـل و مشـخص بشناسـد و از آن دوري    
مثلا اگـر بدانـد   . دانند و در غیر این صورت متعرف یا غافل شمرده خواهدشدعارف میکند او را 

کبر و عجب صفتی ناپسند است و هر وقت این صفت در نفس پدید آمد فورا آن را بشناسد و بـه  
اما اگر در مرتبۀ اول آن را درنیابـد او را  . خوانندمی» معرفت نفس«تواضع و خشوع پناه ببرد آن را 

دانند و این و چنانچه علم مجمل را درصورت تفاصیل اصلا تشخیص ندهد او را غافل می متعرف
در این میـان وظیفـۀ   ). 56:  1389عزالدین کاشانی،(علم براي او سودمند نیست بلکه زیان بار است

 .عارف رضا به قضا و وظیفۀ متعرف صبر بر آن و کار غافل کراهت و اضطراب است
براي معرفت مراتبی قائل شده اند بدین ترتیب که نخستین امر ضروري در دین را معرفت حـق  
سبحانه و تعالی و کمال معرفت رب را تصدیق کردن به او وکمال تصدیق بـه او را توحیـد، یعنـی    

از دیگر مراتـب معرفـت،    .)165: 1344عطار نیشابوري،.ك.ر(یکی دانستن و یکی گفتن دانسته اند
در بحث تلازم معرفت نفس و رب، مسأله اي مطرح اسـت و  . است) ص(فس پیامبراکرم معرفت ن

مقصود هرسالک است زیرا رب رسـول اکـرم   ) ص(آن اینکه رسیدن به رب مطلق حضرت رسول 
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رب العالمین تمام ارباب جزئیه و بالاترین و کامل ترین آنان و در واقع مرتبه اي از مراتب معرفت 
اى چون  را که پرسیده  ربه  فقد عرف  نفسه  عرف  خبر من«: هاي معرفت حق استو پایه اي از پایه 

مستى رسد و به نهایت انتهـاى   مرد بدان مقام رسد که از شراب معرفت مست شود، چون به کمال 
هر . دولتى یابد که وراى آن دولت، دولتى دیگر نباشد. خود رسد، نفس محمد را بر وى جلوه کنند

س خود حاصل کرد معرفت نفس محمد او را حاصل شود؛ و هر کـه معرفـت نفـس    که معرفت نف
 .)56: 1373عین القضات همدانی، (»محمد حاصل کرد پاى همت در معرفت ذات اللّه نهاده باشد

  مقدمات معرفت 3-3-4 
از جمله مقدمات درك مقام معرفت آن است که بنده بر حسب ظـاهر خـود بـه حقیقـت بـاطن      

داند ظاهر انسان در ابرو و چشم و پیشانی وگونه و قد و سر و دست و همچنان که میدست یابد و 
به حقیقت باطن نیز دست یابد و همه چیز را در درون خود ببیند و چیزي از آسمان ها و  ،پا است

همه را در خود ندیده باشد و از خود جزوى   پس چون این«. زمین و مجردات از وي پوشیده نماند
  مـن «. شد خود را تمام نیافته باشد و به خود نرسیده باشد و از خود برخوردار نگشته باشـد دیده با

چون خدا همه است و همه در آدمى است پس چون خود را دیده باشد . »فقد عرف ربه  نفسه  عرف
در مقام معرفت آنچه که بیش از هر چیز حائز اهمیت ). 272:  1367سلطان ولد،(»خدا را دیده باشد

بایست حقیقت خود را طلب کند و بداند از چه چیز است و از کجا آمده ت آن است که بنده میاس
دیگر، شـناخت   .و به کجا خواهد رفت و دلیل خلقت او و عوامل سعادت و شقاوت او در چیست

آفات نفس وکیدها و مکرهاي آن و غلبه بر آن هـا اسـت کـه بـدون آن آمـوختن و رعایـت آداب       
سهروردي رعایت این مقدمه و قشیري نیـز رهـاکردن خـواهش هـاي     . است حضرت حق ناممکن

نفس و تعلقات آن را از مهم ترین اصول براي رسیدن به حقیقت حدیث شریف من عـرف نفسـه   
  ).547: 1345؛ قشیري، 124و123: 1364،سهروردي(فقد عرف ربه دانسته اند 

  نتایج معرفت 4-3-4
ه حصول نتایجی ارزشمند هم در دنیا و هم در عقبی درك و دریافت معرفت نفس و رب منتج ب

بخشی از این نتایج همچون رسیدن به مرحلۀ قرب نوافل، رهایی از بیم و ترس، درك . خواهد بود
در زمرة نتایجی است که در دنیاي حاضر عاید سالک شده و رؤیت حق ...علم نافع و علم اصیل و

اهمیت رسیدن به معرفت نفس و رب . د گشتو حسن عاقبت نیز در آخرت براي او حاصل خواه
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. اسـت  تا بدانجا است که مولوي در مثنوي آن را علت غایی علوم و مفیـدترین دانـش هـا دانسـته    

سعادت ابدي  به معرفت نفس بسته دانسته شده و هر کس به قدر معرفتی که نسبت به نفس خود 
  .اهد شدخواهد داشت از آن بهره مند خو

 ـ      ن اسـت ایـن  جان جملـه علـم هـا ای
ــه  ــویش بـ ــول خـ ــولینت اصـ   از اصـ

  

ــن     ــوم دی ــیم در ی ــن ک ــدانی م ــه ب   ک
ــه  ــرد م ــدانی اصــل خــود اي م ــه ب   ک

  )12/ 3: 1372مولوي، (                    
  

بایست نسبت پس می.دلیل دیگر ارزش معرفت آن است که انسان خلیفۀ خداوند در زمین است
  :را ارج بنهدمل نیز این کرامت به این مقام شریف و اهمیت آن مطلع باشد و در ع

ــر     ــه گه ــه اي ن ــوت خلیف ــه ق ــو ب   ت
ــب   ــه غیـ ــدار خوارکـ ــی را مـ   آدمـ

  

ــل آور     ــه فعـ ــویش را بـ ــوت خـ   قـ
    جوهري شـد میـان رسـته چـو عیـب     

   ) 373: 1383سنایی، (                      
وقوف  چنانچه این امر محقق گردد و بنده بتواند به معرفت حق دست یابد و بر گنج اسرار الهی

. یابد به مرحلۀ قرب نوافل که ارزشمندترین و مقرب ترین جایگاه نزد خداوند است خواهد رسید
و چشم او که جلوة جمال حق را دریافتـه  » به یبطش«دست او همان دست خواهد بودکه گفته اند 

ر از دیگر نتایج معرفت وقـوف بـر اسـرا    .) 557: 1376ابن بزار،(خواهد شد» به یبصر«است همان 
      :غیب و دیگر رهایی از خوف و بیم و رسیدن به آرامش خیال و راحتی روان است

  رو خـــدا بشـــناس اي مـــرد حکـــیم
  

ــیم      ــوف و ب ــار خ ــی از روزگ ــا ره   ت
  )165: 1344عطار، (                        

 شرط آنکه کسی. معرفت نفس و حق علاوه بر نتایج دنیوي مذکور داراي تأثیرات اخروي نیز هست
در قیامت بتواند به رؤیت حق نائل شود تنها در حصول معرفت دانسته شده و کسانی که مقـام معرفـت   

  .حق را در این جهان درنیافته و نسبت بدان نابینا باشند در آخرت نیز از رؤیت حق نابینا خواهند بود
  

  آیا معرفت نفس ممکنست یا محال؟ .5
  معرفت نفس و رب امکان پذیر است 1-5

دانند، سـوالاتی مطـرح   ب آن دسته از متون عرفانی که شناخت نفس و رب را امکان پذیر میدر با
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است وآن اینکه آیا شناخت ذات نفس موجب شناخت ذات حق و شناخت اوصاف نفس مسـتلزم  
شناخت اوصاف رب و شناخت افعال نفس مستلزم شناخت افعال رب است یا تنها از شناخت ذات 

شـود و نـه بـه تفصـیل؟گروهی همچـون      جود رب به اجمال اثبات مـی و خصوصیات آدمی تنها و
گروهی نیز تحقق .معرفت نفس و در نتیجۀ آن معرفت رب را ممکن دانسته اند...هجویري، حلاج و

معرفت رب را تنها در صورتی ممکن دانسته اند که بنده اي که در این مسیرگام می نهد از معتقدان 
  .)29: 1345،عطار نیشابوري(راستین حق باشد

  معرفت نفس و رب ناممکن است 2-5
مکن دانسـته شـده اسـت بـیش از     رسد شواهدي که در آن معرفت نفس یـا رب نـام  به نظر می

عـده اي  . هاي مستخرجی است که معرفت را امکان پذیر و رسیدن بدان را آسان دانسته انـد  نمونه
می دانند که معانی و حقایقی که جوارح دلیل آنکه بنده قادر خواهد بود به معرفت دست یابد را آن 

انسان بدان قایم است در زمرة اسراري است که بشر توانایی درك و دریافت آن را نخواهد داشت و 
چون اصل و قطب تمام این معانی روح است و سایر معانی فروعی هستندکه بـر آن اصـل قائمنـد    

که مسلما از یافتن اصل نیـز عـاجز    پس چنانچه خلق از درك این فروع عاجز باشند دلیل آن است
خواهند بود و چون تمام این امور مصنوعند و با این وجود خلق از درك این فروع عاجزنـد دلیـل   
آن است که به طور قطع از معرفت صانع آن عاجزتر خواهدبود و این، معنی حدیث من عرف نفسه 

شناخت نفس و بـه تبـع آن رب   گروهی  نیز ). 846/ 2 : 1383مستملی بخاري،(فقد عرف ربه است
را، بدین دلیل ناممکن دانسته اند که شناخت حقیقی نفس و تن همان شناخت رب است و چـون  

دلیـل  . هنوز از شناخت حق فراغتی حاصل نشده است پس حقیقت نفس نیز ناشناخته مانده است
  :دیگر ناممکن بودن شناخت رب، نداشتن ضد براي او است

ــانى ــس نه  ــ پ ــه ضــد پی ــا ب ــوده   دا ش
  نــور حــق را نیســت ضــدى در وجــود

ــ ــود  ی ب ــوان نم ــد را نت ــدى ض   ز ض
ــل   ــت در ذات عم ــدش نیس ــد و ن    ض

  

  چون که حق را نیست ضـد پنهـان بـود     
ــود   ــدا نم ــوان پی ــد او را ت ــه ض ــا ب   ت

ــى  ــه ب ــود   و ان ش ــدى نب ــل را ض   مث
ــتى ــیدند هسـ ــل ز ان بپوشـ ــا حلـ    هـ

  ) 6/520 : 1372مولوي،(                    
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  ارتباط معرفت الهی با معرفت نفس کیفیت.6

 ؟آیا معرفت نفس کلید معرفت رب است

شودکه جامع همۀ حقایق هسـتی  تعبیر می» کون جامع«در زبان عارفان، از حقیقت انسانی به عنوان 
در بینش عارفانه آنگاه که خداوند مشیت فرموده مظهـر تـام همـۀ    . و مظهر جمیع اسماء الهی است

ــاء ن  ــناي احص ــماء حس ــامع را      اس ــون ج ــا ک ــان ی ــد انس ــت نمای ــا رؤی ــک ج ــذیرخود را ی اپ
بدین ترتیب هرچه در عالم الوهیت از اسماء است در نشأه انسانی نیز ). 1368:155خوارزمی،(آفرید
اینکه بین انسان و خدا چه رابطه اي هست که : در این باب پرسش هایی چند مطرح است. هست

رابطه رابطه اي هستی شناسانه اسـت یعنـی میـان     معرفت انسان موجب معرفت خداست؟ آیا این
نفس آدمی از جهت تجرد وجودي اش و پروردگارش که ذاتی مجردمحض دارد چه تناسبی هست 
که شناخت نفس مجرد آدمی از حیث ذات و صفات و افعـال بـر شـناخت خـدا از حیـث ذات و      

چه نـوع معرفتـی از    صفات و فعل دلالت دارد؟ اینکه معرفت نفس موجب معرفت خدا است این
انسان است که براي معرفت رب طریقت دارد؟ آیا این برهان استدلالی، تجربی، فلسفی عرفانی یـا  
قرآنی است؟ بدیهی است اگر مراد از نفس همین جسم مادي یا بدن باشد استدلالی تجربی خواهد 

اگـر مـراد از نفـس    یابـد و  بود و اگر منظور از نفس، نفس مجرد باشد برهان، تقریري فلسفی مـی 
گویند بود و وجـود مخصـوص خـدا    حقیقت انسان از منظر نمود و بود باشدآنگونه که عارفان می

است و ماسواي او نمود آن حقیقت است آنگاه انسان کامل به عنوان مظهر وآیینۀ جمـال و جـلال   
ویش خدا است و هرکس به این آیینه نظر کند صورت محبوب را در او بیابد پـس هـرکس در خ ـ  

یابدکه خودش آیینۀ جمال پروردگارش است پس شناخت نفـس  نظرکرد حقیقت آن را دریافت می
عزالدین کاشانی نیز در مصباح الهدایه معرفت ربوبیـت را  ). 88: 1391بداشتی،(شناخت رب است 

مشروط و مربوط به معرفت نفس دانسته است و با اسـتناد بـه حـدیث شـریف مـن عـرف نفسـه        
معرفت رب عبارت بود از بازشناختن ذات و صفات الهی در صـور  «رده است که فقدعرف ربه، آو

تفاصیل افعال و حوادث و نو ازل بعد از آنکه بر سبیل اجمال معلوم شده باشدکه موجود حقیقی و 
سپس با اشاره به اینکـه هـیچ معرفتـی    ). 55: 1389عزالدین کاشانی،( »فاعل مطلق او است سبحانه

شریف تر و نافع تر از معرفت نفس انسانی نیست به ویژه آنکه معرفـت الهـی   پس از معرفت الهی 
مربوط و مشروط به آن است ارتباط میان نفس و رب را به سه دسته تقسیم کرده و به شرح هر یک 
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نخستین شکل  آن است که اگر نفس به معنی ذات و حقیقت چیزي به کار رود نافع . پرداخته است
شناسندکه بر تمام اجزاي خود ه، ذات و حقیقت خود را به این ویژگی میو سودمند است زیرا هم

کند و مسلط است و تمام جنود ملکی و شیطانی را زیر سلطۀ ذات خود در عالم صغیر مشاهده می
به همان نسبت ذات مطلق را با تمام اجزاي وجود موجودات روحـانی و جسـمانی در عـالم کبیـر     

بینـد  که روح و عقل و نفس جزوي را تحت احاطۀ ذات خـود مـی   کند و به همان نسبتتصور می
یابد و تنها ذات  انسان است که در میان روح اعظم و نفس و عقل کلی را زیر تسلط ذات واحد می

 کاشـانی، (سایر موجودات بدین صفت موصوف است پس معرفـت او دلیـل معرفـت الهـی اسـت      
ل بر نفس ناطقه کنند محتواي حدیث آن اسـت  چنانچه واژة نفس را حم: صورت دوم). 62: 1389

که هرکس نفس خود را به صفت بندگی بشناسد پروردگـار خـود را بـه صـفت ربوبیـت خواهـد       
کند و صفات خدایی همچون عظمت وکبریا را به زور شناخت زیرا نفس پیوسته ادعاي خدایی می

. ت الهی برطرف خواهـد شـد  دهد و تیرگی این دعاوي تنها به کمک انوار تجلیابه خود نسبت می
پس هرگاه حق به صفتی از صفات خود بر نفس تجلی کند تیرگی تهمت آن صفت که نفس انسان 

بنابراین در تمامی صفات، انسان عـارف بـا   . به باطل بر خود بربسته است از او برطرف خواهد شد
شـناخت  شناختن هر صفت در نفس خود صفتی از صفات الهـی را کـه نشـانۀ آن اسـت خواهـد      

به رابطۀ میان معرفت نفس و رب نیز از زاویه اي دیگر می توان نگریست و ).  63:  1389کاشانی،(
مـثلا صـفت   . آن اینکه وجود هر صفت نیک در نفس انسان دلیل نظر ربوبیت در حق انسان اسـت 

خواهـد پایگـاه خـود را نـزد     پس هـرکس مـی  . رضا در نفس انسان نتیجۀ صفت رضاي حق است
متعال بداند باید اول میزان اعتبار و جایگاه حق را در نزد خود بداند و به اندازة آن منزلت خداوند 

شناخت و تربیت نفس، اصولی ترین ). 64: 1389عزالدین کاشانی،(نزدیکی خود را با او مقایسه کند
  : پایۀ معرفت رب بلکه به عنوان تنها مسیر شناخت شمرده شده است

ــه   ــناس او را ن ــدو بش ــو ب ــودت ــه خ   ب
  

ــرد از نـــه بـــدو خیـــزد از او راه     خـ
  )464: 1366عطار نیشابوري،(             

با وجود این درك این مرتبه بیش ازآن شامخ و والا دانسته شده که تمام افـراد بتواننـد از عهـدة    
  .انجام آن به درآیند
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  منظور از معرفت حق چه نوع معرفتی است؟ حصولی یا حضوري؟.7

در معرفت حضوري معلوم به وجود خود نزد عـالم  . سم حصولی و حضوري استمعرفت بر دو ق
بـدین معنـی کـه از    . حاضر است و حضور معلوم نزد عالم یا به نحو حضور شیء نزد خود اسـت 

ایـن نـوع   . خودش پنهان نیست و یا به نحو حضور معلول نزد علت و یا حضور نزد معلول اسـت 
کامـل تـر باشـد معرفـت وي نیـز      هرقدر مرتبۀ وجودي او. معرفت تابع مرتبۀ وجودي عارف است

به تعبیر دیگـر شـناخت اشـیاء بـه دو     . شودتر خواهدبود و از آن به معرفت شهودي تعبیر می قوي
اول علم حضوري یعنی حضور شیء با تمام هستی و وجودش براي عالم . صورت امکان پذیراست

در معرفـت حصـولی معلـوم بـه     .در ذهـن و دوم علم حصولی یعنی تحقق ماهیت یا مفهوم چیزي 
. یابـد وجود خود نزد عالم حاضر نیست و عالم از طریق صور و مفـاهیم ذهنـی از آن آگـاهی مـی    

شـیرزاد،  (معرفت آدمی به نفس و پروردگار نیز ممکن است بر حسب هر یک از ایـن طـرق باشـد   
علـم حضـوري و    این دو شـناخت از ارزش یکسـانی برخـوردار نیسـتند و جایگـاه     ). 202: 1380

شهودي به دلیل آنکه راهیابی به ساحت حقیقت وجود است بسـیار برتـر و بـالاتر از مرتبـۀ علـم      
در میان متون عرفانی نیز غالبا بر معرفت حق از راه حضوري و شهودي تأکید شده . حصولی است

تـوان آن را نـوعی معرفـت حضـوري     است و به شواهدي از شناخت رب به شکل فطري کـه مـی  
با این وجود در برخی از این متون به معرفـت رب از راه علـم حصـولی نیـز     . خوریمنست برمیدا

  :اشاره شده است
  معرفت فطري1-7

افلاکی در مناقب العارفین و در پی ذکر حکایتی در وصف مریدي از مریدان مولـوي و مناقشـۀ   
فقد  عرف ربـه نقـد     فسهن  عرف  و من« : قاضی با او، بر فطري بودن شناخت حق تأکید کرده است

  ).275/ 1 :1363افلاکی،(»وقت من شذ و تا در جان کسى خذائى نباشذ خذا را نتوانذ شناختن
  معرفت حضوري 2-7

دسته اي از عارفان همچون فیاض لاهیجی و عین القضـات همـدانی بـه هنگـام شـرح حـدیث       
و هسـتی مجـازي    شریف من عرف نفسه، معرفت را جز به طریق کشف و شهود و محـو تعینـات  

او اسـت  «. ممکن ندانسته اند و شرط تحقق آن را جز به خواست رب مقدور و محقق نشمرده اند
فرمایدکه به خود بینا شود و دریابد که در ظلمت که ضمن هدایت بندة خود بصیرتی به او عطا می
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بِما تُبصروُنَ «آمدى از پوست بیرون . یى داد نور اللّه تو را دیده اشراق. برده استحجاب به سر می
، خـود ضـرورت    ربـه   فقـد عـرف    نفسـه   عرف  اینجا من. همه نصب عین تو شود» و ما لا تبُصروُنَ

 .) 357/ 1 :1377عین القضات همدانی، (»بود
  معرفت حصولی 3-7

دستۀ دوم و بیشتر مردم کسانی هسـتندکه نـه از راه اشـراق و شـهود بلکـه از طریـق اسـتدلال        
غزالـی  . در واقع معرفت نزد آنان حصولی و نه حضوري است. د به معرفت حق نائل شوندتوانن می

انسان در باب اصل آفرینش خود تنها «: در جلد اول از کیمیاي سعادت دربارة این گروه آورده است
تواند این امر را دریابدکه پیش از هستی خویش آبی متعفن بودکه از خود عقل و سمع و بصر و می

پا و چشم و سایر جوارح را نداشت با وجود این، این همه امور عجیب و شگفت در وي  دست و
پس اگر در اثر تأمل در این امور دریابد اکنون که به درجۀ کمال رسیده از آفرینش مویی . پدیدآمد

پس  به ضرورت وى را . برد زمانی که قطره اي آب بود عاجزتر و ناقص تر بودعاجز است پی می
معلوم شود و بدین وجه، معرفت نفس آینه و  -تعالى -شدن ذات خویش هستى ذات حق از هست

نجـم الـدین رازي نیـز در بـاب     ). 1/47 :1383غزالـی، (»شـود  -سبحانه و تعالى -کلید معرفت حق
حصولی بودن معرفت حق آورده است که زمانی که سالک نشانه هاي حق را در آینۀ نفس خویش 

جود انسان که عالم صغیراست در ابتدا نیست بوده و سپس ساخته و پرداخته ببیند و بداندکه قالب و
شده است و زمانی که در مرگ تعمق کند و دریابد هنگامی که تصرف روح از وي قطع شود قالب 

ماند و خراب خواهد شد،  به یقین شناسدکه در عالم بزرگ که جهان است صانعی تن بر جاي نمی
در این مقام حقیقت ...آیدجۀ افاعیل او چندین احوال و آثار مختلف پدید میباید تا از نتیفاعلی می

  ).535: 1373نجم الدین رازي، (روي نماید» من عرف نفسه فقد عرف ربه«
  

  نتیجه 
کلامی و هـم بـا رویکـرد     –هم با رویکرد فلسفی » من عرف نفسه فقد عرف ربه «حدیث شریف 

رسـد واکـاوي آن از منظـر    است، با وجود این به نظـر مـی  عرفانی و یا قرائت تجربی قابل تحلیل 
من عـرف نفسـه   «معرفت نفس به حکم حدیث شریف . عرفانی داراي عمق و غناي بیشتري است

از این رو غالب آثـار عرفـانی بـه دلیـل هـم سـویی بـا        . رهنمون معرفت رب است» فقد عرف ربه
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عرفانی آن پرداخته انـد و در بسـیاري    مضمون این حدیث به آن استناد جسته و به تبیین حکمی یا

  .     موارد مبحثی مستقل را به آن اختصاص داده اند
علاوه بر صورت مذکور منقول، در میان کتب حـدیث و  » من عرف نفسه فقد عرف ربه«حدیث 

این امر مؤید اهمیت  شناخت نفس و در نتیجه . نیز متون عرفانی داراي مضامین مشابه بسیار است
. به ویژه در میان عارفان است که منجر به جهت گیري جهان بینی انسان خواهد شـد   شناخت رب

بر خلاف برخی که معرفت نفس را به دلیل دشواري شناخت و ناتوانی انسان ممتنع دانسته اند، بر 
ممکـن و   ،اساس بینش قرآنی، عرفانی، فلسفی و حتی تجربی معرفت انسان بـا حصـول مقـدماتی   

  .معرفت رب استراهی استوار در 
در متون عرفانی حصول معرفت نفس و معرفت رب  هر یک داراي مقدمات و مراتبی است که 

. درك و دریافت آن مرتبـه بـراي او حاصـل خواهـد شـد      ،به تناسب حرکت انسان به سوي کمال
. همچنان که حصول معرفت نیازمند مقدماتی است، درك این مقام نیز نتایجی در بر خواهدداشـت 

در متون عرفانی معرفت نفس و رب، علـت غـایی   . نتایج شامل دو دستۀ دنیوي واخروي استاین 
علوم  و مفیدترین دانش ها شمرده شده و بـراي درك مفهـوم انتزاعـی آن بـه وفـور از تشـبیهات       

  .ملموس و یا حکایت و تمثیل بهره گرفته شده است
ی و انـی و اسـتقرائی شـناخت رب را    با آنکه حکما و فلاسفه با استناد به شیوه هاي برهـان لم ـ 

حصولی می دانند و شناخت حضوري را مختص عارفان  و بر مذاق آنـان مـی داننـد؛ تعـدادي از     
عارفان نیز صرف نظر از تأثر از سنت اول یا دوم عرفانی و نیز انتساب به فرقه یاسلسله اي خـاص  

زرگـان حکمـت و عرفـان،    در نظر ب. از تصوف، شناخت حق را حصولی و نه حضوري شمرده اند
را به درستی بداند و بر زوایاي آن اشراف یابد » من عرف نفسه فقد عرف ربه«هرکس معنی حدیث 

  .را از آن دریابد تواند جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق عرفانیمی
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تصحیح محمد رضا شفیعی . اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید). 1366.(محمد بن منور -52
  .نشر آگاه: تهران. کدکنی

 .کبیرامیر: تهران. تصحیح سید جلال آشتیانی. شرح فصوص الحکم). 1381.(مؤیدالدین جندي -53

  .زوار: شرح محمد استعلامی، تهران .مثنوي معنوي). 1372. (مولوي جلال الدین محمد -54
مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران . میـزان حـدیث شـیعه   ). 1377.(مهریزي، مهدي و صدرایی، علـی  -55

  .دارالحدیث
. به کوشش علی اصغر حکمت. کشف الاسرار و عده الابرار). 1372.(میبدي، احمد بن محمد -56

  .امیرکبیر: هرانت
  .علمی و فرهنگی: تهران. تصحیح محمد امین ریاحی. مرصاد العباد). 1373.(نجم الدین رازي -57
البیت علهیم مؤسسۀ آل: قم. مستدرك الوسائل). ق1382.(نوري طبرسی، حسین بن محمد تقی -58

  .السلام لاحیاء التراث
. ود عابـدي تصـحیح محم ـ . حجـوب کشـف الم ). 1390.(هجویري، ابوالحسن علی بن عثمـان  -59

  .سروش: تهران
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The Analysis and Exploration of the Hadith “One who Knows his 
Self will Know the God” in Mystical Texts 

 
F. Mahjoub∗ 

 
Abstract 
In each moment that human has tête-a-tête with the Self and tries to know its 
hidden and mysterious aspects, he finds it very complicated and deep to the 
extent that its various aspects are still unknown and unraveled despite different 
studies on it in variegated fields. The necessity of this kind of knowledge which 
has been emphasized by the prophets and saints, and has a close relationship 
with the worldview of the human and knowledge of the existence and God, 
urges man to explore the deep dimensions of his existence by contemplating on 
unknown layers of existence, and consider this kind of knowledge prior to other 
kinds of knowledge. This kind of knowledge is so important that, in the view of 
some great philosophers and mystics, anyone who understands the true meaning 
of the hadith “one who knows his Self will know the God” can understand all 
philosophical, theological and mystical issues and truths.                                     
Since most mystical works and writings have been written on the basis of 
knowledge of God and the worldview of the human, the abovementioned hadith 
has been frequently referred to and interpreted and commented upon as a 
valuable reference to the extent that it has been regarded amongst the most 
necessary issues in such works. In most cases, the use of allegories and tales 
have made this such an issue more tangible and concrete, and facilitated the 
understanding of its difficulties. While investigating the evidence and exploring the 
constituents of this hadith with mystical approach, this paper aims to offer an 
analysis of the relative concepts such as the interrelationship of the knowledge of 
the Self and God, possibility and impossibility of such knowledge and the type of 
this knowledge (acquired or by-heart) and, then, by presenting some examples 
from mystical texts, it tries to discuss the concepts related to this kind of 
knowledge like definition, premises and results of the knowledge of the Self and 
God, and classify them on the basis of their similarities and differences. 
  
Keywords 
God, wisdom, mysticism, knowledge, Self  
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The Objective Study of Awakening and Vigilance Elements from the 
Viewpoint of Khajeh Abdullah Ansari and Analyzing its Status in the 

Biography of Mystics in Tazkirat al-Oulia 
 

M. Rozatian ∗ 
J. Yabloui Khamesloui∗∗ 

 
Abstract 
Wakefulness is the first step in Progression so that till it does not happen, the 
movement in the path of mysticism does not begin. In several pre-seventh 
(A.H) century mystical texts, it has been mentioned as “Awakening and 
Vigilance” and considered as the first station of Progression. In some other 
texts, not mentioning these terms, it has been discussed indirectly under the 
station of repentance, and still in other works this concept and its place have 
been ignored. Anyway, awakening is an important and critical level in 
Progression which functions as a borderline separating the pre-and-post-
repentance periods and, regarding the variety and multiplicity of the elements 
creating it, it is of special attraction for the researcher of mystical issues. 
Khajeh Abdullah Ansari is one of the writers which has considered this matter 
hair-splittingly in Manazel al-Saerin and has classified its elements exactly. 
Exploring the elements of awakening and vigilance in this work, this paper 
aims to explicate the place of these concepts in the spiritual evolution of 
mystics in Attar’s Tazkirat al-Oulia. The hypothesis of this study is that many 
mentioned tales about awakening and vigilance in Tazkirat al-Oulia can be 
analyzed and explained by the classification of Khajeh Abdullah Ansari. The 
results of this study confirm such a hypothesis. 
 
Keywords 
wakefulness, awakening, vigilance, Manazel al-Saerin, Tazkirat al-Oulia 
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The Moment of Hafiz 
 

M. Barati∗ 
 

Abstract 
Though the meaning of time seems to be the same for all people, it becomes a 
complicated, important and relative concept in mysticism which cannot be 
grasped easily because each mystic understands and interprets it differently 
depending on the states he experiences; even the same mystic may have diverse 
interpretations of it in various states and conditions. This paper aims to 
investigate the Sufi’s definitions of this concept as well as Hafiz’s 
understandings of it at the climax of the beauties and delicacies of Persian 
mystical poetry in the eighth (A.H) century. 
In the famous pedagogical texts of mysticism, moment is a mystical term which 
has been discussed under the jargon of Sufism. Though there are different 
implications and expressions about moment in the mystical texts depending on 
the states and discourses of mystics and Sufis, they all enjoy similar meaning 
approximately. However, in the view of Hafiz, this concept has unique 
characteristics due to his thought and use of mystical teachings in his poems to 
the extent that this concept is manifested in his poetry in a vast number of forms 
and meanings. 
In this article, first, the nature of moment and its relation with the concept of 
time is discussed and, then, via a terminological approach which is based on 
exploring the evolution of this concept, the introduction and review of literature 
are presented. Then, Hafiz’s view and understanding of time and his special 
attention to the Self moment in his mystical thought and experience is 
explicated and, while categorizing the moment of Hafiz and its various grades 
regarding poetic evidence in his Divan, the difference between the moment of 
Hafiz and others as well as how the sweet affair of loving and drunkenness 
seats the thought and poems of Hafiz on a position superior to others are shown. 
 
  Keywords 
Hafiz, mysticism, moment, state, breath, sweet moment 
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The Symbolism of Quranic Concepts Related to Woman in the 
Mystical Commentary Attributed to Ibn Arabi 

 
M. Hajiesmaeili∗  

M. Lotfi∗∗ 
Kh. Kouhi∗∗∗ 

 
Abstract 
Symbol is any image or word which has an indirect hidden meaning besides its 
direct meaning. It is of much use amongst the mystics and Sufis, and it has been 
used in their works, especially mystical commentaries such as the commentary 
of the Quran attributed to Ibn Arabi. In this work, many instances of symbolism 
of Quranic words, symbolic interpretation of Quranic concepts and tales like the 
story of Mary and Jesus (PBUT) and the adaptation of Quranic verses to his 
mystical thought are seen. In the commentary attributed to Ibn Arabi, the 
Quranic words, expressions, suras and verses have been interpreted and 
symbolized according to the mystical philosophy of the author. One of the 
symbols in his thoughts relates to the concept of woman. Investigating the 
symbols related to this conceptual domain, this paper aims to explicate the 
symbolism of Quranic concepts in Ibn Arabi’s ideas. 
 
Keywords 
symbol, symbolic interpretation, woman, Ibn Arabi, mystics, the commentary 
of Holy Quran 
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“Water-Carrier of Thirst” from the Perspective of Four Mystical 
Books of Verse 

 
S. Rahimian∗ 

T. Salehi∗∗ 
 

Abstract 
In raising the flag of Ashura’s mourning and dirge, the Persian poets have tried 
to show their devotion to Imam Hussein in the form of verse. Composing 
Ashura’s poems, some of these poets have also paid attention to the mystical 
aspects of this eternal legend. Amongst them, the works of the poets whose 
motivations were love and knowledge are more significant. Contemplation on 
the literary and mystical interpretations of their poems leads the reader to more 
wits and meanings in them. The aim of this paper is to investigate those poems 
of Nayyer Tabrizi, ‘Oman Samani, Qaravi Isfahani and Elahi Qomshei which 
are about the role of Abulfazl (PBUH) as the water-carrier.  
 
Keywords 
Abulfazl (PBUH), Ashura event, water-carrying, thirst, mystical perspective  
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The Classification of Sanaei’s Sonnets 
 

M. Zarqani∗ 
N. Dori∗∗ 

 
Abstract 
The classification of various kinds of poems is one of the important issues in 
genre studies. The sonnets of Sanaei are amongst the rare instances which have 
also been classified in manuscripts and the very poems have been inserted in 
the writings of correctors and other Sanaei researchers. Critically exploring the 
past classifications, this paper tries to propose a new model according to which 
the sonnets are classified into two structural and content levels. At the first 
level, they are categorized into four groups and, then, it is revealed that amongst 
them simply some parts can be named as sonnet and the rest are sonnet-like 
providing the ground for the genesis of the sonnet. At the content level, the 
sonnets are categorized into description-oriented and advice-oriented each of 
which enjoys several sub-categories. This model can show both the role of 
Sanaei in the evolution of Persian sonnet and provide an almost clear image of 
the structure and motifs of sonnets. 
 
Keywords 
sonnet, Sanaei, mystical poem, sonnet-like   
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Moving from the Narcissus Myth to the Self in Shams Sonnets 
 

Z. Qoreishi∗ 
F. Pourgiv∗∗ 

M. Nayyeri∗∗∗ 
 

Abstract 
Meeting with the Self and reaching its truth is one of the obvious principles of 
Progression towards God which has been discussed allegorically, symbolically 
or in detail in many mystical works. What the mystics state in this regard 
conforms in some cases to what has been stated about the Self and relative 
concepts in psychology. In the language of Molana, this matter is expressed via 
several terms and idioms which associate the myth of Narcissus in mythology. 
Some elements such as water, spring, burrow, face, meeting, seeing the own 
image in water, etc and their concatenation in Molana’s sonnet bring this myth 
to the mind on the surface but, looking at the deep structure and semantic 
aspects of his sonnets, it seems that the two enjoy different values and are 
related to the diverse domains of mysticism and mythology. 
While paying attention to psychological theories, especially Jung’s ideas, this 
paper aims to explore the traces of the meeting-with-the-Self experience, the 
signs and forms of its manifestation, and the process of reaching it and elucidate 
the borders of these two phenomena that one of them is the negation of Being 
and God’s witnessing whereas the other is the affirmation of Being and 
narcissism or, in a word, being attracted by outward things, masks, shadows or, 
in other words, polytheism, infidelity and neglecting the truth. It is worth-
mentioning that Freud’s approach to this myth completely opposes it to the 
experience of meeting and relative mystical notions, and it seems that Jung’s 
analysis of several elements of this myth is more illuminating.  
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the Self, meeting, Narcissus, Molavi    
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